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مقدمه ناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم يكي از موضوعاتي که در آیات و روایات بسیار 
مورد تأکید قرار گرفته "دعا " است., بنابر آنچه از آیات و روایات مستفاد 
مي‌ شود دعاأ وسیله نیست بلکه خود هدف ومقصد است. در آیه 77 سوره 
فرقان, توجه و اعتناي حق تعالي به مردم در گرو دعاي آنها قلمداد شده 
ومي فرماید: " بگو اگر دعاي شما نبود پروردگار به شما توجهي نمي‌کرد " 

از این ابه استفاده می‌شنود که ارزش و.متدلت اتسان نزد خداوند به اندازه 
دعا,ء وقیمت او به مقدار اهتمامش به مناجات وخواندن پروردگار خویش 
است. ودر آیه 60 سوره موّمن دعا به عنوان عبادت, بلکه برترین عبادت 
شمرده شده, وبه استکبار کنندگان از آن وعده دوزخ داده شده است. 
كساني که مي‌خواهند فقر وضعف و عجز خویش را جبران کنند, و توجه و 
لطف و قرب وبخشش حق تعالي را بسوي خود جلب نمایند, باید دعا کرده 
واعتراف کنند که فقیرند وخداوند بزرگ غني وبي نیاز و سمیع و قریب و 
مجیب است. اگر چه در این موضوع نیز شراتطي لحاظ مي‌ شود از آن 
جمله آنست که دعا باید خواسته ما باشد. نه تقلید از خواسته دیگران, 
كساني که احساس نیاز نمي‌کنند ناچار به " حضور " نخواهند رسید, و " 
تنوجچه " نخواهند یافت. از اینرو دعایشان شور و نوري ندارد, و اثري بر ان 
منرتب نیست. شرط دیگر آنست که موانع اجابت دعاأ را از ور 9 
سازیم, كکساني که دلشان سرشار از هزا ر کینه و بغض و حسد و 
وظلم است, اثري بر دعایشان مترتب نخواهد بود, وجود آلوده و کثیف بر 
فرض استفاده از بهترین عطرها چه بهره اي خواهد برد از اینرو باید ابتدا 
خود را از رذایل اخلاقي پاك کرد آنگاه دست نیاز بدرگاه بي نیاز برد. 

بدنبال صحيفة الزهراء (علیها السلام). صحيفة المهدي (علیه السلام), هم 
اکنون دعاهاي وارده از ثامن الحجح علي بن موسي الرضا علیه آلاف 0 
والثناء ونیز مناظرات و کلمات توحيدي و گزیده اي از سخنان آن حضرت؛ 
تحت عنوان: " صحيفة الرضا (علیه السلام) " به علاقمندان به معارف اهل 
البیت (علیهم السلام) تقدیم مي‌گردد, امید است مورد قبول پروردگار 
متعال قرار بگیرد. امین. دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم روي عنهم علیهم السلام اللهم صل علي علي بن موسي 
الرضا المرتضي, للامام التقي النقي وحجتك علي من فوق الارض ومن 
تحت الثري, الصدیق الشهید. صلاة کثيرة تامة زاکية متواصلة متواترة, 
کأفضل ما صلیت علي احد من اوليائك کامل الزیارات: 308 بحار الانوار 
2 530 از ائمه علیهم السلام روایت شده خداوندا! درود فرست بر علي 
بن موسي, و خشنود روش و پسندیده صفات و پيشواي پرهی زگار و پاك 


سیرت, وحجت و خلیفه ات بر تمامي انانکه در روي زمین ودر زیر خاك 
قرار دارند, وان راست پیشه وشهید راه خدا, درود بسیار و کامل و پاکیزه 
و پیوسته و پي در پي, همانند برترین درودي که بر يكي از اولیائت فرستاده 
اي. 

در سال 148 هجري قمري, يعني حدود 1367 سال پیش [1]؛ در روز 
یازدهم ذیقعده خداي بزرگ در مدینه فرزندي به امام کاظم [علیه السلام) 
عطا کرد که نامش را " علي " گذاردند. و بعدها لقب " رضا " به او داده 
شد, مادر ایشان بانويي با فضیلت بنام " تکتم ۱ بود که پس از تولد 
حضرت؛ از طرف امام کاظم (علیه السلام) " طاهره ۱ نام گرفت. پس از 
شهادت پدر بزرگوارش در زندان بغداد در سال 183 هجري. تقریبا 35 
ساله بود که عهده دار مسئولیت امامت وحفظ مباني اسلامي و رهبري 
شیعیان گردید., مدت امامت آن 1 بیست سال بود به سه 
بخش جداگانه تقسیم قف رد1 ده سال اول امامت آن حضرت؛ که 
هنوز دوره زمامداري هارون ادامه داشت 2 - 2 سال بعد, که دوره خلافت 
محمد معروف به امین فرزند بزرگتر هارون بود. 3 - 5 سال اخیر امامت 
آن حضرت., که مصادف با خلافت مامون و تسلط او بر قلمرو اسلامي 
آنذ ود ِ امام رضاأ (علیه السلام) در هر يك از این سه دوره به مقتضاي 
مسئولیت خطیر امامت., با شرائط اوضاع و احوال پیچیده خلافت ان روز 
که بنام اسلام بر مردم حکومت مي‌شد, با وجود نابسامانيهاي زيادي که از 
جهات مختلف در زندگي اجتماعي مردم وجود داشت.؛ وظائف متناسب خود 
را در راه خدمت به اسلام انجام میداد. امام در عصر هارون از سال 183 
هجري که امام کاظم (علیه السلام) در زندان بغداد به دستور هارون 
مسموم شد. امامت امام رضا (علیه السلام) اغاز و ده سال در زمان 
حکومت هارون ادامه یافت. با این که دوران حکومت هارون با اختناق و 
استبداد و خودكامگي او همراه بود, ولي این دوران براي آن حضرت دوران 
آزادي نسبي براي فعالیت هاي فرهنگي وعلمي بشمار میرود, زیرا| هارون 
در این مدت متعرض امام نمي‌شد وامام قادر بود آزادانه فعالیت نماید, از 
اینرو شاگرداني که امام تربیت کرد. وعلوم و معارف اسلامي و حقاثقي از 
تعلیمات قرآن, که آن حضرت در حوزه اسلام منتشر نمود, عمدتا در این 
مدت صورت گرفت. علت مهمي که براي این امر, يعني کاهش فشار از 
طرف هارون. مي‌توان شمرد. نگراني وي از عواقب قتل امام کاظم (علیه 
السلام) بود. زیرا گرچه هارون تلاش فراواني به منظور کتمان این جنایت 
بعمل اورد. اما سر انجام جریان فاش شد و موجب نفرت و انزجار مردم 
گردید, و هارون کوشش مي‌نمود خود را از اين جنایت تبرئه نماید. شاهد 
این مدعا انست که هارون به عموي خود سلیمان بن ابي جعفر که جنازه 
امام کاظم (علیه السلام) را از دست مزدوران حكومتي باز گرفت وبا 


احترام بخاك سیرد. پیفام فرستاد که: " خدا سندي بن شاهك را لعنت کند 
او اين کار را بدون اجازه من انجام داده است. " [2] موید دیگر این معني 
اظهارات هارون در پاسخ يحيي بن خالد برمكي در مورد امام رضا (علیه 
السلام) مي‌باشد, يحيي که قبلا نیز در باره امام کاظم (علیه السلام) 
سعایت کرده بود, به هارون گفت: " پس از موسي بن جعفر اينك پسرش 
جاي او نشسته و ادعاي امامت مي کند, گوبا نظر او این بود که ایشان نیز 
از هم اکنون تحت نظر قرار گیرد. هارون که هنوز قتل امام کاظم (علیه 
السلام) را فراموش نکرده بود گفت: آنچه با پدرش کردیم کافي نیست. 
میخواهي بخیاري فتفشتز بزدارم وهمم عون را بطم " [3] خشم هارون 
درباریان را خاموش ساخت ودیگر كسي جرأت نکرد در باره آن حضرت به 
سعایت و بدگويي بپردازد. امام رضا (علیه السلام) با استفاده از این 
فرصت در زمان هارون علنا اظهار امامت مي‌نمود, ودر این مورد بر خلاف 
پدران تشز وان فیه: نمی کرده تا انح که عضی از دوستان اضر ان 
بزرگوار او را بر حظر مي‌داشتند وآن حضرت اظهار اطمینان مي‌نمود. از 
محمد بن سنان نقل شده که گوید: به امام رضاأ (علیه السلام) در ایام 
خلافت هارون عرض کردم: " شما امر خلافت و امامت خود را اشکار 
ساخته بجاي پدر نشسته اي, در حالي که هنوز از شمشیر هارون خون 
مي‌چکد., ایشان فر مود: قافتا تیاس مه رات یتح که فزمود: 
اگر ابوجهل توانست مويي از سر من کم کند بدانید من پیامبر نیستم, ومن 
بشما مي‌گویم: اگر هارون مويي از سر من گرفت بدانید من امام نیستم. " 
[4] مرگ هارون و درگيري دو برادر بر سر خلافت هارون دو پسر داشت: 
محمد امین عبد الله ماضورن: او محمد امین را ولیعهد اول و عبدالله مامفن 
را ولیعهد دوم خود قرار داد. در سال 3 هجري به هارون گزارش رسید 
که انقلاب در شهرهاي خراسان بالا گرفته و فرماندهان ارتش از خاموش 
ساختن آن عاجز مانده اند, از اینرو هارون صلاح دید که شخصا ین 

سامان سفر کند, 4 ۱۱ 0 ۳ 
ضمنا از طرف پدر والي خراسان بود همراه خود به خراسان برد. هارون 
توائست.: اوضاغ آشفته خراستان زا ارام کنده اما دیگر نتواتست: به هرکز 
خلافت - بغداد - برگردد, ودر سوم جمادي الاخري سال 193 هجري در 
طوس درگذشت. شبي که هارون در طوس درگذشت. مردم با پسر او 
محمد امین در بغداد بیعت کردند, پس از آن که امین به خلافت ر سید 
مأمون را از ولايتعهدي خلع کرد و فرزند خود موسي را ولیعهد نمود, مامون 
نیز در مقابل امین را از خلافت خلع کرد. پس از يك سلسله درگيريهاي 
نظامي سر انجام امین در سال 198 کشته شد. و اختیارات کامل کشور 
اسلامي در دست مأمون قرار گرفت. 

آمتیته سامون کیستند؟ امین يك عباسي بشمار اون پدرش هارون و 


مادرش زبیده بود, زبیده خود يك هاشمي وهم نوه منصور بود. و بزرگترین 
زن عباسي بطور اطلاق بشمار مي‌رفت, او در دامان فضل بن يحيي 
برمكکي برادر رضاعي رشید و متنفذترین مرد دربار وي با یافت. 
مامون از کنيزي خراساني بنام " مراجل " که زشت ترین و کثیف ترین کنیز 
در آشپزخانه رشید بود متولد شد [5 ]؛ او پس از تولد ماضون از دنیا رفت؛ 
مامون را پدرش به جعفر بن يحيي برمكي سپرد تا او را در دامان خود 
بپروراند, ولادتش به سال 170 هجري يعني در همان شبي که پدرش به 
خلافت رسید. روي داد. در گذشتش به سال 218 هجري بود. فضل بن 
سهل که به ذوالریاستین شهرت داشت مربي او بود. وبعد هم ویر مأمون 

گردید. و ی ی که بین مرگ 
هارون وحکومت مامون فاصله شد, برخوردي میان امام و ماموران 
حکومت عباسي در تاریخ به چشم نمي‌خورد, و پیداست که دستگاه خلافت 
بني عباس در این سالهاي کوتاه که گرفتار اختلاف داخلي و مناقشات امین 
و مأمون و خلع مأمون از ولايتعهدي و واگذاري آن به موسي فرزند امین 
بود. فرصتي براي ایذاء و ازار علویان عموما. وامام رضا (علیه السلام) 
خصوصا نیافت. واز اینرو میتوان سالهاي حکومت امین را ایام از اد نستی 
امام و فرصت خوبي براي فعاليتهاي فرهنگي آن حضرت داشت. امام در 
ظضیر ما مون با استفراز. مامون بر سریر خلافت کتاب زنتد کاتف امام (علیه 
السلام) ورق خورد و صفحه تازه اي در آن گشوده شد, ودر این قسمت آن 
حضرت سالهائي را با اندوه و ناملایمات بسیار بسر برد. بررسي اوضاع و 
شرائط سياسي زمان مامون نشان مي‌دهد که وي با يك سلسله دشواریها 
ومشکلات سياسي روبرو شده بود وبراي رهائي از اين بن بست ها تلاش 
مي‌کرد. او سر انجام به منظور حل این مشکلات يك سیاست چند بعدي را 
در پیش گرفت, که همان طرح ولايتعهدي امام (علیه السلام) بود. مشکلات 
سياسي مامون را مي‌توان در چند امر دانست: 1 - ناخشنودي عباسیان از 
ماضوی با آن که به گواهي مورخان مأمون در افکار عمومي به مراتب از 

امین شایسته تر وسزاوارتر به خلافت بود, اما ببي عباس با وي ات 
بودند, هارون خود یه تفاوت آشکاز بین شخصیت این دو برادر کاملا توجه 
داشت واز مخالفت بني عباس با مامن شکوه مي‌کرد. راز روي گرداني 
عباسیان از ماو ان نون که مدیدن کرآذرش آمین. جات غباسی: اضیل 
بشمار مي‌رود و مربیانش نیز عرب و دوستدار عباسیان بودند, اما مادر 
مامون ايراني و مربیایش ايراني بودند» عباسیان از ایرانیان مي نرسيدند 
واز دستشان به ستوه آمدم بودندد از انترودجای آنها زا در دستاه: خوون به 
ترکان و دیگران واگذار کردند. 

2 - موقعیت برتر امین: امین داراي افراد نیرومند و یاران بسیار قابل 
اعتمادي بود: که در راه تحکیم :خکومتش فعالیت مي‌کردنده وانان. عبازت 


بودند از دائي هایش, فضل بن يحيي برمكي, بیشتر برمکیان اگر نگوئیم 
همه انها, مادرش زییده. و بلکه عربها. با توجه به این نکته که همینان بودند 
که هارون را تحت تاثیر قرار داده و نقش اصلي در صحنه سیاست دولت او 
داشتند, ودر نتیجه همین اطاعت از آنان بود که مجبور شد مقام ولايتعهدي 
را به امین. که يك ماه از مأمون کوچکتر بود بسپارد, و فرزند بزرگتر را رها 
کوج وفقط او را ولیعهد دوم اعلام دارد. ۳۹ چه هارون مقام دومي 
ولايتعهدي را براي مأمون اعلام کرد ولي او همچون برادرش اصالتي براي 
خود احساس نمي کرد. ونه تنها به اینده خود مطمئن نبود. بر عکس این 
نکته را مسلم مي‌پنداشت که ۱ به خلافت وحکومت او تن در 
نخواهند داد, از اینرو خود را فاقد هرگونه پايگاهي که بدان تکیه کند 
مي‌دید. از اینرو مأمون آستین همت بالا زد وبراي آینده اش به برنامه ريزي 
ِِ از اشتباهات امین پند آموخت: مثلا فضل با مشاهده امین که خود 
به لهو و لعب سرگرم وا تن بود به مأمون گفت: تو پارسائي و دينداري 
7 نیکو از خود بروز بده, مأمون نیز همین گونه مي‌کرد. در هر حال او 
دز جلوم وقنون مختلف تبحر یافت و بر اطرافیان خویش و حتي بر تمام 
از قاصون: ود 
مامون بدنبال یافتن تکیه گاه در اینجا موضع گروههاي مختلف در برابر 
اه را مورد بررسي قرار میدهیم, ۳ ببینیم او در میان کداميك از آنها 
ممکن بود تکیه گاهي براي خویش پیدا کند, تا به هنگام خطرات و مبارزه 
طلبي هائي که انتظارشان مي‌رفت به مقابله برخیزد. 1 - موضع علویان در 
برا, رورا هه ره این گروه خود داراي افرادي بودند که به مراتب سزاوارتر از 
عباسیان براي تصدي خلافت بودند, از اینرو طبيعي بود که به خلافت آنان 
تن در نمي‌دادند, ضمن ان که او به دودماني تعلق داشت که قلوب خاندان 
علي (علیه السلام) نسبت به آنان چرکین بود, چه آنان از دست ایشان 
بیش از دست بني امیه زجر و ازار کشیده بودند. [6] براي مامون همین 
لکه ننگ كافي بود که فرزند هارون بشمار مي‌امد. كسي که درخت نبوت 
را از شاخ و برگ برهنه کرد و نهال امامت را از ريشه بر افکند. 
2 - موضع اعراب در برابر ماو اعراب نیز به خلافت ما وان در 
نمي‌دادند, و علت آز همان ۳۹۳ است که در بحث گذشته گفتیم, چرا که 
مادرش, مربیش, متصدي امورش همه غیر عرب بودند, واز آن روز که 
اینان متصدي امور شده بودند عرب از گوسفند خوار تر واز حیوان هم 
کوچکتر شده بود, سروري عرب بدست ایرانیان از میان رفت, و آنانکه 
روزي صاحب همه گونه نفوذ وقدرت بودند اکنون در چنگال دیگران زجر 
مي کشیدند. از اینرو طبيعي بود که اعراب نسبت به ایرانیان وهر که به 
نچوي با آنان در ارتباط است, کینه ورزند. 3 - کشتن امین و مخدوش شدن 


مامون: کشتن امین به ظاهر يك پيروزي نظامي براي مامون بشمار 
مي‌رفت: ولي در واقع عکس العمل هاي منفي بر ضد مامون و نقشه 
هایش بدنبال داشت, بویژه با آنچه مامون براي تشفي خاطر خود بعد از 
مرگ او اعمال کرد. مثلا یه كسي که سر امین را آورد پس از سجده شکر 
يك میلیون بخشید, ۵ سر امین را در تخته چوبي نهاد و دربارگاهش 
نصب کرد, سپس دستور داد که انتا جی خر اسان بحردانتد این آخور اعتماد 
مردم را نسبت به شاموزن متزلزل نمود و نفرت ایشان - چه عرب وجه 
دیگران - را برانگیخت, علاوه بر اين خراسانیان که مأمون را به حکومت 
رسانده بودند اکنون از او برگشته, , ودر شرف تکوین خطري بر ضد او قرار 

گرفته داشتند, در این میان علویان از فرصت بر خورد میان قامون و 
برادرش به نفع خود بهره برداري کردند. ودر گوشه و کنار کشور به 
شورش برخاستند. 

ولايتعهدي امام: راه حل چند بعدي دانستیم که موه در چه موقعیت 
دشواري قرار داشت. او مي‌دانست که باید چند کار را به انجام برسانده 1 - 
فرونشاندن شورشهاي علویان, و گرفتن اعتراف از آنان مبني بر قانوني 
بودن حکومت عباسیان, و زائل ساختن محبت آنان در بین مردم. 2 - کسب 
اعتماد ومهر اعراب. 3 - راضي نگاه داشتن عباسیان و پارانشان. ۸ - 
استمرار ۳ خود از طرف ایرانیان. ظ5 - تقویت اعتماد مردم به خود که 
پس از مرگ امین سست شده بود. 6 - ایجاد مصونیت براي خویش در 
پرایر یت با وه امامترها بر عله السلام باهذاست ک او یو 
امام و شرکت او در حکومت؛ تمامي این اهداف بان مي‌ شود چرا که 
ایشان در رات علویان قرار داشت وبا وجود ایشان علویان خلع سلاح 
گردیده و شعارهایشان از بین رفته و محبوبیت شان بین مردم از میان 
مي‌رود. از طرف دیگر از سوي عموم ایرانیان که طرفدار اهل بیت بودند 
مورد تأْیید قرار مي‌گرفت. وبا ادن امام به مرو و کنترل فعاليتهاي ایشان 
خطر ایشان نیز از بین مي‌رفت, وتنها اعراب و عباسیان مي‌ماندند که به 
کم اداتان معمان یزان ان می تواشت معاومت کید 

دسفتِ مامون از امام مامون ابتداء از امام محترمانه دعوت کرد که همراه 
با بزرگان علویان به مرکز خلافت بياید, ولي آن حضرت از قبول دعوت 
مأمون خودداري ورزید. ولي اصرار و تأكيدهاي فراواني صورت گفت و 
مراسلات و نامه هاي متعددي رد وبدل شد, تا سر انجام به قهر و اجبار بعد 
از مسافرتي به مکه امام همراه با جمعي از خاندان ايي طالب به طرف 
مرو حرکت کرد. مأمون به ۳ جلودي " ویا به نقل دک ۳ ان ات 
ضحاك " که مامور اوردن و همراهي کاروان شده بودند. دستور داده بود 
که به هیچ وجه از حفظ احترام و تکریم کاروانیان, وبه خصوص امام (علیه 
الساه و ارف شاه اما اسان براخ آکاهن رده اشکارا ار این سر 


اظهار ناخشنودي مي‌نمود. روزي که مي‌خواست از مدینه حرکت کند 
خاندان خود را به دور خود گرد آورد وبه آنان دستور داد تا گرربه نمایند 
وفرمود: " من دیگر به میان خانواده ام بر نمي‌گردم " [7], آنگاه وارد 
مسجد پیامبر گردید تا با پیامبر وداع کند, چندین بار وداع کرد و باز بسوي 
قبر بازگشت وبا صداي بلند گریه نمود. مخول سجستاني گوید : " در این 
حال خدمت ایشان شرفیاب شده وسلام کردم, و سفر بخیر گفتم, , فرمود: 
مخول مرا خوب ببین که از کنار جدم دور مي‌شوم ودر غربت جان 
مي‌سپارم ودر کنار هارون دفن مي‌شوم ". [8]. 

حرکت امام به سوي مرو طریق حرکت کاروان امام از مدینه به مرو - 
طبق دستور مامون - از راه بصره و اهواز بود, به اين جهت که از جبل و 
کوفه و کرمانشاه وقم, که مرکز اجتماع شیعیان بود عبور ننمایند. [91] از 
مکه تا بصره قافله با تشریفات خاص براه افتاد, هود جهائي مجلل دستگاه 
طرح شده بود, همراهان امام را حمل مي‌کرد. این همراهان شامل والي 
مدینه و گروهي از رجال و اشراف آن روز بودند, اما امام هیج کس از 
افراد خانواده خود را ۳ نیاورد, حتي یگانه فرزند عزیز خود, " امام جواد 
(علیه السلام) "را در مدینه گذاشت وخود تنهائي راهي شده بود. امام در 
طول مسیر حرکت خویش در هر شهري به مناسبت با مردم مذاكراتي 
داشت. وآنان را با گفتار خود به راه حق راهنمائي مي‌کرد, و اینگونه به 
مسافرت خود ادامه مي‌داد. طبقات مختلف مردم که از ۹ این دعوت 
آگام:شدم: بودتد به عناوین: تملف: آنرا معتتم می‌شهردند. زیرا از-جفله 
فرصتهاي ذي قیمت. مطالبي بود که مردم علاقمند مي‌تواتسترد بدون 
واسطه در چنان موقعيتي از امام فراگیرند: امامي که وارت آن همه 
خاطرات از فداکاریها وتحمل مشکلات, وتنها یادگار علم و تقواي پیامبر 
گرامي اسلام, و یگانه عالم به حقائثق قرآن بود. 

گفتار امام در ی ابرم تینوی که مرکزیت علمي خاصي داشت, 
از جمله شهرهائي بود که این تقاضا شدبد | از طرف مردم 0 
طبقه دانشمند آن شهر, که پایگاه علمي قابل ملاحظه اي بود, ابراز شد, 
بیانات آن حضرت در چنان شراثط وموقعيتي.: ب که شا ان توحید اسلامي ر 
به عنوان مایه نجات و امن و اطمینان طرح کرده, وسپس شرطي براي 
حصول آن نتیجه قرار داده است. جالب و قابل خامان مي‌باشد. امام با چهره 
جذاب و متین خود, در حالیکه لباسي بتن داشت. در برابر همگي 
مردم که از طبقات مختلف بودند, قرار گرفت. وهمه در انتظار شنیدن 
بیاناتش بر سر پا ایستاده بودند و فريادهاي شوق از هر طرف بلند بود. دو 
نفر از محترمین مردم حاضر با صداي بلند ندا دادند: اي مردم آرام بایستید 
تا امام سخن گوید, همه خاموش شدند, تنها صدائي که شنیده مي‌ شد 


صداي امام بود, که حدیث معروف " سلسلة الذهب " را بیان فرمود, متن 
حدیت چنین است: بدرم بنده صالح موسي بن جعفر کاظم, از پدرش جعفر 
بن محمد صادق, از پدرش محمد بن علي باقر, از پدرش علي بن حسین 
زین و از پدرش حسین بن علي سید الشهداء, از پدرش آمیر 
المومنین علي بن ابي طالب برادر و پسر عموي پیامبر, از آن حضرت 
روایت ت کرد که فرمود: از جبرئیل شنیدم که گفت: از خداوند بزرگ شنیدم 
که فرمود: " کلمة لا اله الا له حصني, فمن قالها دخل حصني, ومن دخل 
امام در شهر نیشابور, در پاسخ تقاضاي مردم و خواهش بزرگان و 
دانستفندان آترون: در اجتماعي که هزاران نفر ی آن گرد آمده بودند ودر 
اتتظاز شبیدن جملانی: از ان حصرت بودنهر که روشنگر اه فد کین آنان 
باشد, سخن ار جقان ی توخیدی اتلام.به میان: آورد: با مقدمه اي بسیار 
جالب و گیراء , حدبت توحید را مطرح کرد با با توجه به این که باید مامت 
واقعي خود را از نظر رهبري واقعي انجام داده و مسأله اي اساسي عنوان 
کرده مي شد؛, نه از يك گوشه زد که يك مطلب ساده اي را به عنوان یند و 
موعظه, انهم در آن زمینه که از هر پند و موعظه اي تنها در راه هدفهاي 
یساس واحماعی اک اسفادم با و ان مش ارگ 
اما حویت توحیه را مطظرم کون ان فول دام بررک که مه وال هسیر 
زا آفزیدهاشت :۲ کلمع لا اله.اا الله خصتی. .. " توخندی که هم افراد وهم 
ملتها را از همه نکبت ها و عذابها نجات مي‌بخشد, توحيدي که نداشتن ان 
مستلزم همه گونه اسارت ها و نکبت ها و سختي‌ها در این جهان وان جهان 
است. بعد از بیان آن حدیث. وقتي قافله خواست حرکت کند. امام سر از 
هودح بیرون آورد, بطوري که توجه همه مردم که در حال حرکت آن 
۱ نگاه مي‌کردند جلب کرد. مثل اين که مي‌خواست مطالب ديگري 
۳3 و اساسي را یاد ۳ کند. لذا اضافه کرد: ۳ ولکن بشرطها 
و وسپس اشاره بخود کرد و ادامه داد: " وانا من شروطها " 

يعلي سا ولایت تکمیل کننده توحید است, اگر ماه سريرستي و 
رهبري عادلانه و آگاهانه در جامعه مسلمین حل نشود, تحاتة پرستي واقعي 
اترار تخواهد اف دسا سا ها سای دا و نی هداس 
خواهند کرد. ورود به مرو موکب امام (علیه السلام) روز دهم شوال به 
مر وه پایتخت کشور بزرگ اسلامي آنروز رسید, چند فرسنگ مانده به شهر 
مورد استقبال مأمون و فضل بن سهل و گروه کنيري از بزرگان آل عباس و 
علویان قرار گرفت. بعد از چند روز که به عنوان استراحت و رفع خستگي 
راه گذشت. مذاکرات آغاز شد, ماو پيشنهاد خود, یبور ها حداردی 
خلافت یه وی را عفر کر اما ار توش ناسا ورن ۱10 


بسياري از مردم از اين که امام چنین پیشنهاد جالبي را نمي‌پذیرفت در 
شگفت ماندند. فضل بن عيسي با شگفتي مي‌گفت: خلافت را هیچ گاه 
چون آن روز بي ارزش و خوار ندیدم, مأمون به علي بن موسي (علیهما 
السلام) واگذار مي‌نمود و ایشان از قبول آن خودداري مي کرد. 

چرا امام پیشنهاد خلافت را | نپذیرقت امام (علیه السلام) با ان بخوبي 
از موقعیت و نقش رهبر آگاه بوده, ومي دانست که يك رهبر چه تاثیر 
عمیق وهمه جانبه اي در طریق اصلاح يا افساد جامعه دارد, وچگونه همه 
نیروها واندیشه هاي افراد وجامعه با يك رهبري شایسته براي اصلاحات 
بسیج مي‌شوند. وبا وجود رهبري فاسد و خودکامه همه چیز, حتي کارهائي 
که «ظاهرا کان شاسته تعرفی شم اند در رام شیر عافل نکاهد استن: 
مي‌توانند موثر بوده و رجحان عادي خود را هم از دست مي‌دهند, با همه 
اینها امام, امام بر حق» این پیشنهاد را نپذیرفت. باید دید آپا امام 
مي‌توانست پیشنهاد امامت و زمامداري را بپذیرد» و آنگاه اوضاع جاري, که 
در طول نیم قرن با خلافكاريهاي بني عباس پیش آمده است را بحال خود 
تداست ار ماه واه اقداما ی اشاشی. در مت اصااخام. اصماعی 
بنماید وطبق وظیفه امامت خود ریشه هاي فساد را که خوب مي شناخت 
از بیخ و بن براندازد, باید دید با چه مسائلي روبرو مي‌بود. او که اهل 
سکوت در برابر مظالم نبود تا به همین اندازه که بعنوان ریاست دست يابد 
قانع باشد, وبراي این که مبادا ناراضي درست شود همه بي بند و باري ها 
را بجال.خود بکذاردد البته ترانط انجام در ویهای شاد و تعیرات 
اشاشیه ۲ ایا که یه ایای ماه ید معا داش ایا 
طرف دیگر قضیه, يعني پذیرش محیط و امکانات زماني و مکاني, آپا 
مقتضي پذدیرش این پیشنهاد بود ۳ جواب منفي است. 

طرح مسا له ولاتعمدی قامون. که شاجدخود رای امام را از پیش میدانست 
وبا همه زيركي این چنین طرحي را تهیه کرده بود, محققاً نمي‌توانست با 
این دم پذیرش امام دست بردارد, از اين رو مرحله دوم طرحش را ذکر 
کرده: و گفت: حالا که این طون اشت پمن. ولایتعهدی را یدید آمام از 
پذیرش آن عذر خواست. مأمون دیگر عذر امام را نپذیرفت و جمله را با 
خشونت و تندي بیان کرده وگفت: عمر بن خطاب وقتي از دنیا مي‌رفت 
شورا را در میان شش نفر قرار داد. که يكي از آنها آمیر المومنین علي 
(علیه السلام) بود و چنین توصیه کرد: هر کس مخالف کرد گردنش زده 
شود, شما هم باید پيشنهاد مرا بپذيري زیر من چاره اي جز این نمي‌بینم. 
11 و صریح تر از این امام را تهدید کرد وگفت: همواره بر خلاف میل من 
پیش مس ارف وخود را از قدرتم در امان مي‌بيني: بخدا| سو گند اگر از قبول 
پيشنهاد ولايتعهدي خودداري کني تو را مجبور میکنم وگرنه بقتل مي‌رسانم. 
[ 2 1] نهدید و اکراه امام از این جمله ایشان بیشتر روشن میشود که 


فرمووه الم ان قو یی کن االقاعسوی الن: هلک وفه شرفت مر 
قبل عبد الله المأمون علي القتل. متي لا قبل ولاية عهده, وقد اکرهت 
واضطررت کما اضطر یوسف ودانیال, اذ قبل کل واحد منهما الولاية من 
طاغية زمانه. اللهم لاعهد الا عهدك ولا ولاية الا من قبلك, فوفقني لاقامة 
ديذك واحیاء سدة نبيك, فانك انت المولي والنصیر, ونعم المولي انت ونعم 
النصیر. پروردگارا! تو مرا از اين که خود را بدست مرگ بسپارم منع 
نمودي, و ولايتعهدي را نپذیرم. اگر از طرف ماأمون تهدید به مرگ شده ام 
و اکراه و اجبار گردیده ام, همچنانکه یوسف و دانیال مجبور شدند, چه این 
که این دو ولایت را از طرف طاغوت زمانشان پذیر فتند. پروردگار!! تنها 
عهد و پیمان تو محکم بوده, و ولایت تنها از طرف تو اعتبار دارد. پس مرا 
براي بر پا داشتن دینت وزنده نگاه داشتن سنت پیامبرت موفق گردان, 
بدرستي که تو مولي و ياوري, وتو بهترین مولي و بهترین ياوري. امام این 
پتشتهاد را قایرفت با این شرط که اگر ناچار باید این بيشتهاد را ببذیرم 
مشروط به این است که در هیچ امري از امور مربوطه از حکومت, قضاء 
فتوي, و عزل و نصب شرکت و دخالتي نداشته باشم. به عبارت دیگر نباید 
با نام من کارهايي صورت گیرد ویا قلمداد شود که با وجود آن که من در 
این دستگاه حضور دارم ل کارها انجام مي‌پذیرد, تصميماتي اجراء مي‌ شود 
که من ناظر آنها هستم, و بنابر اين مورد رضایت ضمني من است. زیرا 
امام نمي‌توانست مهره اي بي اراده در چنان دستگاهي بااشد که اموز 
اساسي آن مورد تصویب اسلام نیست. ینس از مباحتات و تبادل نظرات 
مختلف بالاخره قرار شد مأمون عهدنامه اي مبني بر تجلیل از مقام 
شایسته امام بنویسد و ضمن آن خر ترا بعنوان كکسي که شایسته ترین 
فرد براي احراز مقام خلافت است معرفي نماید, تا همه طبقات مردم او 
را ولیعهد و جانشین شامون براي رهبري جامعه اسلامي بشناسند. مردم 
مرو خود را براي روزه داري ماه مبارك رمضان سال 201 آماده کرده 
بودند که خبر ولايتعهدي امام (علیه السلام) منتشر شد, واین بشارت را با 
تننزوزی. آمیخته: به شگفتي تلقي کردند. روز دوشنبه هفتم ماه رمضان 
ون ولايتعهدي بخط مأمون تاه شد؛ نیت در پشت ورفه اي که 
مرس ۲ سم للم الری اافحرم ۳ 
اجه تلا راد لقضايه. ای الاعع ها کف الصوورن فصلی. 2۱۱۳ 
علی. شخمه های الفیگ اه لسن الطاه ری شا دا هه 
بخشنده مهربان. ستایش خداي را سزاست که آنچه 1 بخواهد مي‌کند. 
بدنبال حکم او ودر راه تغییرش كکسي کاري نتواند کرد و قضاء او رد کننده 
ای تدارد او از خیانت ,دید کان.ق آسراز ماي سته‌ها آگاه است, ودرود 
خاش سس بارش که آیرین بامیان است ور انا میا 


اش. امام در نوشته اش یاد آوري کرد که پیش بيني مي‌کنم که اين امر به 
انجام ترس و آنگاه در کنار همان مکتوب بزرکان و فرماندهان کشور 
عهدنامه را گواهي کردند. 

سپس تشریفات بیعت طي مراسمي شکوهمند در روز پنج شنبه دهم ماه 
بعمل آمد وحضرت بر مسند ولايتعهدي جلوس فر مود اولین كسي که به 
دستور خليفة دست بیعت به امام داد عباس پسر مامون بود. آنگاه دیگر 
درباریان با ایشان بیعت کردند. موضوع ولايتعهدي امام را دوستان و 
شیعیان ایشان, موجب سرور و شادماني بود ولي خود ان حضرت 
اندوهگین و ها بود و وقتي مردي را مي‌دید که زیاد اظهار خوشحالي 
مي‌کند او را نزد خود فرا خوانده وفر مود: دل به این کار مبند وبه آن 
خشنود مباش که دوامي ندارد. علت پذیرش ولايتعهدي آن هنگام که امام 
وليعهدي مامون را پذیرفت به این حقیقت پي برده بود که در صورت امتناع 
بهائي را که باید بپردازد تنها جان خویش نمي‌باشد, بلکه علویان و 
دوستداران شان همه در معرض خطر واقع مي‌شوند. در حالیکه اگر بر 
امام جائز بود که در آن شرائط جان خویشتن را به خطر بیفکند ولي در 
مورد دوسنداران و شیعیان خود ویا ساثر علویان هرگز بخود حق نمي‌داد 
که جان انان را نیز به مخاطره اندازد. از طرف دیگر نیل به مقام وليعهدي 
يك اعتراف ضمني از سوي عباسیان بشمار مي‌رفت که علویان نیز در 
حکومت سهم شایسته اي دارند, ونیز مردم اهل بیت را در صحنه سیاست 
حاضر ببینند 2 ننمایند, وگمان نکنند که ایشان همان گونه که شایع 
شده فقط علما و فقهائي هستند که در عمل هرگز بکار هلت نمی آیتد: 
شاید امام گفتارش با " ابن عرفه " به اين معنا اشاره کرده باشد, که از 
ایشان پرسید: اي پسر رسول خدا ره | رگم اي وارد ماجراي ولايتعهدي 
شدي؟ فر مود: بهمان_ انگیزه اي که جدم علي (علیه السلام) را وادار به 
ورود به شورا نمود. گذشته از اینها امام در ایام ولايتعهدي چهره واقعي 
مامون را به همه شناساند و اهداف او را از این کار برملا ساخت. ضمن 
آن که عکس العمل هاي ایشان در بر خورد با مأمون نشانگر آنست که 
ایشان تمايلي به پذیرش آن نداشتند, خروح با اکراه از مدینه, عدم آفردن 
اهل بیت و فرزند. و گفتار ایشان در نیشابور. همگي حاكکي از اکراه ایشان 
به پذیرش این مقام است. شرائط خاص فرهنگي جامعه آنروز, و موضع 
اهام در برابر آن.با این. که اسلام در عضر پیامیر از مخنط حجارز .یرون 
نرفت, , ولي جویر زیر بنائي محکم و استوار داشت. بعد از رحلت ایشان به 
سرعت رو به کسترشن. نماد انخنانکه: در فات. کوتاهن. شراشسر یبای 


رس 


منمدن آن عصر را فراگرفت و باقیمانده تمدنهاي پنجگانه عظیم روم» 


ایران,. مصر, یمن , کلده و آشور را در کوره داغ خود فرو برد, تا آنچه خرافه 
وظلم وانحراف و فساد و استبداد بود, بسوزد, وانچه مثبت و مفید بود زیر 


چتر تمدن شکوهمند اسلامي با صبفغه الهي و توحيدي بماند. طبیعت علم 
دوستي اسلام سبب شد که به موازات پيشرفتهاي سياسي و عقيدتي در 
کكشورهاي مختلف جهان. علوم و دانشهاي آن کشورها به محیط جامعه 
اسلامي راه یافت وکتب علمي دیگران, از پونان گرفته تا مصر, واز هند تا 
ایران و روم به زبان تازي, که زبان اسلامي بود ترجمه شود, علماي اسلام 
که فروغ اندیشه خود را از مشعل قران گرفته بودند دانشهاي دیگران را 
مورد نقد وبررسي قرار دادند و ابتکارات و ابداعات جدید و فراواني بر آن 
افرودنن ترخهه انا ن‌علمن دیکرآن از اواخر زهان امویان» که خود از علم, و 
اسلام بیگانه بودند) شروع شد, ودر عصر عباسیان مخصوصا زمان هارون و 
مافورم به اوج خود رسبد» همان گونه که در این زمان وسعت کشور 
اسلامي به بالاترین حد خود در طول تاریخ ارتقاء یافت. بديهي است که این 
حرکت علمي نتیجه مستقیم تعلیمات اسلام در زمینه علم بود که براي علم 
ودانش سرزميني را قائل نبود. و مسلمانان را براي یافتن آن به دور افتاده 
ترین نقاط جهان يعني چین, وبه پرداختن هرگونه بها حتي خون قلب وامي 
داشت. مأمون چند تن از دانشمندان را مأمور کرد تا كتابهاي ارزشمند روم 
را آهزدمر دنور ترجمه انها زا داد در این راه بسیار تلاشن میکرن فضد 
مامون از این امور را مي‌توان بطور خلاصه در چند امر دانست: خود را 
طرفدار علم جلوه دهد. براي مردم در مقابل مشکلات اجتماعي و خفقان 
سياسي سرگرمي درست کند. با جلب آنان پایه هاي حکومتش را تقویت 
کند, با این راه دكاني در برابر اهل بیت ایجاد نماید. آنچه مایه تکراتت بود 
این بود که بین این گروه دانشمندان و مترجمان, همه در کار خود حسن 
نیت نداشتند, و گروهي سعي داشتند از این بازار داغ انتقال علوم بیگانه, 
براي تشر عقائد فاسد و مسموم خود فرصتي بدست آورند, از اینرو افکار 
انحرافي و عقائد خرافي بسرعت در میان مردم انتشار یافت. چرا که 
هیئت علمي نيرومندي براي نقد وبررسي آنها وجود نداشت. 

در این شرائط خاص فكري وفرهنگي وظیفه سنگيني بر دوش امام قرار 
داشت, و ایشان با توجه به آن دامن همت به کمر زد و انقلاب فكري ایجاد 
اسلامي را حفظ کرد وسرانجام اين كشتي را با لنگر وجود خویش از 
سقوط در گرداب خطرناك انحراف و التقاط ۰ همچنین امام 
در مناظراتي که مأمون تشکیل میداد وبا پیروان مکاتب مختلف صورت 
مي‌گرفت شرکت مي کرد گرچه مناظرات فراوان است ولي از همه 
مهمتر هفت مناظره اي است که فهرست آنها از اين قرار است: 1 - 
مناظره با جاثلیق. 2 - مناظره با رس الجالوت 3 ی ی را 
مناظره با عمران صابي این چهار مناظره در يك مجلس وبا حضور مأمون و 
جمعي از دانشمندان ورجال خراسان صورت گرفت. 5 - مناظره با سلیمان 


مروزي. 6 - مناظره با علي بن محمد بن جهم. 7 - مناظره با ارباب مذاهب 
مختلفه در بصره. هر يك از اين مناظرات داراي محتواي عمیق و جالبي 
اه که امروز هم 9 گذشت حد ود هزار و دویست سال از آن تاریخ 
و روشنگر وبسیار آموزنده و پربار است, هم از نظر محتوا وهم از 
نظر ف مناظره و طرز ورود و خروج در بحثها. 
زمزمه هاي مخالفت این جریان با پيچيدگي هاي سياسي که داشت بطور 
طبيعي پیش رفت. اما کم کم زمزمه هايي در گوشه و کنار پیدا شد, 
كساني که در سابه حمایت دستگاه حکومتي بوده ودر ولایات مختلف از 
قلمرو وسبع اسلامي آنروز ثروتهاي بیکران اندوخته بودند و زندگي هاي 
مرفه و آسوده داشتند, از نتایج وآثار این اقدام سخت نگران بودند. 
مخالفان حسود و سوء استفاده کنندگان ناراحت. سعي داشتند به هر نحوي 
شده در اشاعه تخم بدبيني نسبت به خاندان علي (علیه السلام) بکوشند, 
حتي انتشار مي‌دادند که امام رضا (علیه السلام) شیفته جاه و مقام است. 
و به محض آن که از طرف ماو ات ای وت تعمل. امد او را اجابت کرد. 
كساني که داعیه هايي در زمینه علوم و کمالات داشته و موقعیت هايي را 
براي خود کسب کرده بودند, با بودن امام پایه هاي منصب هاي سطحي 
خود را متزلزل مي‌دیدند. وبا وجود ایشان در خود احساس حقارت 
مي‌نمودند. از جمله حوادئي که در اشتایین با شکوه وعظمت معنوي امام 
موّتر بود و مخالفان و اشخاص ذینفع از وضع موجود, نمي‌توانستند شاهد 
ان پیشرفتها و عظمت ها باشند اقامه نماز عید فطر بود. در سال 202 
هجري مامون اصرار کرد که امام نماز عید فطر را اقامه فرماید, امام 
نیذیرفت.؛ ۳ اصرار هاي قافون امام با يك شرط اقامه آنرا پذیرفت وآن 
این که به همان گونه که پیامبر اسلام انجام میداده ایشان انجام دهد 
مامون پذیرفت. 
امام پس از غسل وساثئر مقدمات با پاي برهنه براه افتاد, بزرگان که با 
شکوه و جلال آمده بودند بناچار پاها را برهنه ساخته و به راه افتادند, 
۱ ار ۳۱۱ ماصفن کر انش واوند 
و خاطر نشان ساختند که ادامه این کار ممکن انتنت تا پایان نماز و خطبه‌ها 
منجر به ایجاد انقلابي گردد وچاره آن مشکل باشد, قامون نیز امام را از 
انجام آن معذور داشت. این موارد باعث شد کم کم زمزمه هاي مخالفت 
در گوشه و کنار کشور اسلامي آغان شود ودر بغداد این زمزمه بصورت 
حادي ظهور کرد, وابراهیم بن مهدي عموي مامون آهنگ مخالفت را شروع 
نمود. دنباله این جریانات منتهي به نقشه اي شوم شد وآن این که سه 
نفري را که مسئول این وقایع مي‌دانستند. يعني مأمون, و وزیرش فضل بن 
يحيي وامام رضا (علیه السلام) را بقتل رسانند. قرار بود در روز جمعه 
سوم شعبان - که از ابتداي تشریفات ولايتعهدي فقط حدود 11 ماه 


مي‌گذشت - این سه نفر در حمام معروف سرخس با هم باشند, از اینرو 
بهترین موقعیت براي قتل آنان را اين روز مقرر کردند. از قرائني که 
ندست. امد فران شید پرنامه کفیین بدنردهولی فصل. تن سمل که با اندازع 
اي ادعاي آگاهي از علم نجوم و خواص ساعات و ازمنه داشت. طبق قرار 

قبلي در ساعت مقرر وارد حمام شد, بیچاره مورد اجراي نقشه قرار 
گرفت و مهاجمان بدن برهنه او را قطعه قطعه کردند. شهادت آن حضرت 
وضعي که مامون فکر مي‌کرد با اجراي این نقشه پیش مي‌اید واو خواهد 
توانست با خیال اسوده خلافت کند و کارهاي مورد نظر را انجام دهد,به هم 
خورد, بديهي است او به عنوان خلیفه و زمامدار در فکر چاره جوئي از این 
نارضايتي ها ودر صدد تبرئه خویش بود. اما در هر حال سر انجام کار به 
اینجا رسید که امام رضا (علیه السلام) هم پس از چندي مسموم شد. يك 
شبانه روز هم قضیه را مکتوم نگاه داشتند, مأمون هم شدیدا از این جریان 
اظهار تاسف کرد و دستور داد با احترام تمام بدن آن حضرت را در کنار قبر 
هارون دفن نمایند. ان حضرت در حدود دو سال در شهر مرو ونزديك به 
هفت ماه در سرخس اقامت داشت. ماههاي اآخر عمر را هم در سناباد 
طوس بسر بردند ودر همانجا بود که به شهادت رسید. شهادت آن حضرت 
را در روز آخر ماه صفر سال 203 هجري قمري و عمر ایشان را هنگام 
شهادت 54 سال و 3 ماه و 19 روز نوشته اند. مدفن آن حضرت قبر امام 
(علیه السلام) در مشهد قرار دارد, در اوائل اسلام شهري بنام " مشهد " 
وجود نداشت, در محل فعلي این شهر دهکده گمنامي بود که آنرا سناباد 
گفته و جزء اراضي طوس بود. هارون که براي رفع اغتشاش و اصلاح 
اوضاع نواحي خراسان به ایران سفر کرده بود, ودر اثناء سفر بیمار شده 
واز دنیا رفته بود, در قصر حمید بن قحطبه که در این ناحیه قرار داشت 
بخاك سیرده شد. مدفن امام را هم پس از شهادت ایشان قرار شد در کنار 
قبر هارون قرار دهند. 

این قبرها در کنار هم تا سال 500 هجري شکل و وضعي عادي داشت, به 
ان محل کم کم پس از چندي عنوان مشهد الرضا (علیه السلام) داده شد 
(يعني محل شهادت رضا يا شهود رضا) بطوري که نوشته اند اولین بار در 
زمان حکومت سلجوقیان يك ضریح نقره اي توسط مردي از اهالي ایران 
قبل از این که مسلمان شود و هنوز زرتشتي بود براي دور قبر درست شد, 
زیرا وي در اثر توسل به آن حضرت از بيماري صعب العلاج که داشت بهبود 
یافته بود. آبن تاد در سفر نامه خود یاد آور شده است که در سال 
4 هجري از حریم رضوي دیدن کرده است که بصورت صندوقي چوبین 
بود که از صفحاتي از نقره پوشیده شده بود. در زمان صفویه که به جهاتي 
توجه به اين گونه امور زیاد شد, براي اولین بار ضریح طلاکوب براي آن 
قبر تهیه و نصب شد. البته پس از مدتي آن ضریح و اشیاء قيمتي توسط 


يكي از " ازبکیان " مورد هجوم و غارت قرار گرفت, واز جمله اشیاء غارت 
شده قطعه الماس منحصر به فردي بود که زر بت آن به اندازه يك تخم 
مرعغ بوده است. از آن روز به بعد مرتبا این قبر مورد توجه علاقمندان بوده 
است و هداپا و موقوفات بسياري به عنوان صاحب ان قبر تقدیم شده و 
میشود. پيامي از ان حضرت به دوستانش حضرت عبد العظیم نقل مي‌کند: 
در ديداري که از امام داشتم وقتي خواستم حرکت کنم ان حضرت فرمود: 
۲ با کند. العظیها بل فتن اولناني السلام ,عمرفم دی الحدنشت وارا 
الامایه ها ند ایض اه لام را موس تساه ابا اه 
راستي در گفتار و اداء امانت امر و توصیه نما. جواد قيومي اصفهانی 7/1 
/1337 


نیایش ها و ادعیه آن حضرت علیه السلام 


اشاره 


1 - ادعیه آن حضرت در ثناء الهي 

2 - ادعیه آن حضرت در مدح و مذمت افراد 

3 - ادعیه آن حضرت در مورد تما وانخهبه. ان ارختاظ دارد 

5 - ادعیه ان حضرت در قضاء حوائج و اداء دین 

6 - ادعیه آن حضرت در رفع خطرات و شر دشمنان 

7 - ادعیه آن حضرت در درمان بیماریها وآنچه به آن ارتباط دارد 
8 - ادعیه ان حضرت در ایام هفته و ماهها 

9 - ادعیه آن حضرت در آداب سفر 

0 - ادعیه آن حضرت در امور متفرقه 

1 - ادعیه آن حضرت در زیارات 





ادعیه آن حضرت در ثناء الهم 


اشاره 


در تسبیح و تنزیه خداوند 

در تسبیح و تنزیه خداوند در روز دهم و یازدهم ماه 
در مناجات با خداوند 

در مناجات با خداوند 


اون قی اانستیه لاه تتجانه 


اشاره 


ان من خلی الشلی بقدرنهه واتفن ما خلق بحکمتهر ووضع کل یت دنه 
موضعه بعلمه, سبحان من یعلم خائدة الاعین وما تخفي الصدور, ولیس 


پاك ومنزه است كکسي که مخلوقات را به قدرت خود آفرید, و آنان را بر 
اساس حکمتش متقن و ثابت خلق فرمود, فان من ی را 
جاي خود قرار داد, پاك ومنزژه است آن که بر خیانت دیدگان وآنچه قلبها 
پنهان مي‌دارند آگاه است, چيزي همانند او نبوده واو شنوا و بینا است. 


تفاون قی اجه لله قي انیم آلماشر والگادی عفد حم اآشنر 


اشاره 


مان الق النمن سجان سالق امعم تام الم اشاد: ان 
الق مات سای ال اوه ان کالم اساع والدات, 
شعان«خالی الصا والموت: :مان سا اش والنلواتر.سحهان: اه 


وبحمده. 


دعاي ان حضرت در تسبیح و تنزبه خداوند در روز دهم و یازدهم ماه 


پاك ومنزه است آفریننده نوره پاك ومنزه است آفریننده تاريكکي, پاك ومنزه 
است آفریدگار آبها, پاك ومنزژه است خالق آسمانها, پاك ومنزژه است 
آفریننده زمینها, پاك ومنزه است آفریدگار بادها و گیاهان, پاك ومنزژه است 


خالق زندگي و مرگ. پاك ومنزه است پدید اب خاك و بیابانها, پاك 
ومنزه است خدا,؛ و فد مششتایشن فرا آو: است: 


دعاوه في المتاجاخ 


اشاره 


الهي وقفت بین یديك. ومددت یدي اليك, مع علمي بتفريطي في عبادنك. 
واالی اس مه ات ی واه ای سا سس سوم تام 
الطلب دالداه کی ها چپ لا سل ام المسرت ال بای 
فده بخسم. افانت وتات هه مل آلتداع ولاتدا بعواخای ارس 
الرخماعه وقد صحهت النت سك صلی الله یه وا هر النی فضانه علی اهل 
الطاعة, ومنحته بالاجابة والشفاعة, وبوصیه المختار المسمي عندك بقسیم 
الجنة والنار, وبفاطمة سید ۵6 النساء, وبابنائها الاولیاء الاوصیاء وبکل ملك 
خاحتظ منو‌عمون: نج آلیک. ميحعاوتمم. اله‌ساه فن الشفاغه الم ممول: 
خاض ...فص .امه تامتی فیح اخطام اعانت. واحفنی. هن. ات ان 
واحبا نله فد قدمت امام مالك متجواك مایکون سا الی لقاتکت‌ ور بات 
وان زدفت مغ وال سوالی: سایت الیل امالی..فعالت راخ من ممل رکه 
ذنوبا فطرده عن بابه, وسید راي من عبده عیوبا فاعرض عن جوابه. پا 
شقوتاه ان ضاقت عني سعة رحمتك, ان طردتني عن بابك علي باب من 
ی ان ی ان 
0[ 
فها لت اور ای لاسکی اس ول علمسارضا. مسععلت راافته 
ای اه حن روت غلی الم والتوان باتشای الکیم دااحسان. 
فمسالتي. لك با رب: في. هدذا المقام المخضوف: فقاه. العید البانشن 
الملهوف؛ ان تغفرلي ما سلف من ذنوبي, وتعصمني فیما بقي من عمري, 
دای الم موش ی امن اد لسن مس آامل لها 
صل وحدتهما بانوار احسانك, وانس وحشتهما باثار غفرانك, وجدد 
لمحسنهما في کل وقت مسر 5 ونعمة, ولمسیئهما موم سر نهر ختی. ایا 
بعاطفتك من اخطار القیامة, وتسکنهما برحمتك في دار المقامة, وعرف 
بيني وبینهما في ذلك النعیم الرائق حتي تشمل بنا مسرة السابق واللاحق 
به. سيدي وان عرفت من عملي شیثا, یرفع من مقامهما ویزید في 
اکرامهما, فاجعله ما یوجبه حقهما لهماء واشركني في الرحمة معهما, 
وارحمهما کما ربياني صغیرا 


دعاي 0 حضرت در مناجات با خدا 


پروردگارا! درپیشگاه تو ایستاده, و دست هایم را بسوي تو بلند نموده ام, با 
آگاهیم به این که در بندگیت اهمال نموده ودر بسياري از طاعت هایت 
تقصیر دارم, واگر راه حیاء را مي‌پیمودم از خواستن و دعا نمودن 
مي‌ترسیدم. ولي پروردگارا انگاه که شنیدم گناهکاران را به درگاهت فرا 
خوانده. و آنان را به بخشش نیکو و ثواب وعده مي‌دهي:, براي امتثال 
ندایت ۳ وبه عواطف مهربانترین مهربانان پناهنده گردیدم. و به وسیله 
هاست که اما بر اهل طاعنت ریم فاوه و اعاسه شقاعی را نم اه 
بخشيدي, وبه وسیله وصي برگزیده اش که نزد تو به تقسیم کننده بهشت 
ودوزج نامیده شده, وبه وسیله برترین ۳ وبه فرزندانش, که پیشوایان و 
جانشینان اویند, وبه تمامي فرشتگاني که بوسیله اینان بنو روي مي‌کنند, 
ودر شفاعت نزد تو آنان را وسیله قرار مي‌دهند. و اینان خاصان درگاه 
تواند, بتو روي مي‌آورم. پس برایشان درود فرست. و مرا از اضطرابات 
ملاقاتت در امان_ دار, و مرا از خاصان و دوستانت قرار د0۵؛ پیشاپیش 
خواسته و سخنم آنچه سبب ملاقات و دیدن تو مي‌ شور را قرار دادم, واگر 
با این همه خواسته ام را رد کني امید هایم از توبه یس صیدل .میت کرو 
همچون مالکي که از بنده خود گناهاني دیده واو را از درگاهش طرد نموده, 
و اقايي که از بنده اش عيوبي ملاحظه نموده واز جوابش سرباز مي‌زند. 
واي بر من اگر رحمت گسترده ات مرا فرا تکیزد: اگر مرا از درگاهت طرد 
کني, بعد 7 درگاهت بدرگاه چه كکسي مراجعه کنم. واگر براي دعایم 
درهاي قبول را گشوده, و مرا به رساندن به ارزوهایم شادمان گرداني, 
همچون مالک مي‌باشی که لطف. و بخفشي را اغاز نموده, ودوست دارد 
آقرا ی ام رس وا که عرش نم او دی ناه مان 
رحم نموده است. و در این حالت نمي‌دانم کدام نعمتنت را شکر گذارم, آپا 
آن هنگام که به فضل و بخششت از من خشنود شده, و گذشته هایم را بر 
شا مرا ۵ ۵ ار ار 
مي‌افزايي. پروردگارا! خواسته ام در این جایگاه, يعني جایگاه بنده فقیر نا 
امید, آنست که گناهان گذشته ام را آمد ربهر ودر باقيمانده عمرم مرا از 
گناه بازداري, وپدر ومادرم که دور از خانه وخانواده و غریبانه در زير خاکها 
قرار دارند را مورد امرزش قراردهي. تنهائي شان را با انوار احسانت از 
بین برده, و وحشت شان را با اثار غفران و بخششت به انس مبدل ساز, 
وبه نیکو کارشان در هر وقت نعمت و شادماني عطا کرده, وبراي گناهکار 
شان مغفرت و رحمت عنایت نما؛ تابه لطف و مرحمتت از خطرات قیامت 
در امان بوده, وبه رحمتت در بهشت ساکن شان حوخا نم وبین من وآنان 


در آن نعمت گسترده شناسائي برقرار کن, تا مشمول شادماني سابق ولا 
حق شویم. آقایم! واگر در اعمالم چيزي قرار دارد که بر مقامشان افزوده 
وبر اکرام شان مي‌افز اید, آنرا در صحیفه اعمال ایشان 1 و مرا در 
رحمت با آنان شريك کن واآنان را مشمول رحمتت بگردان, همچنانکه مرا 
در کودكي تربیت کردند. سپس براي كساني که مرده اند و نسبت به او 
حق دارند دعا کند, ان شاء الله. 


دعاوه في المتاجاخ 


اشاره 


الهي بدت قدرتك ولم تند هينة [13] لت فجهلوك وقدروك, والتقدیر علي 
ار اه ی لو فا را اس نو الق مالس اهر ان کضاد 
شی نان در کل ای عاسیم من لت دمم علت ای روت وف 
علوت با الیی مد ان شاه رل شمه ای حلماتر ععت تم ام شرف رل 
داخقها شعض الوا العف نم صعالیت با الفف وقدست. عما به 
ای امه کل مت رما سا کل ی اسشکی] اعضا م 
وهي رمیم, ومنشتها بعد الموت, صل علي محمد وال محمد. واجعل لي من 
کل هم فرجا ومخرجا وجمیع المومنین, انك علي کل شی قدیر. 


دعاي آن حضرت در مناجات 


پروردگار! قدرتت آشکار گشت ولي از تو نمودي پیدا نشد, واز اینرو تو را 
نشناخته وتو را محدود نمودند. واین کارشان با انچه نسبت به تو اعتقاد 
دارند منافات دارد. خداوندا من از کساني که در پي شناخت تو بوسیله 
مخلوقاتت مي‌باشند بیزارم. چيزي همانند تو نیست تو را نخواهند ِِ 
آنچه از عذابت هویداست آنان را بسوي تو فرا مي خواند, اگر تو 
بشناسند. خدایا! در مخلوقاتت راه رسیدن بتو وجود دارد, اما تو را #۳ 
تشبیه کردند, واز اینرو تو را نشناختند و بعضي از موجوداتت را بعنوان 
پروردگار خود قرار دادند, و بدین وسیله تو را توصیف کردند, خداوندا تو از 
آنچه 7 را بدان توصیف نمودند بهتر و والاتري. اي شنونده هر صد | واي 
پيشي گیرنده هر زوال یابنده. اي زنده کننده استخوانها پس از پوسیده 
شدن, وایجاد کننده آنها بعد از مرگ برمحمد و خاندانش درود فرست 
وبراي من وتمام موّمنین از هر غم واندوه راه رهايي مقرر کن, تو بر هر 
کار قادري. 


ادعیه آن حضرت در مدح یا مذمت افراد 


اشاره 


براي فرزندش حضرت مهدي (علیه السلام) 
براي موسي بن عمر بن بزیع 

براي دعبل بن علي خزاعي 

بر آبن ابي سعید مکاري 


دعاوه لولده المهدي 


اشاره 


روي یونس بن عبد الرحمان عن مولانا ابي الحسن علي بن موسي الرضا 
(علیهما السلام), انه کان ناهن بالدعاء للحجة صاحب الزمان (علیه السلام), 
تا تلاصا ایح ال خی اه 
که لت ملیف مععته علی حلفت. ولسانك المعیر عنت ادا الاطی 
کمن میت الا رو کی برسم مشاهدا ۱121 علی بات العففاج 
اس دایص و و ام ون یار 
وذرات وبرات, وانشات وصورت., واحفظه من بین یدیه ومن خلفه. وعن 


واحفظ فیه رسولك ووضصي رسولك واباءه, ائمتك ودعائم دید صلواتك 
علیهم. آخمین. داجفله کي ودیعتك التي لا تضيم: وفی, جوا رش الذی یتفر 
وی صنعل ول لمیر الم ماه اما اه نیال عر 
امتته مه وال قی کف اند لاضام 16۱ امن کان نهر وا نضرن تصر 1 
الفتش ات رت ااعالشم مفوم ونر ماردته سا کت اللفم وال مد 
الا موف ام ماس حرغل ااحضت مخفم مق تک حفار اس 
صلفه احضل مابلفت. الما تسین مفساک من انا این امه اب به 
الصدع, وارتق به الفتق, وامت به الجور, واظهر به العدل. وزین بطول 
اه اسایم باکسی اتصو ار توا نها سرا ما ل اد 
من لدزك علي عدوك وعدوه سلطانا نصیرآ. 

اللهم اجعله القائم المنتظر, والامام الذي به تنتصر» وایده ببصر عزیز وفتح 
قریب, وورشه مشارق الارض ومغاربها, اللاتي بارکت فیها, واحي به سنة 
فف وا نک عاه ال خی ام ی سس مراک سافر اعد مت 
الخلق, , وقو ناصره, واخذل خاذله, , ودمدم علي من لصب له , , ودمر علي من 
عغشه. اللهم واقتل به به جبابرة الکفر, وعمده ودعائمه, والقوام به, واقصم به 
رووس الضلالة. وشارعة البدعة, وممينة السنة. ومقوية الباطل, واذلل به 
کانوا, من مشارق الارض ومغاربها, وبرها وبحرها, وسهلها وجبلها, حتي 
لاتدع منهم دیارا, ولاتبقي لهم اثارا. اللهم وطهر منهم بلادك, واشف منهم 
عبادك, واعز به الموّمنین, واحي به سنن المرسلین. ودارس حکم النبیین, 
وجدد به ما محي [17] من دينك, وبدل من حکمك, حتي تعید دينك به وعلي 
یدیه, غضا جدیدا صحیحا محضا, لاعوج فیه ولابدعة معه. حتي تنیر بعدله 
ام اتصوتر وف سرا الکفه و مر به عافد الخی ول الفول: 
وتفضتح به خشکلات الخکم. اللهم مانه عبدك الدی. اشمنته علی. غیت 181]. 


وعصمته من الذنوب, وبراته من العیوب. وطهرته من الرجس, وصرفته عن 
الدنس, وسلمته من الریب. اللهم فانا نشهد له یوم القيامة, ویوم حلول 
الطامة, انه لم پذنب ذنبا, ولم یات حوبا, ولم یرتکب لك معصية, ولم یضیع 
لك طاعة, ولم يهنك لك حرمة, ولم یبدل لك فريضة, ولم یغیر لك شريعة, 
فانه اساه فان الیو 9 الط هر التتیه لوف ۱201 الر کی الرکی: 
اللهم فصل علیه وعلي ابائه, واعطه في نفسه وولده, واهله وذریته, وامته 
وجمیع رکیته, ما تقر به عینه, وتسر به نفسه. وتجمع له ملك المملکات 
کلها, قریبها وبعیدها, وعزیزها وذلیلها, حتي يجري حکمه علي کل حکم. 
قاطا اللی خاسات با له یا له 
والمحچة العظمي, والطريقة الوسطي, التي پرجع الیها الفالي. ویلحق بها 
التالي. اللهم وقونا علي طاعته, وثبتنا علي مشایعته. وامتن علینا بمتابعته, 
داعا قم ی ات تام لسع اساال رحصان ی 
صحته, حتي تحشر نا پوم القيامة في انصاره واعوانه. ومقوية سلطانه. اللهم 
صل علي محمد وال محمد., واجعل ذلك کله منا لك, خالصا من کل شك 
و شبهة؛ وریاء وسمعة, حتي لانعتمد به غیر ك. ولانطلب , به الا وجهك, , وحني 
تلا لت فلا قي الخه سم اسلا 21۱ ی ام اوه 
والکسل, والفترة والفشل, واجعلنا ممن تنتصر به لدینك, ونعز به نصر 
ولبات: ولامتندل سا غبرتاد فان استتدانكت :نا غیرنا قلنك چستر چه غلها 
کت ال علس کل نی ین 

1 
وتمم له ما آشتدت الیهم من امر دينك واجعلنا لهم اعواناء, وعلي دينك 
اشارا. عصل غلي. آبانه الظاهرین الاقمة راشف للم قانمت ادن 
کلماتك, وخزان علمل, وولاة امر ك, وخالصتك من عباد ك, وخيرتك من 
خلقل, واولیاة ك وسلائل اولياك, وصفوتك, واولاد اصفیاك, صلواتك 
ورحمتك وبرکاتك علیهم اجمعین. اللهم وشرکاوّه في امره. ومعاونوه علي 
طاع: ال خیم کته مات جع ها ی الا ساوا 
الاع عالاواون تافو لفط جعطاها امن الما فده رف 
تجاراتهم, واضر وا بمعایشهم, وفقدوا| في اندیتهم, بغیر غيبة عن مصر هم 
مالیا الشیی‌ من فاص مایم اما لت هی دقن 
وحوه نات ام انوا الق طاه فی هرهم وقصعوا الاتتای زا 
عاحل اه کنیا 

فاجعلهم اللهم في حرزك, وفي ظل کنفك, ورد عنهم بلس من قصد الیهم 
العداوه من مه واخرل یمن عون کفات ونان آیم 
ایند لت ونصرك ایاهم, ما تعینهم به علي طاعتك. وازهق بحقهم باطل من 
اراد اطا و سول علن محمد وال املای کل اف عقاو فا 
من الاقطار, قسطا وعدلا, ,. ومرحمة وفضلا. واشکر لهم علي حسب کرمك 


تصوحای وا تسه ی اه لت الیو نادزی شرت ای مدا 
ثوابك ماترفع لهم به الدرجات؛ انك تفعل ماتشاء, وتحکم ما ترید, امین رب 
العالمین. وقي رواية اخري: ان (علیه السلام) کان دار بالدعاء 
ولسانك المعبر عنك باذنك, ی ِِ 1 0 علي ِ 
وشاهدك علي عبادك, الجحجاح المجاهد, العائذ بك عندك. 

واعذه من شر جمیع ما خلقت وبرآت؛ وانشات وصورت؛ واحفظه من بین 
یدیه ومن خلفه. وعن یمینه وعن شماله. ومن فوقه ومن تحته, بحفظك 
الذي لایضیع من حفظته به. واحفظ فیه رسولك واباءه ائمتك, ودعائم دینك 
واجعله في ودیعنك التي لا تضیعء, وفي جوارك الذي لایخفر, وقي منعك 
فعرل الفی لاعمر: ها متتبا هنک ای الدی کول بسن احتف یه واحماه 
في کنفك الذي لایرام من کان فیه, وایده بنصر ك العزیز, وایده بچند ك 
الغالب؛ وقوه بقوتك, واردفه بملائکتك, ووال من والاه, وعاد من عاداه؛ 
برع اه عفر باه فا ال سم افضا سا مات 
العاکشین فسظل من تام العرم مهافت مه الصطعواشی بر القتم 
وامت به الجور, واظهر به العدل, وزین بطول بقائه الارض, وایده بالنصر, 
وانصره بالرعب, وقوناصربه, واخذل خاذلیه, ودمدم علي من نصب له, 
ودمر من غکشه, واقتل به جبابرة الکفر, وعمده ودعائمه. 

واقصم به رووس الصلالة, وشارعة البدع, وممیته السنة, ومقویة الباطل, 
وذلل به الجبارین, وابر به الکافرین وحمیع الملحدین, في مشارق الارض 
ومغاربها, وبرها وبحرها, وسهلها وجبلها, حتي لاتدع منهم دیارا ولاتبقي لهم 
اثارا. اللهم طهر منهم بلادك, واشف منهم عبادك, واعز به المومنین, واحي 
به سنن المرسلین, ودارس حکمة النبیین, وجدد به ماامتحي من دینك, وبدل 
من حکمك, حتي تعید دينك به وعلي یدیه, جدیدا غضا, محضا صحیحا, لاعوج 
قیی فلا تفع معا خی یر ی لب ام العی ما رای الکسر 
وتوضح به معاقد الحق ومجهول العدل. فانه عبدك الذي استخلصته لنفسك, 
واصطفیته من خلقك, واصطنعته علي عینك, وائتمنته علي غيبك: وعصمته 
7 قن ات ی عم ار سنوی دنه مق لور 
الا فا یدیمح الطامه اه ار اس ان 
حوباء, ولم یرتکب معصية, ولم یضیع لك طاعة, ولم يهنك لك حرمة, ولم یبدل 
لت فریهر ولم بقیر تن رف هه انم الهاوی النودی, الطاهر التمی النفی: 
الرضي الزکي. اللهم آعطه في نفسه وأهله, وولده وذریته؛ وامته وجمیع 
رعیته» ما تقر به عینه, وتسر به نفسه, وتجمع له ملك المملکات. کلها؛ 
قریبها وبعیدها وعزیزها وذلیلها, حتي يجري حکمه علي کل حکم, ویغلب 
فم کل -باطلی المع اسلت با لو مر لها العتحه دااسجه 
العظمي, والطريقة الوسطي, التي برجع الیها الفالي. ویلحق بها التالي, 


وقونا علي طاعته, وثبتنا علي مشایعته, وامنن علینا بمتابعته, واجعلنا في 
خر ای سا وه اون عفر الطالسی رصالت مصاس حور سس 
تحشرنا بوم القيامة في انصاره واعوانه, ومقوبة سلطانه. 

اللهم واجعل ذدلك لنا خالصا من کل شك وشبهة؛ وریاء وسمعة, حتي لانعتمد 
به غیر له لته الا حول مخت لیا محلم ویععلا کی اه مه 
واعذنا من ا تساه والکشلن والفتر ةء واجعلنا ممن تلتصر به لدينك, وتعز به 
به ولیک وا عضو سار باه فان افص ان سرا کاع مسر مه 
عا سره لیر ف علی بل موی وا مه سوه فش اعالمم: 
وزد في اجالهم. واعز نصرهم. وتمم لهم ما اسندت الیهم من امرك لهم, 
مت داعم باعلا لمم آععاناه ععلی تک اهارا. خانفه همادن 
کلمانك, وارکان توحيدك, ودعائم دينك, وولاة امرك, وخالصتك بین عبادك. 
وصفوتك من خلقل, واولیاة ك وسلائل اوليانك, وصفوق6 اولاد رسلك, والسلام 
موم هر مه اف وه کا نم 


دعاي آن حضرت براي فرزندش حضرت مهدي 


یونس بن عبد الرحمان از امام رضاأ (علیه السلام) روایت ت کرده که آن 
حضرت به دعا براي صاحب الزمان (علیه السلام) امر مي فرمود. ويكکي از 
دعاهاي ایشان براي آن حضرت چنین بود: پروردگارا! بر محمد و خاندانش 
درود فرست, واز دوستت و جانشینت و حجتت بر خلقت؛ و زبانت که از 
جانب تو معرف توست., گوياي به حکمتت و چشمان بيناي تو در مخلوقاتت؛ 
و گواه بر بندگانت بزرگمرد مجاهد ور بنده پناهنده بتو دفاع کن. 
خداوندا! او را از شر آنچه آفریده و پدید آورده وایجاد نموده و پرورانده و 
تصویر نمودي, در امان دار, واو را از پیش رو و از پشت سر واز طرف 
راست و چپ, واز بالا و پائینش محافظت بفرما, آنکفنه. که هر که ور 
حفاظت تو باشد ضایع نگردد. 

(در وجود او) پیامبر ووصي او و پدراننش: پیشوایانت و ارکان دینت - که 
درود تو بر تمامي آنان باد - را حفظ نماء و او را در امانت خودت که هرگز 
ضایع نگردد. ودر همسايگي ات که مورد تعرض قرار نگیرد. ودر حراست و 
حفاظت خودت, که مورد ظلم واقع نشود, قرار د۵. خدابا! و او را به امنیت 
محکمت در امان دار, که هر که در آن امان قرار گیرد هرکر شگست 
نخورد, و او را در کنف حمایتت قرار ده که هر که را در آن قرار دادي مورد 
ظلم واقع نشود, و او را به ياري قدرتمندت ياري ده, و او را به لشکریان 
غالبت تایید فرما؛ 09[ 
۹ بارالها! دوست دار هر که او را دوست دارد, ودشمن 
و ی ی ی 
فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده, پروردگارا او را به برتر از مقامي که 
عدالت گستران از پیروان پیامبرانت را به آن مقام رساندي, برسان. 
خداوندا! شکاف‌ها را با او پر. گسستگي ها را به او پیوسته نماء ظلم را به 
او بمیران. و عدالت را نمایان ساز, وزمین را به عمر طولانیش زینت 
پخش, و او را با یاریت تایید, و با وحشت و ترس نصرت عطا کن, و 
کشايشن اسان به اد. عنایت. تماء واز جانب: خودت او.را بر ذشمتت و 
دشمنش ياري گردان. 

بارالها! او را قیام کننده انتظار کشیده, و پيشوايي که به او ياري مي‌شوي, 
قرار ده, و او را با ياري قدرتمندت و پيروزي نزديك تایید فرما, و او را 
وارث شرق و غرب جهان که مبارکشان نمودي, قرار ده, سنت پیامبرت را 
به او زنده کن, تا هیچ حقي بخاطر ترس از مخلوقي پنهان نماند, یاورانش 
را تقویت و دشمنانش را نابود گردان, و هر که با او به ستیز برخیزد را 
هلاك گردانده, و هر که به او مکر کند را نابود نما. پروردگارا! جباران کافر 


و تکیه گاهها و ستونها و یاوران شان را بقتل برسان,. و سرکردگان ضلالت 
و بدعت گذاران وسنت شکنان و تقویت کنندگان باطل را درهم شکن: 
خارا را سا له فان فان ملحدای یا ناهد کردان رس 
زمان و مكاني که باشند, در شرق و غرب زمین. و خشكي ودریا, و دشت و 
کوه تا هیچ فردي از انان زنده نمانده و اثري از ایشان بر جاي نماند. 
خداشا شقوهات را از اسان الم مات سا ار اسان سا و 
مومنین را عزیز و سنتهاي فرستاده شدگان و حکمت هاي پیامبران را زنده 
سا اه رحس ات کی را ۱ 
تجدید کن. تا دینت به او و بر دست او تازه جدید. صحیح و بدون هیچ كکژي 
و بدعتي گردد, وبه عدالت او تاريكيهاي ستم روشن و آتش کفر خاموش, و 

جایگاه هاي حق و عدالت ناشناخته پاکیزه, ومشکلات احکام 0 
پروردگارا! او بنده توست که بر غیبت امین شمرده, و از گناهان مبرایش 
نمودي, و از عیوب منزه واز پليدي پاکیزه واز هر زشتي او را دور داشته 
واز شك و شبهه سلامتش داشتي. خداوندا! در روز قیامت و روز وقوع 
بلاها براي او گواهي مي‌دهيم که گناهي انجام نداده وبه خطائي دچار 
نشده. و معصيتي مرتکب نگرديده. و طاعتي را ترك ننموده. و حجابي را 
ندریده, و واجبي را تبدیل نکرده, و حکمي را تغییر نداده است, واو امام 
پروردگارا! پس بر او و پدرانش درود فرست ودر خود و فرزندان و خاندان 
و نسل و امت و تمامي پیروانش, انچه روشني چشم و شادماني او را در 
بردارد به او عطا کن, و فرمانروايي او را در تمام مکانها, نزديك و دور بر 

عرش فل ان اگم ام ای گام کالب تم ای را 
حق او نابود سازي. خداوندا! بدست او ما را به راه هدایت و طریق روک 
وراه میانه اي, که 0 افباق کرذد و دنباله رو به ان ملحق شود 
رهنمايي کن. بارالها! ما را بر پيروي او تقویت. وبر همراهي او تثبیت 
گردان, وبه متأابعت او بر ما منت گذار, و ما را در حزب او, که قیام کننده 
به امرت. و صبر کنندگان به همراهش, و طالبین خوشنودي تو با خیر 
خواهي او مي‌باشند, قرار ده, تا اين که در روز قیامت ما را در زمره 
یاوران و پشتیبانان و تقویت کنندگان حکومتش محشور گرداني. پروردگارا! 
بر محمد و خاندانش درود فرست. واین را از طرف ما براي خودت. در 
حالیکه از هر شك و شبهه و خودنمائي و شهرت طلبي بدور باشد, قرار ده, 
تا بر غیر از تو اعتماد نکرده و قصدي جز تو نداشته باشیم. و ما را در 
جایگاه او وارد ساخته و در بهشت همراه او قرار دهي, وما را در کار او به 
کسالت و سستي و پراكندگي مبتلا نساز, و ما را از كساني قرار ده که از 
نان براي ياري دینت کمك گرفته و ولیت را عزیز مي‌گرداني, و بجاي ما 
گروه ديگري را بر نگزین. چه اين که اين کار بر تو اسان وبر ما بسیار 


گران دموا است. وتو بر هر کار قادر وتوانائي. 
خداوندا! وبر والیان عهدش درودر فرست؛, و ایشان را به آرزوهایشان 
برسان, و عمرشان را طولاني وآنان را ياري ده, و کاعل گردان براي 
ایشان آنچه از امر دینت را به آنان نسبت داده اي, و ما را پشتیبانان آنان و 
پاوران دینت قرار ده, وبر پدران پاکیزه اش و پیشوایان هدایتگر درود 
فرست. بارالها! ایشان معدنهاي حکمتت و خزینه داران علمت و والیان 
امرت؛ و خالص ترین بندگانت و برگزیدگان از مخلوقاتت و اولیاء ت و نسل 
اولیاء ت و برگزیدگانت و فرزندان برگزیدگانت مي‌باشند - که درود و 
رجمت و برکاتت بر تمامي آنان باد ۰ پروردگار!! و همکاران او در کارش؛ و 
یاورانش در اطاعت تو, كساني که انان را پناه و سلاح و ملجا او و 1 
انس او قرار داده اي, اناني که از خانه وِ فرزندان دست کشیده و وطن 
خود را رها ساخته و بستر آرام را ترك گفته اند. تجارتشان را رها وبه 
کسب شان ضرر خورده» ودر جايگاه‌هاي شان دیده نشده اند, بدون آن که 
سفري رفته باشند, وبا بيگانگاني که در کارشان یاریشان میکنند هم پیمان 
تندم. وبا فزذیکانی. که انان..*۱ از کارشان باز مي‌دارند مخالفت مي‌نمایند, 
بعد از دشمني و دوري از یکدیگر با همدیگر متحد مي‌شدند. وآنچه ایشان 
را به امور دنيوي وابسته مي‌سازد را از خود دور نموده‌اند. 
پروردگارا! ایشان را در حراست خود و در تحت حمایت خود قرار ده 
هرگونه خطري که ۴۱ جانب دشمنان متوجه آنان میباشد را از ایشان دور 
کن, بر حفاظت و نگاهبانیت از ایشان و تأیید و یاریت از آنان, آنچه ایشان 
را در پيروي تو كمك کند, بيفزاي. و به حق ایشان هر که در صدد خاموش 
ساختن نور تو مي‌باشد را نابود کُردان, وبر محمد و خاندانش درود 1 
وبه ایشان تمام آفاق زمین و اقطار آنرا از قسط و عدل ور مات :و 

پر کن. و به حسب کرم وجود وآنچه بر بندگانت به عدالت منت گذاري, 
آنان را سپاس گذار واز جزاء و پاداشت آنچه درجات ایشان را بالا مي‌برد 
را برایشان ذخیره کن: تو آنچه. بخواهن انجام داده وآنچه بخواهي حکم 
مي‌کني, اجابت کن اي پروردگار جهانیان. در روایت دیگر نقل شده که آن 
حضرت به دعا کردن براي صاحب الامر (علیه السلام) باین دعا امر 
مي‌فرمود: خدایا! از ولیت و خلیفه‌ات وحجت بر خلقت., و زبانت که معرف 
توست. گوياي به حکمت و چشمان بيناي به فرمانت. و گواهت بر بندگانت 
جوانمرد کامل مجاهد, پناهنده بتو, بنده درگاهت دفاع کن. 
و او را از شر انچه خلق کرده و پدید اورده وایجاد نموده و تصویر كردي در 
امان دار, و او را از پیشاپیش واز پشت سر واز طرف راست و چپ, واز 
با واتفاظ فا اظتي هر ک رانا آن حاطت کی سا 
نگردد. (و در وجود او) پیامبرت و پدرانش, پیشوایانت و ستونهاي دینت را 
حفظ فرما, و او را در سیرده ات که ضایع نگردد. ودر همسايگي ات که بي 


یاور نشود, و باز دارندگي و عزتت که مورد ستم قرار نگیرد, قرار ده. و او 
را به امان محکمت که هر که را با آن در امان داري مخذول نشود در امان 
۳ و او را در کنف حمایتت که هر که در آن باشد مورد تعرض قرار نگیرد 
قرار ده, و او را با ياري محکمت ياري وبه لشکر پیروزت تأیید, وبه 
نیرومندیت نیرو مند کدان: و فرشتگانت را در پشت سر او قرار د۵؛ 
ودوست دار هر که او را دوست دارد. و دشمني کن با هرکه با او دشمني 
کند. و سیر محکمت را به او بپوشان. و فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده. 
خداوندا! او را به برترین درجه اي که نصیب پیروان پیامبرانت که در جهت 
تحقق عدالت مي‌کوشیدند. نمودي. برسان. پروردگارا! با او شکاف ها را 
پر, و پراكندگي‌ها را مبدل به پيوستگي نموده, و ستم را بمیران و عدالت 
را نمایان ساز. وزمین را با عمر طولاني او زینت ده, و با ياري ات تایید, و 
با ترس و وحشت او را ياري کن, یاورانش را تقویت, و دشمنانش ر 
مأیوس گردان, هر که با او به ستیز برخیزد را هلاك, و هر که به او حیله زند 
را نابود گردان, جبا باران کافر و پایه و ستونهاي حکومتشان را بقتل رسان. 
و سران گمراهي و بدعت گذاران وسنت شکنان و حمایت گران باطل را 
درهم شکن, و جباران را به او ذلیل و کافران و ملحدان را در شرق و غرب 
زمین, در دریا و نشنگیز: در دشت و کوه هلاك گردان, تا هیچ يك از آنان 
باقي نمانده. و اثري از ایشان بر جاي گذارده نشود. خدایا! شهرهایت را از 
لوت وجودشان پاك و بندگانت را شفا ده, مومنین را , به آو عزیز وسنت 
رسولان و حکمت هاي پیامبر را زنده, وانچه از دینت محو شده واز 
احکامت تبدیل گردیده را تجدید کن؛ تا دینت بوسیله او وبه دست او تازه 
صحیح و بدون هیچ كژي و بدعتي گردد, و تاريكيهاي ستم به عدل او روشن 
و آتش کفر خاموش, و جایگاه هاي حق و عدالت ناشناخته تبیین شود. 
ره توست که او را براي خود خالص گردانده. وبر غیبت 
برگزیده, واز گناهان دور واز عیبها منزه داشته, و او را از پليدي پاك واز 
هر زشتي سالم نگاه داشتي, خداوندا! در روز 9 و روز وقوع بلاها 
براي او گواهي مي‌دهيم که گناهي انجام نداده و خطائي صورت نداده, و 
معسیی درک سوم وضاعتی را سای شاه وه خرس وی و 
واجبي را تبدیل. و سنبي را تغییر نداده, واو هدایتگر هدایت شده, پاك و 
پرهی ززگار و پسندیده مي‌باشد. بارالها! در خود و خاندان قفو دنه سل 
و امت وتمام پیروانش, آنچه چشمانش را روشن و جانش را شادمان 
مي‌کند. به او عطا کن, و فرمانرواتي تمام اماکن. دور ونزديك و عزیز و 
ذلیل را برایش فراهم نماء , تا حکم او را بر همه احکام غالب و او را بر همه 
باطل ها برتر گرداني. خدایا! بدست او ما را براه روشن و طریق بزرگ. 
وراه میانه اي که تندرو بسوي ان آهده: و کند رو خود را به او رساند, 
برسان, و ما را بر اطاعت او تقویت وبر همكاري با او تثبیت کن, وبه 


پیرویش بر ما منت گذار, و ما را در حزب او که با دازند کاخ فرمانش و 
صبر کنندگان بهمراه اوء جویندگان خوشنودي نو با خيرخواهي او مي‌باشند, 
وارد ی تا در روز قیامت ما را از زمره یاران و یاوران و تقویت کنندگان 
متش محشور سازي. 

پروردگار! اين را براي ما عاري از هرگونه شك و شبهه وخود نمائي و 
شهرت طلبي قرار ده, تا بر غیر تو اعتماد نکرده. و جز خاطر تو خاطري 
نجو تیم وتا ما را در جایگاه او فرود آوردة: ودر بهشت به همراهش 
قراردهي, و ما را از به ستوه آمدن و کسالت و سستي پناه ده و از 
کسانن رارسته که براموت از اناساری طلی,میایی رین با آن با 
عزت گرداني, وغیر ما را بجاي ما قراز ندم: که این کار بر نو اشان وبر ما 
بسیار کران و سنگین است. خدابا! بر والیان عهدش و پیشوایان بعد از او 
درود فرست. و ایشان را به آرزویشان برسان وبر عمرشان افزوده و 
یاریشان را عزیز و گرامي گردان, وآنچه از فرمانت را به ایشان نسبت 
دادیب را کاهل: و باية: هایشان را تست کردان.ونما ترا شسابان. ایشان-و 
یاوران دینت قرار د۵. اینان معادن حکمتت و خزینه داران علمت 9 ارکان 
توحیدت و ستونهاي دینت و والیان امرت؛ و پاکان از بندگانت و بژ کزیدکان 
از میان خلقت؛ و اولیاء ت و نسل اولیاء ت و برگزیدگان فرزندان پیامبرت 
مي‌باشند. وسلام و رحمت و برکات خدا بر او و برایشان باد. 


دعاوه لموسي بن عمر بن بزیع 


اشاره 


غافانا الله وابات با خسن غافيةفی الدنا والاخره رحمته. 


دعاي آن حضرت براي موسي بن عمر بن بزیع 


خداوند ما وشما را به رحمتش در دنیا واخرت پا نیکوترین وجه عافیت و 


دغاو لوعنن بن علی الهز اعی 


اشاره 


تل سل بن‌فلی اص اعی ی ای لسن الوا یه اس سین 
۱ 
لاانشدها احدا قبلك, فقال (علیه السلام): هاتهاء فلما بلغ الي قوله: لقد 
کت نم آلدها وابام شاه ایس و امن و وان فال سا (علوه 
السلام): امنك الله یوم الفزع الاکبر. فلما انتهي الي قوله؛ 

وقبر ببغداد لنفس ز کية 

تضمهما الدحمان فی لفات 

م ا ا آاس سن عم تام 
قصيدنك؟ فقال: بلي, يا بن رسول الله, فقال (علیه السلام): 

وقبر بطوس یالها من مصيبة 

توقد بالاحشاء بالحرقات 

الي الحشر حتي یبعث الله قائما 

یفرج عنا الهم والکربات 


دعاي آن حضرت براي دعبل بن علي خزاعي 


دعبل خزاعي در شهر مرو بر آن حضرت وارد شده وگفت: اي پسر پیامبر 
ی ی ای یی 2 
0 در دنیا ودر روزهاي تلاش 1 در هر انز بودم, امد آن دارم 
که بعد از مرگ در امنیت و آرامش باشم. امام فرمود: خداوند در روز 
قیافت تو زا امتیت و ار آهنشن عطا نمایت. هنگامي که به اين بیت رسید: ۲ 
قبري در بغداد است که متعلق به جان پاکیزه اي مي‌باشد وخداوند در 
غرفه هاي بهشت او را جایگاه خواهد داد. 

امام فرمود: آیا در اینجا دو بیت به قصیده ات اضافه نکنم تا به آنها شعرت 
پایان دهي؟ گفت: اي پسر پیامبر, آري, امام فرمود: و قبري در طوس 
است که صاحب ان مصیبت زيادي را متحمل گردیده. که تا روز قیامت پاره 
هاق. اتشن. از درون انشسان.زبانه می کشد: تا این که. خداوند. قاتم. ما را 
برانگیزد و اندوه ها و غصه‌ها را بر طرف نماید. 


دعاوه علي ابزخ اتف سعید المکاري 


اشاره 


رفی آن آين ای سید الکاری سل غلی الترضا یه لام ال زب 
آبلغ الله من قدرك آن تدعي ما ادعي ابوك؟ فقال له: مالك, آطفا الله 
تهرلت ۱۰ ا تست آا کلمت ان ال ای ال ان 
واهب لك ذکرا, فوهب له مریم ووهب لمریم عيسي (علیه السلام), 
فعيسي من مریم ومریم من عيسي. وعيسي ومریم شی واحد, وانا من 
انا ای و یهار ار 
یکن عنده مبیت بت 


روایت شده که ابن ابي سعید ماري بر ان حضرت وارد شد و گفت: آیا 
خداو‌ند تو را به. مقامی رسانده. که ادعای بدوت:» را تکار ضی‌کنی؟ آن 
حضرت فرمود: تو را چه شده است؟ خداوند نور وجودت را خاموش 
گردانده. و فقر را در خانه ات مستقر نماید. آیا نمي‌داني که خداوند به 
عمران وحي کرد که پسري به تو عطا مي‌کنم. وخداوند به او مریم را عطا 
کرد, وبه مریم عيسي را بخشید, پس عيسي از مریم و مریم از عيسي 
بوده وعيسي و مریم در حقیقت يك چیز مي‌باشند. ومن از پدرم و پدرم از 
من است.؛ ومن واو حقیقت واحده اي هستیم. ان مرد خارج شد و دچار فقر 
گردید. تا این که مرگش فرا رسید, در حالیکه به غذاي شب خود نیز محتاج 
بود. 


ادعیه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد 


اشاره 


بعد از هشت رکعت نماز وتر 

در قنوت نماز وتر 

در قنوت نماز وتر 

هنگام شنیدن اذان صبح و مغرب 
بقد از افامه و قل آز تعکر 

در قنوت 

در قنوت 

در قنوت براي دفع شر دشمنان 
در قنوت نماز جمعه 

دی شام بر با مر ند ای تمازهای,واخت 
در تعقیب نمازهاي واجب 

در تعقیب نماز صبح 

در تعقیب نماز صبح 

در سجده شکر 

در سجده شکر 


فان یی انیس کمازهه لاخ تن 


اشاره 


آللهم ان اصااك. حرف مرن عازیرت ملک ولا آلي و لت واسالن: :رفو ال 
هاعتضم بخیات. ولم یتق, الا بت باءخزیل ااعضانا. با فظلق الاساری: با هزه 
سمي نفسه من جوده وهابا, ادعوك رهبا ورغبا, وخوفا وطمعا؛ والحاحا 
والحافاء وتضرعا وتملقا, وقائما وقاعداء وراکعا وساجداء وراکبا وما شیا. 
قداضا معایا. وفی کل عالامن. واشاللت: آن خصلی. غلن: محمد وال: محمد 
وان تفعل بي کذا وکذا. 


دعاي آن حضرت بعد از هشت رکعت نماز شر 


پروردگار|! از تو مي‌خواهم به احترام هر که از توبه 5 پناه برده وبه 
عزتت پناهنده گردید, ودر پناهت قرار گرفت. , وبه ریسمانت چنگ زده وتنها 
بتو اعتماد نمود. اي بسیار عطا کننده, واي رها کننده اسیر ان اي آن که از 
جود وبخشش خود را بخشنده نامید, تو را مي‌خوانم با ترس و امید, و خوف 
و طمع, واصرار و ابرام, و با تضرع و تملق, و ایستاده و نشسته» ودر حالت 
رکوع و سجده, ودر حالي که سوار بر چيزي بوده و پیاده رو مي‌باشم, ودر 
رفت و امد ودر تمامي حالات. و از تو مي‌خواهم که بر محمد و خاندانش 
درود فرستي ودر حق من اين کار را انجام دهي 


دعاه في قنوت الوتر 


اشاره 


اللهم صل علي محمد وال محمد. اللهم اهدنا فیمن هدیت. وعافنا فیمن 
عافیت, وتولنا فیمن تولیت, وبارك لنا فیما اعطیت, وقنا شر ما قضیت. 
فانك تقضي ولايقضي عليك. انه لایذل من والیت. ولایعز من عادیت. 
تبارکت ربنا وتعالیت. 


دعاي آن حضرت در قنوت نماز وتر 


پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست. خداوندا مرا در زمره آنانکه 
هدایت نمودي هدایت, وبه همراه آنانکه عافیت عنایت کردي عافیت عنایت 
کن, ودر زمره كساني که سرپرستي نمودي سرپرستي کن, و درانچه دادي 
برکت عطا فرما, و شر انچه مقدر فرموده اي را از ما دور دار. بدرستي 
که تو حکم کرده و بر تو حکم نمي‌شود, هر که را سرپرستي نمودي ذلیل 
نشده. وبا هر که دشمني نمودي عزیز نمي گردد. مبارك است پروردگار ما 
وبرتر مي‌باشد. 


دعاه في قنوت الوتر 


اشاره 


اتتففر الم واشاله آتمیهه سین خره: 


دعاي آز 
ن حضرت در قنو 
ژر ونر 


خدا| / 
پیش دارم وبازگشت 
تو طلب بخشا بسوي تو را خواهانم 
ر خواها: 
و 
هفتاد 


خصاقه آذا شمه ادا الشجه والعغرت 


اشاره 


اللهم اني اسالك باقبال نهارك وادبار لیلك, وحضور صلواتك, واصوات 
دعانات, وتسبیع ملا تکتك: آن توب علي. ال انت التغاب الرحیم:, 


دعاي آن حضرت هنگام شنیدن اذان صیح و مغرب 


پروردگارا! از نو مي‌خواهم به روي آوزذن روزت و پشت کردن شبت ؛ 
وهنگام نمازهایت و صداهاي خوانندگانت و تنسبیح فرشتگانت, که توبه ام را 
بپذيري, بدرستي که تو توبه پذیر و مهرباني. 


دعاوه بعد الاقامة قبل الاستفتاح 


اشاره 


اللهم رب هذه الدعوقة التامة, والصلاة القائمة, بلغ محمدا صلي الله علیه 
واله, الدرجة والوسيلة, والفضل والفضيلة, وبالله استفتح وبالله, استنجح, 
وبمحمد رسول الله وال محمد صلي الله علیه وعلیهم اتوجه. 

اللهم صل علي محمد وال محمد فاجعلني بهم عندك وجیها في الدنیا 
والاخرة, ومن المقربین. 


دعاي آن حضرت بعد از اقامه و قبل از تکبیر 


خدایا؟ آ مود کی اشفا کامل راران عافامه) مهار سا شده: مه 
که درود تو بر او و خاندانش باد - را درجه و وسیله و فضل وفضیلت عطا 
فرما؛ وبه نام خداوند آغاز کرده واز او طلب باه مي کنم, وبه محمد 
رسول او تا - که درود خدا بر آنان باد - روي مي‌آورم. 

پروردگار!! بر محمد و خاندانش درود فرست وبه ایشان مرا نزد خودت در 
دنیا وآاخرت آبرومند گردان, واز نزدیکان به خودت قرار ده. 


دعاوه ذ 
وه ۳ 


اشاره 


اتقیم اتف انیت با اتسار الرعه اتت انیت با من به الا هرن 
ما ام ی اس اس سس وا ات متام 
مرا السراهن من عبر کلی ولاعست چفه ری المه‌ها لسن عن3 
ما ها اه اه ای ایا اه 
اولیاة ك من تعفية اثارالحق, ودروس معالمه, وتزید الفواحش. واستمرار 
اقلا مار مورا الم لاش ال تیال نی المعاعات 
والمتصرفات, قد جرت به العادات وصار کالمفروضات والمسنونات. اللهم 
فاص دیسا یساس نمی آیده شش بل لما بت ااظاه 1 
عنیفا, ولاتکن له راحما ولا به رووفا. 

اللهم اللهم اللهم بادرهم, اللهم عاجلهم, اللهم لاتمهلهم, اللهم غادرهم بکرة 
وهجیرة وسحرة. وبیاتا وهم نائمون, وضحي وهم یلعبون. ومکرا وهم 
یمکرون, وفجاة وهم امنون. اللهم بددهم وبدد اعوانهم, وافلل اعضادهم, 
واهزم جنودهم, وافلل حدهم, واجتث سنامهم, واضعف عزائمهم. اللهم 
فا اه ای ها را 
ار ی را ۱۱ 
1 


پناه پناه بسوي توست,؛ اي آن که بر همه غالبي, و امید امید بسوي توست, 
اي آن که فخر و شرف به او است, پروردگارا تو بدون هیچ رنج و سختي 
آگاه به خطورات نفس ها بوده, و کمینگاه حركتهاي قلبها, وعالم به اسرار و 
پنهاني ها مي‌باشي. پروردگارا! مي‌بيني آنچه بر تو مخفي نیست, ولیکن 
بضارنت ظالفان را بحاطر جرات آنتن. م تریح تحو دون ره کردنکشی 
کردن, و عناد و دشمني بر کارشان امنیت داده. ومي بيني رنج هايي که 
اولیاء ی 1 نابودي آثار حق و نشانه هاي 1 مي کشند, ونیزر افزایش 
ظلم و ستم و رضایت بدان در 5 كاررهاي روزمره, بصورتي که 
همانند عادت در آمده, وبا آن مانند واجبات ومستحبات عمل مي‌شود. را 
مي‌بيني. برفزد کار نابود گردان كسي را که اگر او را پاري دهي پیروز 
مي‌شود. وكسي که اگر او را تأیید كني از شماتت شماتت کننده هراسي 
ِ و ستمکار را به بدترین وجه هلاك گردان وبه او مهربان و عطوف 
سس 
پروردگارا! پروردگارا! پزوزدکاراا انان را نابود گردان, پروردگارا سرعت 
بخش, پروردگارا به آنان مهلت نده, پروردگارا آنان را صبحگاه ودر نیمه 
روز ودر سحر ها, و شب هنگام در حالت خواب ودر روز که در حال بازیند, 
با حیله در حالیکه در حالت مکر و فریبند, وناگهاني در حالي که از هر چیز 
اخساسن اعشتت. هی ده آنان.را به هلاکت ان عرد یازا نان را 
پراکنده ساز, و یاران شان را نب رآ گنوی نماء یاوران شان را فراري د0؛ 
لشکریانشان را متفرق نماء تيزي شمشیر ایشان را کند و نیزه هایشان را 
یکتم و تضمیعات: شان را ضفیت. کردان مهرد را آنانسرا به 
اسارت ما؛ , و سرزمین هایشان را به تصرف ما درآور. نعمتها شان را مبدل 
به مت گردان.. مب ما به جای سردا ایشان و دشضی, با آنان سا مت 
وعافیت عطا کن؛ واز آنان بهترین غنیمت را به ما ارزاني دار پروردگار!! 
ات که ار سا اد ای سا ار انا دس 


دعاوه ذ 
وه ۳ 


اشاره 


سب اغفر زاجم مها ین عسا لین اک انت لاغز آلاخن الاکرم. 


پروردگار!! ببخشاي و رحم کن؛ واز انچه مي‌داني درگذر, بدرستي که نو 
برتر والاتر و گرامي تري. 


دعاه في القنوت لدفع شر الاعداء 


اشاره 


اللهم يا ذاالقدرة الجامعة, والرحمة الواسعة, والمنن المتتابعة, والالاء 
المتوالية, والايادي الجميلة, والمواهب الجزيلة, يا من لایوصف بتمئیل. 
ولایمثل بنظیر, ولایغلب بظهیر. یا من خلق فرزق, والهم فانطق, وابتدع 
فشرع, وعلا فارتفع. وقدر فاحسن, وصور فاتقن, واحتح فابلغ, وانعم 
فاسبغ, واعطي فاجزل. يا من سما في العز ففات خواطر [23] الابصار, 
ودنا في اللطف فجاز هواجس للافکار. يا من تفرد بالملك فلا ندله في 
ملکوت سلطانه, ونوحد بالکبرباء فلا ضد له في جبروت شأنه. یا من حارت 
في کبریاء هیبته دقائثق لطائف الاوهام, وحسرت دون ادراك عظمته خطائف 
ابصار الانام. يا عالم خطرات قلوب العالمین. ویا شاهد لحظات ابصار 
الناظرین. يا من عنت الوجوه لهیبته. وخضعت الرقاب تجلالته, ووجلت 
القلوب من خیفته, وارتعدت الفراثص من فرقه. 

بالصلاة ۳ خاشقم "۳ ممن نب عاس کش بي:» ِِِ ۱۳ عن 
بابي,. واذقه مرارة الذل والهوان. عما اذا قنیهاء واجعله طرید الارجاس 
وشرید الانجاس. 


پروردگارا! اي داراي قدرت گسترده و رحمت وسیع, و منتهاي پياپي و 
نعمتهاي متوالي و الطاف زیبا و بخششهاي , بسیار, اي آن که با تمثیل به 
وصف در نیاید. و مشابه و نظيري ندارد, و مغلوب كسي نگردد. اي آن که 
افرید وروزي داد و الهام نمود وبه سخن در اورد, و بدون 
و وا 3 , و تقدیر نمود و زیبا تقدیر کرد, و 
1 
گسترده ساخت. و اعطا کرد وبسیار عنایت فر مود. اي آن که زد غر رش برتر 
گردید, تا آنجا که از دیدگان پنهان شد, ودر لطف وبخشش نزديك شد تا 
آنجا که از افکار تجاوز تفود. اي آن که در فرماتروایی یکانه شد واز ایتره 
در فرمانروايي مطلقش شريكي ندارد. ودر عظمت یکتا گردید پس در 
قدرت وعظمت مخالفي براي او نیست. اي آن که در عظمت هیبتش اوهام 
و خیالات حیران, ودر درك عظمتش دیدگان آدمیان ۱ مي‌باشد, اي 
آگاه به خاطرات قلبي جهانیان. واي شاهد بر هم خوردن دیدگان بینندگان. 
اي آن که در مقابل هیبتش روي ها به خاك افتاد ودر برابر جلالتش گردن ها 
خاضع, واز هراسش قلبها لرزان. واز خوف او بدنها مرتعش است. 
اي آغازگر اي آفرینندم: اي نیرومتد اي باز دارنده آی برتر اق والاتره در ود 
فرست بر آن که نماز با درود فرستادن بر او شرافت یافت؛ واز دشمنانم و 
آنانکه مرا کوچك مي‌شمرند و شیعیان را از درگاهم میرانند انتقام گیر. و 
تلخي ذلت و خوار شدن را به او بچشان؛ همچنانکه بمن چشانید, و او را 
رها چم باندها م طردشتم رشما عراز دم 


دعاوه في قنوت صلاخ الجمعة 


اشاره 


روي عن مقاتل بن مقاتل انه قال: قال ابو الحسن الرضا (علیه السلام): 
اب ای فص اس ال کات ها ما اس از 
ال ای ی امک الم افلج ال وال سا اساخت ه 
انبیا ء ك ورسلك, وحفه بملائکتل, وایده بروج القدس من عند ك, واسلکه من 
بین یدیه ومن خلفه رصدا, یحفظونه من کل سوء وابدله من بعد خوفه 
امنا, یعبدك لايشرك بك شیتا, ولاتجعل لاحد من خلقك علي وليك سلطانا, 
واذن له في جهاد عدوك وعدوه, واجعلني من انصاره انك علي کل شی 


قدیر. 


دعاي آن حضرت در قنوت نماز جمعه 


از مقاتل بن مقاتل روایت شده که آن حضرت فرمود: در قنوت نماز جمعه 
چه مي‌خواني؟ گفتم: انچه مردم (اهل سنت) مي‌خوانند. فرمود: همانند 
وا اش موی ۱۳ ا بم تساه اه را انم اه 
پیامبران و رسولانت را اصلاح فرمودي اصلاح کن, و فرشتگانت را گرداگرد 
او قرار ده, و از جانب خودت با روح القدس او را تایید فرما. واز پیشاپیش 
واز پشت رویش محافظاني براي او قرار ده تا او را از هر بدي حفاظت 
نمایند. خوف و ترس او را مبدل به امنیت و آرامش بنماء تو را بندگي کرده 
وچيزي را شريك تو قرار نمي‌دهد. وبراي هیچ يك از مخلوقاتت قدرت و 
غلبه اي براي او قرار مده, به او اجازه جهاد با دشمنت و دشمنش را صادر 
فرماء و مرا از یاران او قرار ده, تو بر هر کار قادر وتوانائي. 

[صفحه 2 


شاوی قی ااتسایم خی رصیلن اه ارام 


اشاره 


الشلام. غلیت با رصول, آللة. ورحمة الله. وبر کاته: السلام غليك با محند بن 
عبد الله, السلام عليك يا خيرة الله, السلام عليك يا حبیب الله, السلام عليك 
یا صفوة الله, السلام عليك یا امین الله. اشهد انك رسول الله واشهد انك 
محمد بن عبد الله, واشهد انك قد نصحت لامتك, وجاهدت في سبیل ربك. 
وعبدته حتي اتاك الیقین, فجزاك الله یا رسول الله افضل ما جزي نبیا عن 
اف اللیم ضل غلی. محهد وال محمد, افصل.فا ضلنت علي ابر اهیم. وال 


ابراهیم, انك حمید مجید. 


دعاي آن حضرت در سلام بر پیامبر بعد از نمازهاي واجب 


سلام بر تو اي رسول خدا و رحمت و برکات الهي, سلام بر تو اي محمد بن 
عبد الله, سلام بر تو اي برگزیده خدا, سلام برتو اي دوست خدا, سلام بر 
تو اي برگزیده خدا, سلام بر تو اي امین الهي. گواهي مي‌دهم که تو 
فرستاده خدائي, و گواهي مي‌دهم که تو محمد بن عبد الله مي‌باشي: و 
گواهي مي‌دهم که امتت ات ودر راه پروردگارت تلاش نموده 
و او را بندگي کردي تا آنگاه که زمان مرگت فرا رسید. پس اي رسول خدا 
خداوند تو را پاداش دهد برترین پاداشي که پيامبري را در برا؛ بر امتش داده 
است. پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست, برتر از درودي که بر 
ابراهیم و خاندانش فرستادي, نو سنوده و بزرگواري. 


اشاره 


عن الرضا (علیه السلام): قل في طلب الرزق عقیب کل فریضة: يا من 
لاه وان السا نایم با هن کل جسا نج مل. فمع حاصر موحوات: شید 
ولکل ضامت ماه علم باطن مخیط 

اسالت مه‌اعیوكت. اتضادقق مایادیت. القاضله, رما له اشعهه تلالد 
الفاهه وملکت الذانمه وکلمایك الاماته با من لاتعه اف المیفین: 
ولاتضره معصیة العاصین؛ صل علي مجمد وال محجمد وارزقني, واعطني 
فیما تررفتن العاف۶ من مخال, رح با ارخم ال راخمیی, 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: براي طلب روزي بعد از هر نماز بگو: 
اي كکسي که حوائح نیازمندان در اختیار او است. اي كسي که از طرف تو 
براي هر درخواست گوشي شنوا و پاسخي مهیا, وبراي هر سکوت کننده اي 
آگاهي به باطن و احاطه به آن وجود دارد. 

از تو مي‌خواهم بحق وم هاي راستت و نعمتهاي ارزشمندت و رحجمت 
گسترده ات و فرمانروائي غالبت و سلطنت جاودانه ات و مخلوقات 
کاملت. اي كکسي که اطاعت 1۷ او را سودي ندهد, و گناه گناهکاران 
به او ضرر نرساند, بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا روزي عطا 
فرما, ودر انچه مرا روزي مي‌دهي از فضلت عافیت عنایت کن, به رحمتت 
اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه في تعقیب صلاة الغداة 


اشاره 


له وی اش مها اس مر ای لاه ان سر 
تالا وه ات ات ماه نت تا سم من 
الظالن: فاتشضا له فتحسام‌من ال وک اف ی المعمسزنر ختستا الله 
ونعم الوکیل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم , یمسسهم سو ء. 

ماشاء الله لاحول ولاقوة الا بالله, ماشاء الله لا ماش التاسن: ماشاه له 
وان کره الناس, حسبي الرب من المربوبین. حسبي الخالق من المخلوقین. 
حسبي الرازق من المرزوقین, حسبي الله رب العالمین. حسبي من هو 
حسبي. حسبي من لم یزل حسبي. حسبي من کان منذ قط کنت لم یزل 
حسبي, حسبي الله لا اله الا هو, علیه توکلت, وهو رب العرش العظیم. 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صبح 


بنام خداوند و درود او بر محمد و خاندانش باد, و کارم را به خداوند 
سیر دم » بدرسني که او به بندگانش داناست, ینس خداوند او ر | از مکر و 
حیله هاي زشت ایشان در امان داشت, خدائّي جز تو نیست پاك و منزهي, 
بدرستي که من از گناهکاران هستم, پس دعایش را مستجاب کرده و او را 
از غم نجات ۳3 و اینگونه ایمان آورندگان را نجات مي د هیم » , خداون مرا 
کفایت مي‌کند واو بهترین نگهبان است. با نعمت الهي و فضل او به گونه 
اي گردیدند که بدي به ایشان اصابت نمي کند. 

آنچه خداوند خواهد انجام گیرد, حول و قوه اي جز به اراده او نیست. 
که آکسست خداوند است نه خواست مر دم خواست خداوند و اگر چه مردم را 
ناخوش آید, از میان پرورندگان پروردگار مرا کافي است. واز میان خلق 
کنند کار خداوند مرا کفایت مي کند, واز میان روزي دهندگان خداوند رازق 
مرا بس است, پروردگار جهانیان مرا کافي مي‌باشد. كکسي که برایم کافي 
است مرا کفایت مي کند, كکسي که همواره برایم کافي بوده مرا کفایت 
مي‌کند. كسي که از آغاز تاکنون مرا كافي بوده مرا کفایت مي‌کند. خداوند 
برایم كافي است. خدايي جز او نیست. بر او توکل کرده واو پروردگار 


جهان است. 


دعاوه في تعقیب صلاخ الفجر 


اشاره 


عنه (علیه السلام): من قال بعد صلاة الفجر مائة مرة: بسم الله الرحمن 
الرحیم, لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم. کان اقرب الي اسم الله 
الاعظم. من سواد العین الي بیاضها. 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صبح 


ار آن حضرت, روایت شده که فر مود هر که بعد از ماد ضیح ضدیار بکویه؛ 
بنام خداوند بخشنده مهربان حول و قوه اي جز به اراده خداوند برتر و 


ار ال ات 


4 ۳ 
دعاوه في سجدخ الشک 


اشاره 


روي عن محمد بن اسماعیل بن بزیع وسلیمان بن جعفر انها قالا: دخلناعلي 
الرضا (علیه السلام) وهو ساجد في سجدة الشکر, فاطال في سجوده, ثم 

تف رایمه فلا لب امالی, استهرا سا 0 
الدعاء کان کالرامن مه رشول اه اصلی لام گنه ال عم برن امد 
آلفن ای بل اه را سس ماما وهی الم عنم هاله: 
وخالفا ملتك, وصدا| عن سبیاك, وکفر| الاءكت, ور دا عليك کلاملك, واستهز ءا 
پرتصولت. عقا اب سل فخرفا کابم. محهیا ایا ترا بای 
داستکیراعی عیام ولا ادلاء شمسا نم سخامن آم نکن آیما کر 
محفل آلای خلی اخات. ال شمه الم اما اما سه صه عضا: 
واخشرهما واتباهعا الن جهتم ورها. اللیم انا تقرت: الیك باللعة لهما: 
والبراءة منهما في الدنیا والاخرة. اللهم العن قتلة آمیر المومنین, وقتلة 
الحسین بن علي واين فاطمة بنت رسول الله صلي الله علیه واله وسلم, 
اللهم زدهما عذابا فوق عذاب, وهوانا فوق هوان, وذلا فوق ذل. وخزیا فوق 

خزي. 

ا تا ی الا ما هار ما ی ام سا ااامی ا خر 
واتباعهما الي جهنم زمرا. اللهم فرق جمعهم. وشتت امرهم, وخالف بین 
کلمتهم, وبدد جماعتهم. والعن ائمتهم. واقتل قادتهم وسادتهم وکبرائهم 
والعن روسائهم. واکسر رايتهم. والق الباس بينهم, ولاتبق منهم دیارا. اللهم 
العن اباجهل والولید. لعنا یتلو بعضه بعضا, ویتبع بعضه بعضا, اللهم العنهما 
لعنا یلعنهما به کل ملك مقرب. وکل نبي مرسل. وکل موّمن امتحنت قلبه 
للایمان, اللهم العنهما لعنا یتعوذ منه اهل النار. اللهم العنهما لعنا لم یخطر 
لاحد فال: آللیم الفنهها قی متسین مسر لب وطافر ات وعخنمما عذارا 
في التقدیر, وشارك معهما ابنتیهما واشیاعهما ومحبیهما ومن شایعهما, انك 
ما سای الما مه ال اس . 


دعاي آن حضرت در سجده شکر 


محمد بن اسماعیل بن بزیع و سلیمان بن جعفر گویند: بر آن حضرت وارد 
شدیم در حالیکه ایشان در سجده شکر بود. سجده حضرت به درازا کشید. 
آنگاه که سر بلند کرد, گفتیم: سجده را طولاني نمودي؟ فرمود: هر که در 
سجده شکر این دعا را بخواند همانند كسي است که در روز بدر همراه 
پیافبر براندازي کرده باشند؛: پروردکارا! از رخفت خود دور دار از آن دو 
نفري که دینت را تبدیل, و نعمتت را تغییر دادند, و پیامبرت را متهم نموده 
و با ملتت مخالفت ورزیده, واز راهت بازداشتند, و نعمت هایت را کفر 
ورزیده, و کلامت را رد نموده و نپذیرفتند, و پیامبرت را مسخره و استهز|ء 
نمودند. و پسر پیامبرت را کشته و کتابت را تحریف نموده, و ایاتت را انکار 
کرده, و آیاتت را مسخره نمودند, واز عبادتت تکبر ورزیده, و اولیاء ت را 
کنشتند.. ودر جایگاهي خود را قرار دادند که شایسته آن. نبودنده ومردم زا به 
ضدیت خاندان پیامبر واداشتند. پروردگار!! آن ده تفر را لعتت. کن: لعنتی 
که پيايي باشد و منقطع تکردو وآنان و یاوران شان را در حالیکه 
چشمانشان کبود است در جهنم وارد ساز. خداوندا ما با لعنت فرستادن بر 
آنان و بيزاري از ایشان در دنیا وآخرت بسوي تو نزديكي مي‌جوئيم. بارالها! 
قاتلان امير المقمنین و قاتلان حسین پسر علي و پسر فاطمه دختر 
پیامبرت را لعنت کن؛ خدابا بر این دو عذاب هاي پيايي. و خواري هاي 
مستمر, و ذلتي بدون انقطاع, و پستي بعد از پستي مقرر کن. 

خدایا این دو را دز انش پرتاب کن ودر عذاب دردناکت سر نگون فرما؛ 
خداوندا این دو و یارانشان را کبود چشم بسوي جهنم گسیل دار. خدایا! 
جمع شان را متفرق, و امر شان را منتشتت. ودر اتفاق شان اختلاف بینداز, 
و جماعتشان را متفرق و پیشوایانشان را لعنت, و ۳ 
شان و بزرگانشان را بقتل برسان, پیشوایانشان را لعنت و پرچم شان 
سر نگون کن, وبین ایشان درشمني بینداز وهیچ يك از آنان را زنده نگاه 
ان ۳ ۳۳9۲ 7۱۳۳ 
ان دو را لعنت کن؛ لعنتي که آن دو را هر فرشته مقرب وهر پیامبر مرسل 
وهر مومني که قلبش را براي ایمان آ زموده باشي لعنت نماید. خداوندا! 
آن دو را لعنتي کن که اهل آتش از آن بتو پناه برند, خدایا آن دورا لعنتي 
کن که به ذهن کسي خطور نکرده است. وان ده را در پنهان وآشکار لعنت 
کن وآنان را بسیار عذاب کن» و دخترانشان و پیروانشان و دوستانشان و 
هر که تابع ایشان است را با انان شريك ساز. بدرستي که تو شنونده دعا 
مي‌باشي. و درود خدا| بر محمد و تمامي خاندان او باد. 


4 ۳ 
دعاوه في سجدخ الشک 


اشاره 


لك الحمه آن اظخنتر ولا حجدلی. ان فصنت: ولا ستع لی. وا لفیری. قی 
اه و ی از اس که ای مت ها رس ار 
لمن في مشارق الارض ومغاربها, من المومنین والمومنات. 


دعاي آن حضرت در سجده شکر 


حمد وسپاس از آن توست اگر اطاعت تو را نمودم, و دلیل و برهاني برایم 
نیست اگر عصیان و سرپيچي تو را کردم. در احسان وبخشش تو من وغیر 
من اختیار و تصرفي ندارد, واگر گناه کردم عذر و بهانه اي ندارم, اي 
بزرگوار انچه از نيكي بمن مي‌رسد از جانب توست., زنان و مردان مومن 
در شرق و غرب جهان را ببخشاي. 


4 ۳ 
دعاوه في سجدخ الشک 


اشاره 


عن الرضا (علیه السلام): السجدة بعد الفريضة شکرا لله تعالي علي ما 
وفق له العبد من اداء فريضة, وأدني ماتحرت ما من القول.ان ال 
شکر | تلم شکرا ار کلانق مرا 


دعاي آن حضرت در سجده شکر 


از آن حضرت نقل است که فرمود: بعد از نماز واجب به جهت شکر گذاري 
بنده به سبب موفق شدن او از طرف خدا به انجام نماز واجب. سجده 
شکر انجام مي‌شود, واما کمترین چيزي که مي‌توان در اين سجده گفت 
انست که سه بار بگوید: شکر وسپاس مخصوص خداست. شکر وسپاس 
مخصوص خداست. شکر وسپاس مخصوص خداست. 


4 ۳ 
دعاوه في سجدخ الشک 


اشاره 


عن سلیمان بن حفص المروزي قال: کتب الي ابو الحسن الرضا (علیه 
السلام): قل في سجدخ الشکر مائة مرة: شکرا شکرا. وان شتت: عفوا 
عفوا. 


دعاي آن حضرت در سجده شکر 


از سلیمان بن حفص نقل است که گفت: آن حضرت بمن نوشت که در 
سجده شکر صدبار بگو: شکر وسپاس, شکر وسپاس. واگر خواستي بگو: 


دعاوه في الاستسقاء 


اشاره 


روي ان الرضا (علیه السلام) لما جعله المأمون ولي عهده, احتبس المطر, 
فجعل بعض حاشية المأمون والمتعصبین علي الرضا (علیه السلام) یقولون: 
انظروا لما جاءنا علي بن موسي وصار ولي عهدنا حبس الله عنا المطر - 

الي آن قال: فلما کان یوم الائنین غدا الي الصحراء وخرج الخلائق ینظرون, 
قصفد السی. فخمد الله واشی علیه: تم مال: اللهم با وب انت غیت جوا 
اه النتت, فتوشها شاعما امرت: هاملوا خضالت مرجمنت, عوفعو اخشاز ان 
ار فامعمخ‌سقا تاقعا عافا عبر زان واضان منکن ادا فظر هم 
بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الي منازلهم ومقارهم. [24]. 


روایت شده پس از آن که مامون ان حضرت را به ولايتعهدي منصوب کرد 
مدتي باران نبارید. بعضي از اطرافیان مآمون و دشمنان آن حضرت 
مي‌گفتند: بنگرید آنگاه که علي بن موسي نزد ما آمد و ولایت عهد شد 
باران قطع گردید - تا آنجا که گوید: - در روز دوشنبه براي طلب باران آن 
حضرت به صحرا| آمد ومردم مي‌نگریستند, ایشان بالاي منبر رفت پس از 
حمد وثناي الهي فرمود: پروردگارا! تو حق ما اهل بیت را بو بای ۰ و 
هم چنانکه دستور دادي به ما متوسل شده وخواستار فضل و رحمتت 
رت ی اه احسان و نعمتت را دارند. پس باراني نافع و شامل. که 
کند نود و ضرق مخبال. ان شاشد: را ازل قزر ما و ابتداء باران بعد از آن 
که ایشان به منازل و مكانهاي خود رسیدند, باشد. 

[صفحه 106 ] 


ادعیه آن حضرت در زوال اندوه ها و دفع شدائد 


اشاره 


براي کارهاي مهم 

براي رفع غم واندوه , 
براي كسي که دچار مشكلي مي‌گردد 
براي دفع بلا 

[(صفحه ۳109 


دعاوه عند الشدائد 


اشاره 


سم له ال اس ام سک اخایت معص ون 
وحجبتني عن استثهال رحمتك, وباعدتني عن استیجاب مغفرتك. ولولا 
ها ی 
ار و ای هم ما 
اسرقوا علي انفسهم لاتقتطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا 
اه ییا ان سر ون 
با ی رت ال ال ۱26۱۲ ما رات آلی ان 
فقلت: " ادعوني استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتي سیدخلون 

جهنم داخرین ". [27]. 

ای اسان لیم و سر سا ای متا 
زا ی اس ای تا اس ای 
وقد امسك رمقي حسن الظن بك في عتق رقبتي من النار. وتغمد زلتي, 
واقالة عثرتي, اللهم قولك الحق, الذي لاخلف له ولا تبدیل: " یوم ندعو کل 
اناس بامامهم ۳ [281], وذلك یوم النشور, اذا نفح في الصور, وبعثر ما في 
القبور. اللهم فاني اوفي واشهد واقر, ولا انکر ولااجحد. واسر واعلن, 
واظهر وایطنء بانك انت له لا اله الا ان وعدل لاشريك للر وان محمدا 
عبد ك ورسولك. وان علیا افنر المومنین سید الاوصیاء ووارت علم الانبیاء, 
ی ای و سم اف اه 
وحجتي, وعروتي وصراطي, ودليلي ومحجتي, ومن لاثق باعمالي ولو 
زکت؛ ولا اراها منجية لي ولوصلحت؛ الا بولایته والائتمام به؛ والاقرار 

بفضائله والقبول من حملتها, والتسلیم لرواتها. 

واقر باوصیائه من ابنائه, ائمة وحججا؛ وادلة وسرجا؛ واعلاما ومنار| وسادة 
وابرارا, واوْمن بسرهم وجهرهم, وظاهرهم وباطنهم, وغاثبهم وشاهدهم, 
فادعني یوم حشري ونشري بامامتهم, وانقذني بهم يا مولاي من حر 
النیران, وان لم ترزقني روح الجنان. فانك ان اعتقتني من النار کنت من 
النانین اللفم دنه اصحت توعی,ها اند لي. ارجا ولالیار وانفزم 
ار ی را ما ی 
المومنین, والزهر|ء سید ه نساء العالمین, والحسن,؛ والحسین وعلي ومحمد 
وجعفر وموسي وعلي ومحمد وعلي والحسن, ومن بعدهم تقیم المحجة 
الي الححة, المستورة من ولده, المرجو للامة من بعده. اللهم فاجعلهم في 
هذا الیوم وما بعده حصني من المکاره, ومعقلي من المخاوف. ونجني بهم 
من کل عدوء, وطاغ وباغ وفاسق, ومن شر ما اعرف وما انکر, وما استتر 


عني وما ابصر, ومن شر کل دابة. رب انت اخذ بناصیتها, انك علي صراط 
اک ای ی ی ی ی 
في هذا| الیوم ابواب رزقك, وانشر علي رحمتك, , وحببلبي الي خلقكل, وجنبدي 
بغضهم وعداوتهم, انك علي کل شی قدیر. اللهم ولکل متوسل ثواب, ولکل 
ذي شفاعة حق, , فاساألك بمن جعلته اليك سببي, وقدمته امام طلبتي, ان 
تعرفني برکة يومي هذا, وشهري هذا, وعامي هذا. اللهم وهم مفزعي, 
ومعونتي. في شدتي ورخائي, وعافيتي وبلائي, ونومي ويقظتي, وظعني 
واقامتي. وعسري ويسري, وعلانيتي وسري, واصباحي وامسائي, وتقلبي 
ومتئواي, وسري وجهري. اللهم فلا تخيبني بهم من نائلك, ولاتقطع رجائي من 
رحمتك, ولاتقيسني من روحك؛ ولاتبتلني بانفلاق ابواب الارزاق, وانسداد 
مسالکها, وارتتاج مذاهبها, وافتح لي من لدنك فتحا یسیرا, واجعل لي من 
کص را ای لس سا ای الاح ی اه 
ی ۲ 


دعاي آن حضرت در کارهاي مهم 


بنام خداوند بخشنده مهربان, پروردگارا گناهانم جهره ام را نزد تو سیاه 
نموده و مرا از شايستگي شمول رحمتت باز داشته, واز غفران و بخششت 
نو دور نموده است. واگر به تعمت هایت چنگ نمي زدم وبه خواندنت 
پناهنده شحف رتش وبه آنچه گناهکاراني همانند من و خطا کاراني چون 
۳ بدان بشارت داده اي, و نا امیدان از رحمتت را با اين گفته ات وعده 
دادي که: " اي بندگان گناهکارم از رحمت الهي نا امید نباشید. بدرستي که 
خداوند تمامي گناهان شما را مي بخشد؛, واو آمرزنده ومهربان است 1 و ۳ 
امیدان از رحمتت را بر حذر داشته و فرمودي: " از رحمت پروردگارشان 
جز گمراهان نا امید نیستند. " انگاه به مهربانیت مرا به خواندنت فرا 
خوانده و فرمودي: " مرا بخوانید که شما را اجابت مي‌کنم. بدرستي که 
كساني که از عبادتم سرپيچي کنند ذلیلانه وارد جهنم مي‌شوند. " 

خداوندا! اگر چنین نبود "۳ بر من مسلط مي‌شد و نااميدي از رحمتت 
مرا فرا مي گرفت, خدایا به کسي که گمان نیکو به تو دارد وعده پاداش, 
وبراي هر که گمان بد بتو دارد عقابت را مهیا ساخته اي. بارالها! گمان 
نیکویم بتو در رهائیم از آتش دوزخ ودر گذشتن از لغزشم وبخشش خطایم, 
مرا پرتوان نگاه داشته است, خدایا سخن تو حق است که هیچ تخلف و 
تبديلي در آن نیست و فرمودي: " روزي که سر گروهي را بنام رهبرش 
مي‌خوانيم ۲ 7 وان روز روز بر انگیختن است. آنگاه که در صور دمیده شده 
وآنچه در قبر ها است بر آنگخته مي‌ شوند. خدایا! وفادار مانده و گواهي 
مي‌دهم و اقرار میکنم. ِِ نکرده و منکر نیستم, ودر ظاهر و باطن و 
پنهان وآشکار مي‌گويم که تو خدايي هستي که جز تو پروردگاري نیست. 
یگانه بوده و شريكي نداري, ومحمد بنده و فرستاده توست. واینکه علي 
امیر مومنان آقاي جانشینان. و وارثت علم پیامبران. پرچمدار دین 9 نابود 
کننده مشرکین, و مشخص کننده منافقین. و جهادگر با خارج شدگان از 
دین, امام وحجت من و دستاویز و راهبرم, و دلیل و رهنمایم مي‌باشد, 
وكکسي است که به اعمالم هر چند پاکیزه باشد اطمینان نداشته, و آنها را 
نجات بخش نمي‌دانم, جز با ولایت او و رهرو بودن در راه او, ار 
فضائلش و پذیرش از حاملانش و تسلیم به راویانش. 

وبه جانشینان او از فرزندانش اقرار دارم, که امامانم ومجت هایم؛ ودلائل 
و رهنمایان. و پرچمداران و راهبران و اقایان و نیکان مي‌باشند. به پنهان 
وآشکار, و ظاهر و باطن؛ و غائب وآشکار, زنده و مرده آنان ایمان دارم. در 
ار شك و ريبي نبوده و تغييري در آن نیست. خداوندا! در روز بر آ 

وی کر مر ایا اتامت ص ان فا ار رت 


مرا به سبب آنان رهايي بخش, اگر چه مرا از نعمتهاي بهشت بهره مند 
و بدرستي که اگر مرا اش رها نمايي از رستگاران. مي‌باشم. 
پروردگارا! در اين روز هیچ اعتماد و امید و پناه و ملجاً و مأوايي, جز 
كساني که بسوي تو به انان متوسل شدم, ندارم» و ۳ مي‌جویم به 
پیامبرت محمد, انگاه به علي امیر مومنان و زهرا برترین بانوي جهان, 
وحسن و حسین وعلي ومحمد وجعفر وموسي وعلي ومحمد وعلي وحسن 
وكکسي که بعد ایشان است وراه را مي‌نماياند, واز فرزندانش پوشیده بوده 
و امت چشم امید به او دارند. خداوندا! آنان را در این روز و روزهاي بعد 
پناهم از رنجها و تکیه گاهم در سختیها قرار ده, و به وسیله آنان مرا از شر 
هر دشمن و طغیانگر و تجاوز گر و فاسق نجات ده, و نیز از شر آنچه 
مي‌دانم وآنچه تا از من پوشیده است وآنچه مي‌بینم. واز شر 
هر جنبنده اي که پروردگارا زندگیش بدست توست. بدرستي که تو در راه 
مستقیم قرار داري. ۲ 

بارالها! به سبب توسلم بسوي تو به انان. و نزديكي جستنم به محبت 
ایشان. و پناهندگیم , به امامت آنان؛ در این روز درهاي روزبت را بر من 
بگشاي و رحمتت را بر من فرو ریز, و مرا در میان خلقت محبوب ساز, واز 
بفض و دشمني شان در امان دار. بدرستي که تو بر هر کار قادري. 
خداوندا! براي هر توسل کننده اي ثواب وبراي هر شفاعت کننده اي حقي 
است, پس از تو مي‌خواهم بحق كسي که او را وسیله ام بسوي تو قرار 
تسایس جات هام دک مور دای سره اراس فا 
وان سال را بمن بنماياني. بارالها! آنان پناهان و ياري کنندگان من در 
سختي و راحتي, و سلامتي و بلا و خواب و بيداري, و توقف و کوج, 
ومشکلات و اساني ها, و پنهان واشکار. و صبح و شام. ماندن و حرکت 
کردن؛ و برون و درون؛ مي‌باشند. خداوندا! پس بحق انان مرا از فیضت 
محروم نکن, و امیدم از رحمتت را قطع ننما, واز رحمتت مایوسم نساز و 
مرا به بسته شدن درهاي روزي و راههاي ان مبتلا نکن, واز جانب خود 
گشايشي زود رس برایم مقرر کرده واز هر سختي راه رهايي. وبراي هر 
کین واه شت بای انوا رام مایت مور اتری را ایو 
درود خدا بر محمد و خاندان پاکیزه اش باد, پروردگار جهانیان اجابت کن. 


دعاوه في تفریج الفموم والهموم 


اشاره 


اللهم انت ثقتي في کل کرب. وانت رجائي في کل شدخ, وانت لي في کل 
امر نزل بي ثقة وعدة. کم من کرب یضعف عنه الفوّاد,. وتقل فیه الحيلة, 
وتعيي فیه الامور. ویخذل فیه البعید والقریب والصدیق, ویشمت فیه العدو, 
انزلته بك وشکوته اليك, راغبا اليك فیه عمن سواك, ففرجته وکشفته 
و گفیتنیه. فانت ولي کل نعمة, وصاحب کل حاجة, ومنتهي کل رکبة, فلاك 
الحمد کثیرا, ولك المن فاضلا, بنعمتك تتم الصالحات. يا معروفا بالمعروف 
معروف, ویا من هو بالمعروف موصوف, انلني من معروفك معروفا تغنيني 
به عن معروف من سواك, برحمتك یا ارحم الراحمین. 


دعاي آن حضرت در رفع غم و اندوه 


پروردگار!! نو محل وثوق من 3 هر سختي. و امیدم در هر مشكلي 
ماه سا ی فلت ها را ناتوان وچاره انديشي را ضعیف, ۳ 
را دشوار, دور را نزدیك, و راستگو دز آن مخذول. ودشمن در 5 شاد 
مي‌گردد, و آترا باتودر میان گذارده و شکایت انرا بتو نمودم, در حالیکه دز 
آن تنها امیدم بتو بوده, وتو گشایش عطا کرده و مشکل را بر طرف نموده 
و مرا کفایت ت کردي. پس تو دهنده هر نعمت. وصاحب هر حاجت. و منتهاي 
هر امید مي‌باشي. یس سپاس فراوان بر تو وبر ترین منت از آن توست,؛ 
به نعمت تو کارهاي نيك کامل هب رون اي شناخته شده اي که با کارهاي 
نيك شناخته شده اي. واي كکسي که به کار نيك موصوف گردیده اي, مرا از 
کارهاي نیکت بهره مند ساز تا از کار نيك غیر تو بي نیاز گردم, به رحمتت 
اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوّه لمن دهمه امر 


اشاره 


روي عن الصادق (علیه السلام) انه قال: من دهمه امر من سلطان او من 
عدو حاسد., فلیصم یوم الاربعاء والخمیس والجمعة, ولیدع عشية الجمعة 
لیلة السبت., ولیقل في دعائه: اي رباه, اي سیداه اي سیداه, اي املاه, اي 
رجایاه, اي عماداه, اي کهفاه, اي حصناه, اي حرزاه؛ اي فخراه, يك امنت, 
ولك اسلمت.؛ وعليك توکلت؛ وبابك قرعت.: وبفناك نزلت؛ وبحبلك 
اعتصمت. وبك استفئت. وبك اعوذ, وبك الوذ, 5 اتوکل, واليك الجاً 
واعتصم, وبك اتجیز في جمیع اموري, وانت غيائي وعمادي, وانت 
عصمتي ورجائي. وانت الله ربي لا اله الا انت. سبحانك وبحمدك. ۳ 
سوءا وظلمت نفسي, فصل علي محمد واله واغفرلي وارحمني, وخذ بيدي 
وانقذني ووفقني, یو واكلاني. وارعني في ليلي ونهاري,. وامسائي 
واصباحي, ومقامي وسفر 

یا اجود الاجودین, ویا اکرم الاکرمین, ویا اعدل الفاصلین. ویا اله الاولین 
والاخرین. ویا مالك یوم الدین. ویا ارحم الراحمین, يا حي يا قیوم, با حیا 
لایموت, يا حي لا اله الا انت. بمحمد یا الله, بعلي يا الله, بفاطمة یا الله. 
بالحسن يا الله, بالحسین يا الله. بعلي يا الله. بمحمد یا الله. قال الحسن 
بن محبوب: عرضته علي ابي الحسن الرضا (علیه السلام), فزادني فیه: 
بجعفر يا الله, بموسي يا الله. بعلي يا الله. بمحمد یا الله, بعلي پا الله, 
بالحسن يا الله, بحجتك وخليفتك في بلادك يا الله. صل علي محمد وال 
مجمد؛ وخدذ بناصية من اخافه ویسمیه باسمه وذلل لي صعبه, وسهل لي 
قياده, ورد عني نافرة قلبه, وارزقني خیره, واصرف عني شره. فاني بك 
اللهم اعوذ والوذ. وبك اثق. وعليك اعتمد واتوکل. فصل علي محمد وال 
محمد واصرفه عني, فانك غیات المستغیئین. وجار المستجیرین, ولجا 
اللاجئین, وارحم الراحمین. 


دعای آن حضرت برای کسی که.دجار 3 مشنکلین می گر ود 


اه ای اه اس ال است همم که اراری اه 
پا دشمن حسودي دچار مشکل گردد, روز چهار شنبه وپنج شنبه و جمعه را 
روزه گرفته وعصر جمعه شب شنبه دعاأ بخواند, ودر دعایش بگوید: 
مرو ایا اه اکای ای فاد اه ارم ای اد اه امد آ 
اما حرافت کی مه ات ات که ارایا تحار نو اسان 
آورده و تسلیم تو گردیدم, وبر تو توکل نمودم, و درگاهت را کوبیده وبه 
کنار خانه ات فرود آمدم وبه دستاويزت چنگ زده واز نو ياري مي‌خواهم. 
بتو پناه برده وبه تو التجاء مي‌جويم» و برتو توکل نموده, وبه هی پناهنده 
ام. وبه تو در تمامي کارهایم پناه مي‌آورم, وتو پناهم و تکیه گاهم وتو ملجا 
و امیدم هستي. وتو خداي من پروردگارم بوده و معبودي جز نو نیست؛ پاك 
و منزهي وسپاس مخصوص او است, کار بدي انجام داده وبه خود فالخ 
کردم پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بیامرز و مورد رحمتت 
قرار ده. و دست هایم را گرفته و مرا نجات داده و موفق دار و محافظت 
بنما, ودر شب و روز و صبح و شام و سفر و حضر مرا رعایت تما 

اي بخشنده ترین بخشندگان و کریم ترین کریمان, و عادل ترین حاکمان, 
واي پروردگار اولین و آخرین, واي فرمانرواي روز جزاء واي مهربانترین 
مهربانان, اي زنده اي پایدار. اي زنده اي که نمي‌میرد, اي زنده اي که 
معبودي جز تو نیست. بحق محمد اي خداء بحق علي اي خدا, ی 
اي خدا, بحق حسن اي خداء بحق حسین اي خدا, بحق علي اي خدا, بحق 
محمد اي خدا. حسن بن محبوب گوید: این دعا را بر امام رضا ِ 
الشاام عنضه ات سواین یا شترا اخایه قرو بح سیر اغکا 
بحق موسي اي خدا, بحق علي اي خدا, بحق محمد اي خدا, بحق علي اي 
خدا, بحق حسن اي خدا, بحق حجتت و خلیفه ات در شهرهایت اي خدا. بر 
محمد و خاندانش درود فرست و هر که از او مي‌ترسم را در اختیار خود 
گیر - و نام او را مي‌برد - سختي او را اسان, ودر اختیار گرفتنش را بدون 
دشواري قرار ده, تنفر قلبش را از من دور دار, و شرش را از من باز گیر. 
بدرستي که خدایا بتو پناه برده وبه تو متوسل مي‌باشم, وبه تو اطمینان 
داشته و اعتماد مي‌کنم وبر تو توکل مي‌نمايم. پس بر محمد و خاندانش 
درود فرست وان را از من دور دار, تو فریادرس فریاد رسان, پناه 
پناهندگان, و مهربانترین مهرباناني. 


دعاوه لدفع البلاء 


اشاره 


لاحول ولاقوخ الا بالله العلي العظیم. 


دعاي آن حضرت براي دفع بلا 


ادعیه آن حضرت در قضاء حوائج و اداء دین 


اشاره 


براي قضاء حوائج با توسل به قران 
براه آزاعفد 
[صفحه 126] 


دعاوه لقضاء الحوائج 


اشاره 


تا ضاخین کین شیر وا دلین فی, تست ها آلفن: واله ابزاهیم واسحاق 
قتععوي: با رب کفتعص .وسن والفزاق الحکیم: اسالك با احسن: من شکل, 
ی ان افیف رنه 


دعاي آن حضرت براي قضاء حوائج 


اي سرپرستم در مشکلاتم. واي صاحب تعتستت ۳ من, واي پروردگارم و 
پروردگار ابراهیم و اسحاق و یعقوب., اي پروردگار کهیعص ویس وقران 
. از تو مي‌خواهم اي بهترین كسي که از او حاجت خواسته شده, واي 
بهترین كکسي که خوانده شده, واي بخشنده ترین عطا کننده, واي بهترین 
امید داشته شده, از تو مي‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستي. 


دعاوه لقضاء الحوائج 


اشاره 


روي عن ابي الحسن الرضا (علیه السلام) انه قال: من کانت له حاجة قد 
ضاق بها ذرعا فلینزلها بالله تعالي جل اسمه - الي ان قال: فلیصم یوم 
الأربعاء والخمیس والجمعة, ثم لیغسل وافت بالخطمي یوم الجمعة ویلبیس 
آنظف ثیابه ویتطیب باطیب طیبه ثم یقدم صدقة علي امري مسلم بما 
تیسر من ماله, ثم لیبرز الي افاق السماء ولایحتجب ویستقبل القبلة - 
ويصلي ر کعتین. 

یقرء في الاولي فاتحة الکتاب و " قل هو الله احد " خمس عشر مرة, ثم 
برکع فیقرآها خمس عشر مرة ثم یرفع راسه فیقراها خمس عشر مرة, ثم 
یسجد فیقراها خمس عشرمرة, ثم یرفع راسه فیقراها خمس عشر مره 
ثم یسجد انية فیقراها خمس عشرمرة. ثم ینهض فیقول مثل ذلك في 
الر کعة, فاذا جلس للتشهد قراها خمس عشر مرة ثم بتشهد ویسلم ویقراها 
خمس عشرمر ة. تم یخر ساجدا ویقرها خمس عشر مرة, تم یضع خده 
الایسر علي الارض فیقول مثل ذلك. ثم یخر ساجدا فیقول وهو ساجد يبكکي: 
یا جواد یا ماجد, يا واحد يا احد یا صمد. يا من لم یلد ولم پولد ولم یکن له 
کفوا احد, يا من هو هکذا ولا هکذا غیره,. اشهد آن کل معبود من لدن 
عرشك الي قرار ارضك باطل الا وجهك جل جلالك. یا معز کل ذلیل, وبا 
مذل کل عزیز, تعلم كربتي, فصل علي محمد واله وفرج عني. ثم تقلب 
خدك الایمن وتقول ذلك ثلائا, ثم تقلب خدك الایسر وتقول مثل دلك. 


دعاي آن حضرت در قضاء حوائج 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که حاجتي دارد که قادر بر آن 
نیست, به خداوند بزرگ عرضه دارد - تا آنجا که فرمود: روز چهارشنبه وینج 
شنبه و جمعه را روزه گرفته. ودر روز جمعه سرش را با گل خطمي 
مي‌ شوید؛, و بهترین لباسش را پوشیده وبوي خوش استعمال مي کند, آنگاه 
به شخص مسلماني در حد توانش صدقه مي‌دهد, وزیر آسمان مي‌رود به 
گونه اي که چيزي بین اوه اسان مانع نباشد, آنگاه رو به قبله نموده و دو 
رکعت نماز قی کدازد. 5 

در رکعت اول یکبار سوره حمد و پانزده بار سوره توحید را مي‌خواند, آنگاه 
به رکوع رفته وان را پانزده بار مي‌خواند. سپس سر برداشته و پانزده بار 
مي‌خواند, به سجده رفته و پانزده بار مي‌خواند, پس از سر برداشتن ودر 
سجده دوم نیز پانزده بار سوره توحید رز مي‌خواند. در رکعت دوم نیز چنین 
مي کند, آنگاه تشهد خوانده وسلام ۰ و پانزده بار تنوره. توجید را 
مي‌خواند. آنگاه به سجده رفته واین عمل را تکرار مي کند, انگاه گونه 
راستش را روي زمین مي‌گذارد 1 را تکرار مي کند, و گونه چپ را بر 
زمین مي‌ نهد وعمل را مجدد | ادامه مي‌دهد. آنگاه تس به سجده نهاده ۳ 
حالتي ریا قف کید اي بخشنده اي تزر کوا ره اي یگانه اي یکتا. اي بي 
نیاز, اي كکسي که زائیده نشده و نمي زاید و کفو و همتائي ندارد, اي كکسي 
که این چنین بوده وكکسي همانند او نیست. گواهي مي‌دهم که هر معبودي 
غیر از تو, از عرش تا زمینت, باطل مي‌باشد. اي عزیز کننده هر خوار شده, 
واي ذلیل کننده هر عزیز, مشکلم را مي‌داني, پس بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مشکلم را حل کن. انگاه گونه راستت را روي زمین گذارده 
وعمل را تکرار مي‌کني, وسپس گونه چپ را بر زمین نهاده وعمل را 
مجددا تکرار مي‌کني 


دعاوه لقضاء الحوائج 


اشاره 


روي مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا (علیه السلام): جعلت فداك علمني 
دعاء لقضاء الحوائح؟ فقال: اذا کانت لك حاجة الي الله مهمة فاغتسل 
والبس انظف يابك. وشم شیتا من الطیب, ثم ابرز تحت السماء. فصل 
رکعتین, تفتح الصلاخ. فتقر ء فاتحة الکتاب و " قل هو الله احد " خمس عشر 
مرة, ثم ترکع وتقرء خمس عشر علي مثل صلاة التسبیح. غیران القراءة 
خمس عشرة مرخ, ثم تسجد وتقول في سجودك: اللهم ان کل معبود من 
لدن عرشتك الي قرار ارضك فهو باطل سواك. فانك انت الله الحق المبین. 
اقض لي حاجة کذا, وکذا الساعة الساعة, وتلح فیما اردت. 


دعاي آن حضرت براي قضاء حوائج 


از مقاتل بن مقاتل روایت شده: به آن حضرت عرضه داشت: دنت شوم 
ای را ی 
خوش استعمال کرده ویر . انتصان بروه و دو رکعت نماز گذار, نماز را آغاز 
کرده و سوره حمد را مي‌خواني وسپس پانزده مرتبه سوره توحید را 
قرائت مي‌کني: تم بعازدی ره و انزدج هر این سوزه »را هی وان 
و مانند نماز جعفر طیار ادامه مي‌دهي, غیر از آن که در اين نماز قرائت 
پانزده مر تبه مي‌باشد, بعد از نماز به سجده رفته ومي کی ترهرد کار ۱۱ 
هر معبودي جز تو از عرش تا زمینت باطل مي‌باشد, بدرستي که تو خداوند 
کار سیسات مرا ار اس مت اصاه 
ودر این مورد اصرار مي‌کني. 


دعاوّه لقضاء الحوائج بالتوسل بالقرآن 


اشاره 


غن الرضا (غلیه الشلام) فال زا نیت آهر شین فص ر که فرع قی 
احدهما: الفاتحة واية الكکرسي, وقفي الثانية: الحمد و ۲ [زا انزلناه في لياة 
القدر " ثم خذ المصحف وارفعه فوق رأسك, وقل: 

للم نحق من ارسلته الي خلقك, وبحق کل اية فیه, و بحق کل من مدحته 
ِ علیك, ویحه علیه, 3 احدا ِ« بحقكث منك. پا سيدي پا ِ 
بحق امام 9 امام بعده عشرا؛ حتي تنتهي آلي امام حق, الا هد 
امام زمانك, فانك لاتقوم من مقامك حني يقضي الله حاجنك. 


دعاي آن حضرت براي قضاء حوائج با توسل به قرآن 


از آن حضرت روایت شده: هر گاه امر شديدي بر تو عارض شد دو رکعت 
نماز بگذار, در يكي از آنها سوره حمد و آية الكرسي, , ودر رکعت دوم سوره 
جهید و سوره قدر را بخوان, پس قرآن را بالاي سر خود قرار داده و بگو: 
پروردگارا! به حق كسي که او را بسوي خلقت فرستادي, وبه حق تمام 
آياتي که در آنست, وبه حق كساني که در قرآن ایشان را مدح و توصیف 
نموده اي, بحق نو بر آنها, وكکسي را آگاه تر به حق نو از خودت 
نمي‌شناسیم. اي آقایم اي خدا - ده بار. بحق محمد - ده مرتبه, بحق علي - 
ده بارء بحق فاطمه - ده بار. و نام هر يك از امامان بعد از او را برده وبه 
۱ رک ۱ ۱ 2:۱۳ 
از جایگاهت بر نمي‌خيزي مگر اين که حاجتت بر آورده شده باشد. 


دعاوه لقضاء الحوائج 


اشاره 


عم الرضا (غلمه الشااه فا بصلی ‏ کهیر قرغ فی. کل واعفع نیما 
9 مرخ و "انا انزلناه " ثلاث عشرة فاذا فرغ سجد وقال: اللهم یا فارج 
الهم. وکاشف الغم, ومجیب دعوة المضطرین, يا رحمان الدنیا ورحیم 
الاخرة, صل علي محمد وال محمد, وارحمني رحجمة تطفی بها عني غضبك 
وسخطلك, وتغنيني بها عن رحمة من سواك. ثم یلصق خده الایمن بالارض 
ویقول: 
با مذل کل جبار عنید, ویا معز کل ذلیل, وحقك قد بلغ المجهود مني قي امر 
کداء ففرج فنی. نم دلضق دم لایر باا رش ویعول منل دات: نم بعود ال 
سجوده ویقول مثل ذال, فان الله سبحانه یفرح عغمه ويقضي حاجته. 


دعاي آن حضرت براي قضاء حوائج 


از آن حضرت روایت شده: دو رکعت نماز خوانده, در هر رکعت یکبار 
سوره حمد و سیزده بار سوره قدر خوانده شود. پس از فراغ به سجده 
رفته و گوید: پروردگار! اي بر طرف کننده هم و زائل کننده غم, و اجابت 
کننده دعای بیچار کان: اق. مهربان در دنیا و در آخرت: بر محمد و خاندانش 
درود فرست و مرا مشمول رحجمنت بگردان,؛ رحجمتني که به آن غعضب و 
ت خاموش شده, و مرا از رحمت غیر تو بي نیاز گرداند. سیس گونه 
راستش را بر زمین قرار داده و گوید: ۲ 
اي ذلیل کننده هر جبار کینه توز. واي عزیز کننده هر ذلیل, سوگند بحق تو 
که در اين امر طاقتم به پایان رسیده, پس در این امر گشایش عطا فرما. 
سپس گونه چپش را روي زمین نهاده و همین سخن را مي‌گوید, آنگاه به 
سجده رفته واين ذکر را تکرار مي‌نمايد. خداوند غم او را بر طرف و 
حاجتش را بر مي‌اورد. 


وعاون لقاء این 


اشاره 


عن ابي جعفر (علیه السلام) قال: جاء رجل الي الرضا (علیه السلام) فقال: 
یا بن رسول آلله اني ذوعیال وعلي دین, وقد اشتدت حالي, فعلمني دعاء 
اذ ا دعوت له هقی لس ات ]اب الصا دام لت 

صل رکعتین تتم الرکوع والسجود فیهما, ثم قال: يا ماجد یا کریم, با داد 
وا سس ی اه 
انوجهزك الي اللمریت فرب کشت آن نصلي: غلی محمد,وعلی, اهل بنه. 
ار مه مرا سا را ار ی ی 
واقضي به ديني, واستعین به علي عيالي. 


دعاي آن حضرت براي اداء دین 


از امام جواد (علیه السلام) روایت شده: شخصي نزد امام رضا (علیه 
السلام) آمده وگفت: اي فرزند ون خدا, فرزندان بسیار داشته و ديني 
بر گردن دارم و دچار مشکل شده ام, دعائي بمن بیاموز که هر گاه خدا را 
بدان دعا بخوانم خداوند روزي بمن عنایت فرماید. فرمود: اي بنده خدا 
9و بگیر و آنرا زیبا بعمل آور, تن دو رکعت نماز بجا آور, که رکوع و 
سجده آنرا کامل انجام دهي سپس بگو: اي بخشنده اي بزرگوار, اي یکتا 
اي بزرگوار بتو روي مي‌کنم با محمد پیامبرت پیامبر رحمت, اي محمد اي 
رسول خدا من با تو بسوي خدا پروردکارت و پروردگار هر چيزي روي کرده 
ام , که بر محمد و خاندانش درود فرستي. واز تو نسيمي از رحمتت و 
پيروزي اسان وروزي گسترده مي‌خواهم, که پراکندگي ام را به اجتماع 
مبدل و دینم را اداء کرده, وبا آن به خانواده ام کمك نمایم. 





اشاره 


براي پوشیده ماندن از دشمنان 
در دفع شرور 

در دفع شر درز شمنان 

در دفع دشمن, به نام رقعة الجیب 
در احتراز 

در احتراز از درز شمنان 

در دقع دشمن 


دعاوه في الاحتجاب 


اشاره 


( اک کی ی ] ی 
اوارادني فاني ادرأ بك في نجره, واستعین يك منه, واستعیذ منه بحولك 
وقوتك. وشد عني ايدي الظالمین اذ کنت ناصري لا اله الا انت, یا ارحم 
الراخفیه. غاله العالسین. اشالت. کفایه ان عالغافه فالشقاء والتصر 
علی ااغذاع مالتعی ما بت رها عرص نله العالمین با سبار 
التساهات و اارصیتا رضم والم ااطسم الطا ری لوا امد 
خی 


ذفای آن حضری در پوشیده ماندن از دشعنان 


مولایم! به تو تسلیم شده و جانم را بتو تسلیم مي‌کنم. ودر تمام کارهایم بر 
تو توکل مي‌نمايم. ومن بنده تو پسر دو بنده توام, مرا از شر مخلوقاتت در 
پوشش خودت پوشیده دار. و به منتت از هر اذیت و بدي مرا در امان دار, 
وبه قدرتت شر هر شروري را از من دور نما. پروردگارا! هر که نسبت 
نمن مکر وززد يا قضند ند نسبت: بمن ذارده آتزا بخودش بر کردانده واز تو 
در مقابل او ياري مي‌خواهم. و از او به نیرو و توان تو پناه مي‌برم. واگر 
یاور من هستي دستهاي ستمکاران را از من بازدار, معبودي جز تو نیست 
اي مهربانترین مهربانان و پروردگار جهانیان. از تو مي‌خواهم کفایت کردن 
اذیت ها, ونیز عافیت و شفاء و ياري بر دشمنان. و توفیق بر انچه اي 
پروردگار دوست داشته واز ان خشنود مي‌باشي, اي پروردگار جهانیان, اي 
تیا اما مارا یو کار معط وان ال وبا ان 


- بر تمامي نان درود باد. 


دعاوه في العوذة لدفع الاعداء 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله وحده لاشريك له, انجز وعده. ونصر 
عبده, واعز جنده, وهزم الاحزاب وحده؛ فله الماك وله الحمد, الحمد لله 
رب العالمین. امسیت واصبحت في حمي الله الذي لایستباح, وذمته التي 
لاترام ولاتخفر, وفي عز الله الذي لایقهر. وفي حزبه الذي لایغلب, وفي 
جنده الذي لایهزم, وحریمه الذي لایستباح. بالله استجرت وبالله اصبحت 
وبالله استنجحت, وتعززت وتعوذت؛, وانتصرت وتقویت» وبعزة الله قویت 
علي اعدائي, وبجلال الله وکیریائه ظهرت علیهم, وقهرتهم بحول الله 
وقوته, واستعنت علیهم بالله. 

وفوضت امري الي الله. وحسبي الله ونعم الوکیل, وتراهم ینظرون اليك 
وهم لایبصرون, آتي امر الله, فلجت حجة الله, غلبت کلمته علي اعداء الله 
الفاسقین, وجنود ابلیس اجمعین. لن یضروکم الا اذي, وان یقاتلوکم یولوکم 
الادبار. ثم لاینصرون. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, لا 
یقاتلونکم جمیعا الا في قري محصنة, او من وراء جدر, باسهم بینهم شدید, 
تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتي, دك بانهم قوم لایعقلون. تحصنت منهم 
بالحصن المحفوظ. فما اسطاعوا ان یظهروه وما استطاعوا له نقبا, اویت 
الي رکن شدید والتجات الي کهف رفیع. وتمسکت بالحبل المتین. وتدرعت 
بدرع الله الحصينة, وتدرقت بدرقة امیر المومنین, وتعوذت بعوذة سلیمان 
بن داود, وتختمت بخاتمه. 

فانا حیثما سلکت امن مطمئن. وعدوي في الاهوال حیران, قد حف بالمهانة 
والبس الذل. وقمع بالصفار. ضربت علي نفسي سرادق الحياطة, ولبست 
درع الحفظ, وعلقت علي هیکل الهيبة. وتتوجت بتاج الکرامة, وتقلدت 
بسیف العز ِ لایفل, وخفیت عن اعین الباغین الناظرین. وتواریت عن 
الظنون, وامنت علي نفسي, وسلمت من اعدائي بجلال الله. فهم لي 
خاضعون, وعني نافرون, کانهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. قصرت 
ایدیهم عن بلوغي, وعمیت ابصارهم عن رويتي, وخرست السنتهم عن 
ذكري, وذهلت عقولهم عن معرفتي, وتخوفت قلوبهم, وارتعدت فرائصهم 
ونفوسهم من مخافتي بالله الذي لا اله الا هو 

یا هو, یا من لا اله الا هو, افلل جنودهم, و شوکتهم, ونکس روّوسهم, 
واعم ابصارهم, فظلت اعناقهم لي خاضعين, وانهزم جيشهم, وولوا مدبرین, 
سیهزم الجمع ویولون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة ادهي وامر, وما 
امر الساعة الا کلمح البصر. علوت علیهم بعلو الله الذي کان یعلو به علي 
صاحب الحروب, منکس الرایات ۱ الاقران؛ وتعوذت اما الله 
الحسني وکلماته العلیا, وظهرت علي اعدائي تبا رت شدید وامر رشید, 


واذللتهم وقمعت رووسهم. وظلت اعناقهم لي خاضعین. فخاب من ناواني, 
وهلك من عاداني. وانا الموید المنصور, والمظفر المتوج المجبور, وقد 
لزمت کلمة التقوي, واستمسکت بالعروة الوثقي. واعتصمت بحبل الله 
المتین,. فلن يضرني کید الکائدین. وحسد الحاسدین, ابد الابدین. ودهر 
الداهرین, فلن يراني احد, ولن یقدر علي اجد. 

قل انما ادعو ربي ولااشرك به احدا, اسألك یا متفضلء. ان تفضل علي 
بالامن والایمان علي نفسي وروحي بالسلامة من اعدائي, وان تحول بيني 
وبین شرهم بالملائکة الفلاظ الشداد. لایعصون الله ما امرهم, ویفعلون ما 
یومرون. وايدني بالجند الكثيفة والارواح العظیمة المطيعة. فیجیبونهم 
بالحجة البالفة, وتقذفونهم بالحجر الدامغ. ويضربونهم بالسیف القاطع, 
ویرمونهم بالشهاب الثاقب, والحریق الملتهب والشواظ المحرق, ویقذفون 
من کل جانب دحور| ولهم عذاب واصب. قذفتهم وزجر تهم بفضل بسم الله 
الرحمن الرحیم, بطه ویس والذاریات والطواسين, وتنزیل القران العظیم, 
والحوامیم وبکهیعص, وبکاف کفیت وبهاء هدیت وبیاء یسر لي, وبعین علوت 
وبصاد صدقت انه لا اله الا هو. وبنون والقلم وما یسطرون وبمواقع النجوم, 
وبالطور وکتاب مسطور. في رق منشور, والبیت المعمور. والسقف 
المرفوع, والبحر المسجور, ان عذاب ربك لواقع, ما له من دافع. 

فولوا مدبرین, وعلي اعقابهم ۰ وفي دیارهم خائنین, فوقع الحق 
وبطل ماکانوا یعملون, فغلبوا هنا لك وانقلبوا صاغرین, والقي السحرة 
ساجدین, فوقاه الله سیثات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب, 
ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. الذین قال لهم الناس ان الناس قد 
جمعوا لکم. فاخشوهم فزادهم ایماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله, والله 
ذوفضل عظیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان 
یحضرون. اللهم اني اعوذ بك من شر ما اخاف واحذر, واسالك من خیر ما 
عندك, فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم, لاحول ولاقوة الا بالله العلي 
العظیم. جبرئیل عن يميني, ومیکائیل عن شمالي, ومحمد صلي الله علیه 
واله امامي, والله عزوجل یطل علي, یمنعکم مني ویمنع الشیطان الرجیم, 
یا من جعل بین البحرین حاجزا, احجز بيني وبین اعدائي حتي لایصلوا الي 
بلسو ء. 

سترت بيني وبینهم بسترالله الذي بستتر به من سطوات الفر اعنة, ومن 
کان في سترالله کان محفوظا؛ حسبي الذي يكفي ما لا يكفي احد سواه, 
وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا, فاغشیناهم فهم لایبصرون. 
اللهم اضرب علي سرادقات حفظتك الذي لایهتکه الریاح. ولاتخرقه الرماح, 
واكفني شر ما اخافه بروح قدسك الذي من القیته علیه کان مستورا عن 
عیون الناظرین, وکبیرا في صدور الخلائق اجمعین. ووفق لي باسمائك 


الحسني وکلماتك العلیا, صلاحي في جمیع ما اومله من خیر الدنیا والاخرة, 
واصرف عني شر قلوبهم. وشر ما یضمرون الي خیر ما لا یملکه غیرك. 
اللهم انك انت مولاي وملاذي, فبك الوذ, وانت معاذي, فبك اعوذ, يا من دان 
له رقاب الجبابرة. وخضعت له عمالیق الفراعنة, اجرني اللهم من حزبك 
وکشف سترك, ونسیان ذکرك, والاضراب عن شکرك. انا في کنفك ليلي 
ونهاري, ونومي وقراري, وانتباهي وانتشاري, ذکرك شعاري, وثناك دثاري. 

اللهم ان خوفي امسي واصیح مستجی | بك وبامانك, من خوفك وسو ۶ 
عذابك؛ واضرب علي سرادقات حفظل, + وار زک حفظ عنايتك برحمتك پا 
ارحم الراحمین, امین امین رب العا 


دعاي آن حضرت در دفع شر 


بنام خداوند بخشنده مهربان. معبود حقي جز خداي بزرگ نیست, یگانه بوده 
و شريكي ندارد. وعده اش را متحقق ساخت وبنده اش را ياري نمود. و 
لشکربانش را روز کرده و .دشمنان را قراری دادن فرماتروابی از آن او 
است وستایش مخصوص او مي‌باشد. و حمد وستایش سزاي پروردگار 
جهانیان است. صبح و شام در حمایت خداوند که زوال ندارد, و پناه او که 
مورد حمله قرار نمي‌گیرد. و عزت الهي که ذلت ندارد, و حزب او که 
نمي‌خورد, و لشکر او که فرار نمي‌کند. و حریم او که در امنیت 
قرار دارد, مي‌باشم. به خدا پناه برده, و به یاد او هستم, واز او ياري 
مي‌جويم, و عزت مي‌خواهم, پناهنده به اویم, واز او کمك مي‌خواهم و نیرو 
مي‌طلبم. و بياري او بر دشمنانم پیروز مي‌شوم. وبه جلال و كبرياي الهي 
بر آنان غالب مي‌گردم, وبه نیرو و توان او آنان را سر کوب کردم, واز او بر 
علیه ایشان ياري مي‌خواهم. 
و کارم را به خدا سیردم واو مرا کافي است و بهنرین نگاهبان مي‌باشد, 
می‌نحرق. که آنان هه نو ختنم توخنه اند ولي تو را نمي‌بینند امر الهي تحقق 
پذیرفت. حجت الهي چیره شد و عذاب او بر دشمنان فاسق خدا و 
لشکریان شیطان متحقق گردید. آنان جز آزار ضرري بشما نخواهند رساند, 
واگر با شما نبرد کنند فرار کرده, و پاري نمي‌گردند. ذلت و خواري براي 
آنان مقرر شده وهر کجا یافت شوند گرفته شده وبه قتل مي‌رسند, با شما 
جز در قلعه هاي محکم يا از پشت دیوار ها نمي‌جنگند, در بین خود شان 
اختلاف, بنمیار دارند ولي نو انان زا متحد مي‌بنداری, در خالیکه قلبهایشان 
در تضاد است. چرا که آنان گروهي نادان هستند. با پناه محکم خود را در 
پناه قرار دادم, از اینرو نمي‌توانند بر آن غالب شده و نمي توانند راهي 
براي نابودیش بيابند, به رکن محکمي پناه برده. ودر جایگاه بلندي هام 
گرفته, و ودر سپر محکم الهي پناه گرفته 
ام, ودر ياري امیر مومنان قرار داشته وبه حرز سلیمان بن داود و انگشتر 
او به خدا پناه مي‌اورم. ۲ 
من در هر کجا که باشم در ارامش و اطمینان قرار دارم و دشمنم در 
سختیها سرگردان است, در ذلت و خواري قرار داشته ورنج و بدبختي بر او 
فرومي ریزد. حفاظت الهي را در اختیار 0 ودر پناه او قرار دارم و 
نگاهباني او حافظ من است. و تاج کرامت آلفی وا بر سر دانته وه 
شمشیر عزت الهي که کندي فز. آن نیست خود را وابسته ساخته ام , واز 
چشمان دشمنان نظاره گر خود را مخفي داشته واز گمان هاي بد شان دور 
شده ودر امان مي‌باشم وبه جلالت الهي از دشمنانم رهايي یافته ام. از 


اینرو آنان در مقابلم خاضع واز من فرار مي‌کنند. همان گونه که خران از 
شیر درنده مي‌گریزند. بياري خداوند که معبود حقي جز او نیست 
دستانشان از دست يابي بمن کوتاه, دیدگانشان از دیدار من کور. زبانشان 
از یاد من لال. عقول شان از درك معرفت من کوتاه مي‌باشد. دلهاشان 
ترسان, اندامشان وجان ها شان از ترس من لرزان است. 
اي خداوند, اي که معبود حقي جز تو نیست, لشکریانشان را فراري, عزت 
شا را نانود کنر هانان دا سر افکنده کردار نید کاتشان را ا کور نماء تا در 
برابر من خاضع شده و لشکریانشان پشت کرده و فرار کنند , آن گروه 
متفرق شده و فراري مي‌شوند, بلکه قیامت سر انجام شان است و عذاب 
آن بسیار درد تال مي‌باشد, و وقوع آن حتنمي است وناگهاني فرا مي ر سد. 
بوسیله بر تري و قدرتي که علي (علیه السلام) جنگجو و پائین آورنده 
پرچمهاي کفر و نابود کننده ستمگران با آن بر تبري مي‌جست؛ برتري 
مي‌جوبم؛ وبه نامهاي نيكوي الهي و کلمات بر تر او در پناه خدا| قرار 
قاف یرم وبه قدرتي بسیار و امر الهي بر دشمنانم غالب کرت آنان را 
ذلیل و خوار کرده و سر افکنده مي‌گردانم. که در برابرم خاضع و فروتن 
شوند. دشمنانم نا امید و مخالفانم نابود. ومن ابید شده و پیروز و غالب و 
خرسند مي‌باشم, بر اساس تقوي عمل کرده وبه دستگیره محکم الهي و 
ریسمان محکم او آویخته شده از اینرو کید حیله گران. و حسد حسودان 
هرگز بمن نمي‌رسد, كسي مرا نمي‌بیند وبر من غالب نمي‌گردد. 
بگو من پروردگارم را خوانده و شريكي براي او قرار نمي‌دهم. اي تفضل 
کننده از تو مي‌خواهم که امنیت و سلامتي در نفس و جانم و رهايي از 
دشمنانم را عنایت کني, هر هه هر آبان سا فرشتحان: عدانت: که ه 
فرمانت عمل کرده و تخلف نمي‌کنند ودر انتظار فرمان تو هستند, فاصله 
بيندازي, و مرا به لشکریان بسیارت و فرشتگان درگاهت ياري نمايي. تا 
آنان را با دلائل روشن پاسخ گفته, و با سنگ هاي نابود کننده نابود سازیم, 
با شمشیر برنده بو انان حمله بریم» و تيرهاي بلا ی برایشان فرو 
ریزیم. واز هر طرف مورد حمله قرار گیرند. و خوار شده و عذاب درد ناك 
در انتظار شان است. به فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم و طه ویس و 
ذاریات و طواسین و حوامیم بر آنان حمله بریم, ونیز به فضیلت کهیعص, 
که به کاف آن کفایت شده وبه هاء هدایت گردیده, و بیاء یسر و ی 
مقرر کرده, وبه عین علو و برتري يا بیم. وبه صاد به صداقت بگوئیم 
و 9 جز نو نیست. 2 نون و قلم وآنچه مي نویسد, وبه خارگاه 
ستاررگان؛ وبه کوه طور وکتا ب نوشته شده, در کاغذي باز, وبه خانه ساخته 
شده و سقف بر افراشته و درياي خروشان؛ بدرستي که عذاب الهي تحقق 
پس فرار کرده و روي گرداندند. ودر شهرها شان ترسان باقي ماندند, 


وحق غالب وآنچه مي‌دانستند باطل گردید, و مغلوب شده و ذلیلانه باز 
گشتند, و ساحران بر زمین افتاده. وخداوند از تحقق اعمال زشت آنان 
جلوگيري کرد و عذاب دردناك بر خاندان فرعون فرود آمد. و مکر کردند 
وخداوند نیز مکر کرد واو بهترین مکر کنندگان است. كساني که مردم نه 
آنان گفتند: مردم بر علیه شما متحد شده اند پس بترسید, ایمان آنان 
افزون گشت و گفتند: خداوند مارا كافي است واو بهترین نگاهبانان است, 
۹ ۱۳۹ ز گشته وبا فضلي که بدي در آن راه ندارد. و رضاي 
الهي را طالب بوده وخداوند داراي فضل رک است. پروردگارا! از 
وساوس شیطان وحضور آنان به نو پناه مي برم» خدابا از شر آنچه 
مي‌ترسم ودر هراسم به تو پناه مي‌آورم. و امور خيري که نزد توست را 
خواهانم؛ پس خداوند انان را کفایت کرده ۳ شنواي داناست. و نیرو و 
تواني جز به اراده او نیست. جبرئیل از طرف راست. ومیکائیل از طرف 
چپ وحضرت محمد پیشاپیش من» وخداوند حافظ و نگاهبان من است., 
آنان و شیطان رانده شده را از من دور مي‌دارد, اي | مانع 
قرارداد. بین من و دشمنانم مانع ایجاد کن تا بدي بمن نرسانند. 

بین خود وآنان پوشش و حجاب الهي. که بوسیله آن از آزار فراعنه در امان 
بود, را قرار دادم. و هر که در حفظ الهي باشد محفوظ است. كکسي مرا 
کفایت مي کند که اموري را کفایت مي‌نماید که در توان كکسي نیلست؛ واز 
پیشاییش واد بتتتت:سر. خوانفی را ایجاد کن-هعا را از دید آنان پوشیده دار 
تا ما را نبینند. خداوندا! پوشش هاي حفاظتي خود را که بادها آنرا درهم 
نکوبد, و نیزه‌ها آر درهم ندرد» را بر من قرار ده, و مرا از شر آنچه از آن 
مي‌ترسم در امان دار بحق روح القدس که بر هر که قرار گیرد از دیدگان 
بینندگان در امان بوده و جایگاه بلندي در قلوب مردم پیدا مي‌کند. به حق 
اسماء حسنایت و کلمات برترت مرا موفق کن به آنچه از خیر دنیا وآخرت 
آرزومندم و صلاح من در آنست. و شر قلبهایشان وآنچه در آن بنهان 
مي‌دارند را بسوي خيري که تنها در توان توست. منحرف نما. خداوندا! 
بدرستي که تو مولاي من مي‌باشي, به تو پناه برده وتو پناهگام مني: اي که 
گردن هاي جباران و ستمگران در مقابلش فروتن و خاضع مي‌گردد, بتو پناه 
مي‌آورم. پس خدایا مرا از خواریت وآشکار نمودن اسرارت, و فراموشي 
یادت و روي گرداندن از شکرت. مصون دار. من در شب و روز و خواب و 
بيداري در حفاظت توام. یادت شعارم و ثناء ت ورد زبانم است. 

خداوندا! وحشتم پناهنده به تو گردیده تا از غضب و عذابت در امان ماند, 
پس حفاظتت را بر من قرار ده و عنایتت را رقزیم.. کزان به رحمنت اي 
مهربانترین مهربانان. اي پروردگار جهانیان اجابت کن. اجابت کن. 


دعاه في العوذة في استدفاع شر الاعداء 


اشاره 


توت آنه تخانمات اه الکشتن الرضا غليین ی علنه سای وعو هام 
تعوید معلق؛ , وقي آخره عوذة ذکر ان آبائه (علیهم السلام) کانوا یقولون: ان 
جدهم: علیا رعلیه السلام کان ود نها من الا عداءوکانتسامه في قراب 
واهله ان لاید عوبها علي احد, فان من دعابه لم یحجب دعاوه عن الله جل 
اسمه وتقدست اسماوه: اللهم يك استفتح, وبك استنجح, وبمحجمد صلي 
الله علیه واله اتوجه, اللهم سهل لي حزونته وکل حزونة, وذلل لي صعوبته 
وکل صعوبة, واكفني موونته وکل موونة. 

وارزقني معروفه ووده, واصرف عني ضره ومعرته, او تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك ام الکتاب: الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون. انا 
رل زیت ان تصاها ال که چم ار مضر ون معا می اعامم لها من 
الما ای و تن فا اه با سا فص انیم شتا 
فاغشینا هم فهم لاییصرون. اولثك الذین طبع الله علي قلوبهم وسمعهم 
وابصارهم, واولئك هم الغافلون, لاجرم ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون, 
فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. وتریهم ینظرون اليك وهم لایبصرون. 
مین کی اس باس ای ات اه یر لا ات 
تست الا که موسی از کشا رل علیمم مس السماء آنهه. ات 
اعناقهم لها خاضعین. 

الاسماء: اللهم اني اسألك بالعین التي لاتنام, وبالعز الذي لایرام, وبالملك 
ال ای مارا ای اس ال سا تا 
لاتموت؛ وبالصمدية التي لاتقهر, وبالدیمومية التي لاتقني, وبالاسم الذي 
سا رای ای لسن صای ای مضه واه و وان ول 
نی کذا و کدا. فتفکر حاختك تعضی نها عالله ععالی. 


دعای آن حضرت در دقع شر دشمنتان 


روایت شده: هنگامي که امام رضا (علیه السلام) به شهادت رسیدند در 
لباس آن حضرت این تعوید پید | شد؛ و آخز ریق تمه شده بود که از 
پدرانش روایت شده که جدشان علي (علیه السلام) این تعویذد را براي دفع 
شر د دشمنان بکار برده و در غلاف شمشیرش قرار داشت. و در آخر آن 
نامهاي الهي است. وآن حضرت بر فرزندان و خاندانش شرط کرده که آنرا 
بر علیه كسي نخوانند, چرا که هر که این دعا را بخواند دعایش محجوب 
نمي‌ماند: پروردگارا! تفه آغاه کرده واز تو ياري مي‌ جوم وبه محمد - که 
درود تو بر او و خاندانش باد - روي مي‌آورم, پروردگارا دشواري آن وهر 
دشواري را برایم آسان گردان واین مشکل وتما م مشکلات را برایم بر 
طرف گردان, ورنج آن و هر رنجي را کفایت فرما. 

دوستي و محبتش را روزیم 0 و ضرر و رنجش را از من دور دار, تو ۱ 
آنچه مي‌خواهي را محجو و بات مي‌کني وام الکتاب در نزد توست, آگاه 
باشید که هیچ خوف و حزني ب براي اولیاء الهي نمي‌باشد. ما فرستادگان 
پروردگارت مي‌باشیم, وآنان هرگز به تو نمي‌رسند, طه حم, نمي‌نگرند, ودر 
گردنهایشان غل و زنجيرهايي قرار دادیم که تا گوشهایشان قي‌اید: از 
پیشاپیش آنان و از پشت سرشان موانع قرار دادیم که آنان را مي‌پوشاند 
پس آنان نمي‌نگرند. اینان كساني هستند که خداوند بر قلبها و گوشها و 
دیدگانشان مهر نهاده و اینان غافلانند. شكي نیست که خداوند به پنهان 
وآشکار شان آگاه است وبه زودي شرشان را کفایت مي کند واو شنوا و 
داناست. ومی. بیتی آنان بتو. .هی نگرند در حالیکه نمي‌بینند. کرند, لالند 
کورند. پس باز نمي گردند, طسم این آیات کتاب آشکار است. شاید تو 
خانت را بتاطر امان آنان از سن سری: اکر بخواهیم از اسمان.های آنان 
اقا ار هی کم هدر یل ار اه وید 

نامها: خداوندا! از تو مي‌خواهم به دیده اي که نمي‌خوابد,. به عزتي که 
مورد سوء قصد قرار نمي‌گیرد, وبه فرمانروايي که ستم نمي‌کند, وبه نوري 
که خاموش نمي‌شود, وبه چهره اي که پوسیده نمي‌شود. به زنده اي که 
نمي‌میرد. وبه قدرتي که مغلوب نمي‌گردد. به جاودانگي که فنا ندارد. وبه 
نامي که رد نمي‌ شود, وبه ربوبيتي که ذلیل تقی و دور بر محمد و خاندانش 
درود فرست واین کار را برایم انجام ده. و حاجتت را ذکر مي‌کني انشاء 
الله آتجاممی‌ شود 


اشاره 


روي عن یاسر الخادم انه قال: لما نزل ابو الحسن علي بن موسي الرضا 
رغلسا الشام) قضس مه نی فحط مرح تایه مها سا حاالی آن 
قال: فقلت: جعلت فداك ان الجارية وجدت رقعة في جیب قميیصك. فما 
هی قال با جمبد:هده ود و لاسار فما. فقلت او ضرف بفا, فعالهوه 
عوذة من امسکها في جیبه کان الرلاء مدفوعا کنه» وکانت له حرزا من 
ی اه ان 
قل ات تا اه و یات له الشصم شید لسع 
ار تا رامع یر ای ری 
ولاعلي بشري؛ ولاعلي لحمي, ولاعلي دمي: ولاعلي مخي: ولاعلي عصبي:, 
ولاعلي عظامي, ولاعلي مالي, ولاعلي ما رزقني ربي. سترت بيني وبينك 
بستر النبوة الذي استتر انبیاء الله به, من سطوات الجبابرة والفر اعنة, 
1 عن يميني, ومیکائیل عن يساري, ۰ عن ورائي, ومحمد 
صلي الله علیه واله امامي, وا سطلم علی, عت ی .وت السنطان 
متی. اللیم لایتلب»خهله ایک ان شتهرني وستفتي, اللیم الیك اتسات, 
اللهم اليك التجأت اللهم اليك التجأت. 
وی ود ا 9 مه آلله الوحنت امم اعهد لزان مك ان کت ها 
اخسوا| فیها ولاتکلمون, اخذت سمعك وبصر ك بسمع الله وبصره؛ واخذت 
صت. ما وی ال سای ار اعد ی سا معا سر 
انبیائه ورسله. وسترهم من الفراعنة وسطواتهم. جبرئیل عن يميني, 
ومیکائیل عن يساري, ومحمد امامي, والله محیط بي, یحجزك عني ویحول 
وت بحوله و توت حسیین. آلله وتعم الو کل مافاء له کان ومالم تالم 
بکن. ویکتت یه آلکرسي غلي. الشریل: ول حول ولا قوج الا بالله: الجلی 
العظیم, ویحملها. 


دعاي آن حضرت در دفع دشمن, به نام رقعة الجیب 


از یاسر خادم روایت شده: هنگامي که امام به قصر حمید بن قحطبه رفت 
لباس خود را ور اوزت وبه حمید داد - تا آنجا که گوید: گفتم: فدایت شوم 
نا ین آن چیست؟ 

بدان مفتخر گرداني, فرمود: این تعويذي اتتنته که ِِ ۷ در ات 
نگاه دازد بلاء از آن: دور بوده. ودر مقابل شیطان. رانده شده او را نگاه 
مي‌دارد: بنام خداوند بخشنده مهربان, بنام خداء من از تو به خداوند پناه 
مي‌برم اگر پرهیز کار بوده پا نباشي, به خداوند ۹ بیناء چشم و گوشت 
را گرفتم. تو قدرتي بر من ونه بر گوش وچشم و مو و پوست و گوشت و 
خون و مخ و رگها و استخوانها واموال وآنچه خداوند بمن روزي کرده, 
۳ 
فراعنه خود را پوشیده مي‌داشتند. خود را پوشیده داشتم. جبرئیل از سمت 
راست. ومیکائیل از سمت چپ, و اسرافیل از پشت سر وهضرت محمد 
پیشاپیش من قرار دارند, ۰ بر من آگاه 0 وتو و شیطان را از من 
بازمي دارد. خداوندا! جهالت او بر صبر تو غا لب نمي‌گردد تا مرا فریب 
داده يا خفیف شمرد, خداوندا بتو پناه آورده ام خدایا بتو پناه آورده ام 
خدابا به تو پناه آورده ام. 

ودر روايتي چنین امده: بنام خداوند بخشنده مهربان اگر پرهی ز کار 
مي‌باشي به تو به پروردگار پناه مي‌برم. دور شوید و سخن نگوئید. شر 
گوش وچشم تو را با گوش و چشم الهي دفع نمودم, و نیرو و توانت را به 
نیرو و توان الهي دفع کردم, که بین من وتو مانع مي‌شود, آنگونه که 
پیامبران و رسولانش را از شر فرعونها و قدرتشان محافظت کرد. جبرئیل 
از سمت راست. ومیکائیل از سمت چپ/, ومحمد - که درود خدا بر او و 
خاندانش باد - پیشاییش. وخداوند مرا در احاطه خود دارد. مانع آننتیت تو 
شده وبین من وتو با نیرو و توانش مانع مي‌گردد, خداوند مرا كافي است 
واو بهترین نگاهبان است., آنچه خداوند بخواهد واقع شده وآنچه در مشیت 
او نباشد انجام نمي‌گیرد. و ۳ الكکرسي را مي نویسد, و سیس لاحول ولا 
قوة الا بالله, وآن گاه آنرا با خود حمل مي‌کند. 


دعاوه في الاحتراز 


اشاره 


ال امن ارم اس شنم له فان له ات اه لا ال ۱۱ 
اه وتان ۱ ایس اور مس امامت من عسال 
وی عفر رضال 


بنام خداوند بخشنده ومهربان اي که شبيهي نداشته 1 مثالي براي او 
نیلست؛ تو خدايي هستي که معبودي جز تو نیست.؛ و آفريدگاري جز تو 
نمي‌باشد. مخلوقین را فاني نموده وخود جاودانه ۳ از كکساني که 
عصیانت را مي‌کنند در مي‌گذري و خشنودیت در بخشش است. 


دعاوه في الاحتراز من الاعداء 


اشاره 


دعاوفه وقد غضب علیه المامون فسکن: بالله استفتع: وبالله استنجعه: 
وتفحند. اضلت الله غیج واله. اتوحفه اللمم سل لی ختویة امرن. کلم 
ويسرلي صعوبته, انك تمحو ما تشاء وتثبت. وعندك ام الکتاب. 


دعاي آن حضرت در احتراز از دشمنان 


دعاي آن حضرت در زماني که مأمون برایشان غضب کرده نود و ارام نفد 
به خدا آغاز کرده وبه او ياري مي‌جوبم؛ وبه محمد - که درود خدا بر او و 
خاندانش باد - روي مي‌آورم, پروردگارا سختي تمام کارهایم را آتتان فرما؛ 
ورنج آنها را بر طرف ساز, بدرستي که تو آنچه بخواهي را محو و اثبات 
مي‌کني: وام الکتاب نزد توست.. 


دعاه لدفع العدو 


اشاره 


روي عنه (علیه السلام) انه قال: اذا دعا احدکم علي عدوه فلیقل: اللهم 
اظر قه بلیاة لااخت: لهار داب کر یمد 


دعاي آن حضرت در دفع دشمن 


از آن حضرت روایت شده: هر گاه يكي از شما خواست بر علیه دشمنش 
دعا کند. بگوید: خداوندا! او را به در دي که مشابه ندارد مبتلا کن؛ و 
احترامش را زائل ساز. 

[صفحه 167] 
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اشاره 


در تعویذ براي هر درد و خوف 
در تعویذ براي هر درد 

براي رفع دردها 

براي تمامي بيماري‌ها 

براي بيماري تب 

براي بيماري تب 

براي بيماري ثالول 

براي بيماري ثالول 

براي بيماري خنازیر 

براي بيماري سل 

براي درد شقیقه 

در تعویذ براي زنان حامله در مقابل انسانها و جنبندگان 
براي دفع سحر 

براي دفع عقرب و مار 

براي رد گمشده 

[صفحه ۳169 


دعاوه في العوذة لکل خوف وداء 


اشاره 


قال. الحشسن بو سوه آعی فد آ فهم الصا تاد 
السلام), وذکر انا ِِ مانعةء , وهي حرز وامان من 13 داء وخوف: . بسم 
للم اک ی ی الا وا ساسحا 
منك ان کنت تقیا او غير تقي, اخذت بسمع الله وبصره علي اسماعکم 
ها ی اه ات و ای ای فان و 
علت کرت حلاعلت مالهه ولاعای احل تم رسیم مه سیر آلیوج 
التي استتروا بها من سطوات الفراعنة. جبرئیل عن ایمانکم. ومیکائیل عن 
قفا و ها الا اه ام او سای مر والاه عالی بسا 
علیکم. یمنعه الله وذریته وماله واهل بیته منکم ومن الشیاطین؛ ماشاء الله, 
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم. اللهم انه لایبلغ حلمه اناتك ولایبلغه 
مجهود نفسه, فعليك توکلت. وانت نعم المولي. ونعم النصیر. حرسك الله 
فان سا اه رای هی اه یس ده دی 
وتکتب آیة الكرسي الي قوله: وهو العلي العظیم, ثم تکتب: لاحول ولاقوة 
بالله العلی الغظیم, ولاملجا من اللهالا آلیه, حبیها الله وتفم الوکیل: ول 
ام ی ان اس ساسا 


دعای آن حضرت. در ععهید براقي هر دردو خوف 


حسین بن علي پن یقطین گوید: اين تعویذ را از امام رضا (علیه السلام) 
گرفتم وفرمود: آن تعويذي است جامع و مانع و حرز و امان است از هر 
درد و خوف: بنام خداوند بخشنده مهربان, بنام خدا در انجا بمانید و سکوت 
کنید, از تو به خداوند پناه مي‌برم, پرهیزکار باشي یا نباشي, به گوش 
وچشم الهي گوشها و چشمهایتان را بسته ام, وبه نيروي الهي نيروي شما 
را مهار نموده ام. شما قدرتي بر فلان پسر فلان و فرزندان واموال 
وخانواده اش ندارید, بین شما واو به پوشش نبوت که با ان از حملات 
فراعنه خود را پنهان داشتند خود را پوشیده داشتم. جبرئیل از طرف راست 
شما؛, ومیکائیل از طرف چپ, ومحمد - که درود خدا بر او و خاندانش باد - 
و خاندانش پیشاپیش شما,؛ وخداي بزرک , بر شما احاطه دارد, خداوند او و 
فرزندان و مال و خاندانش را از شما ۱ باز مي‌دارد, آنچه خدا 
بخواهد انجام گیرد و نیرو و تواني جز به اراده خداي برتر و والاتر 
نمي‌باشد. پروردگارا! برد باري او بر صبر تو غالب نشده وتلاش خودش را 
در احاطه نمي‌گیرد. پس بر تو توکل کرده وتو بهترین یاور و ۳ 
تاد رم رای را اي فلاني به آنچه اولیاعش را حراست کرده 
را تراسا ای اه اه شیر را ها سا 

برتر و والاتر است " نوشته. سپس مي‌نويسي: نیرو و قدرتي جز به 
خداي بر تر و والاتر نمي‌باشد و پناهي از خدا جز به او نیست و او ما را 
کفایت کرده و بهنرین سرپرست است, دل سام في زاین السهباطا 


تانق الغونه لک الم 


اشاره 


فا ها و ای ی ای کل ال میگ ان نی بر 
الارض ورب السماء اعیذ نفسي بالذي اسمه برکة وشفاء. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي هر درد 


برادران موّمنت آموزش بده که براي هر در دي است: به پروردگار زمین 
واسمان خود را پناهنده مي‌سازم. خود را به كسي که با نام او هیچ در دي 
ضرر نمي‌رساند پناهنده مي‌کنم. به كکسي که نامش برکت و شفا است 
پناهنده مي‌شوم. 


زغاوم ی الغوده لذقه الدسع 


اشاره 


او وا صال ی سم ال ما ها اد 


دعاي آن حضرت براي رفع دردها 


اي پروردگار! اي آقایم! برمحمد و خاندانش درود فرست وآنچه مي‌يايم را 
بر طرف فرما. 
[صفحه 172] 


دعاوه في العوذة لجمیع العلل 


اشاره 


روي علي بن اسحاق البصري, عن زکریا بن ادم المقري - و کان یخدم 
الرضا (علیه السلام) قال: قال الرضا (علیه السلام) یوما: يا زکریا, قلت: 
لبيك يا بن رسول الله, قال: قل علي جمیع العلل: يا منزل الشفاء. ومذهب 
دیالسا فات تسعافی اض الهمالن. 


زکریا بن آدم مقري که خادم آن حضرت مي‌باشد گوید: روزي امام مرا 
صدا زد وفرمود: بر تمامي بیماریها بکو: اي نازل کننده شفاء واي بر طرف 


دعاوه في العوذة للحمي 


اشاره 


عن لخن تن غلي الوشاع عن الرضا (غلیه اسلام)قال» قال لی: مالی 
ارات خضفرا: فلت موه الحمی ریغ نو العت مه فال» قوعا مدواه 
ِِ« ثم کتب: بسم الله الرحمن الرحیم. ابجد هوز. حطي عن فلان بن 
۱1 فأتي بخیط مبلول, فقال: ائتني بخیط لم یمسه الماء فاتي 
تخنط پاسن» فد حسطه وعند. علی الجانب امن ارعهه عفد علی 
الأٍیسر ثلاث عقد, وقر ۶ وعلي کل عقد الحمد والمعوذتین واية الكکرسي, نم 
دفعه الي وقال: شده علي عضد ك الایمن ولاتشده علي الایسر. 


از حسن بن علي وشا روایت شده که آن حضرت فرمود: چرا چهره ات زرد 
است؟ گفتم: به تب سحتي مخلا شذه آم. ان عضرت کاغد و دواتن ٍ 
کرده و نوشتند: بنام خداوند بخشنده مهربان ابجد هوز حطي از فلان پسر 
فلان. 

آنگاه نخ طلبیدند, نخ نم داري آوردند, آن حضرت نخ خشکي ر طلب 
کردند, پس نخ را از وسط گره 997 سپس در طرف راست چهار گره ودر 
طرف چپ سه گره زدند, وبر هر گره اي سوره حمد و سوره ناس و فلق و 


یه الکرننسین را خواندند, ینس آنز ۱ بمن داده وفر مود: آنرا بر بازوي راست 
ونه چپ ببند. 


دعاوه في العوذة للحمي 


اشاره 


قال الکفعمرتد فد بقط الرضا (غلبه الشلامه آکف کب للحمی. علی ات 
فطع من الکاد: بکت:علی. الاولی تم للم لرحمن الرک, لاح ار 
ات الاعلی..وعلی الانی بعد السمله لاخ تحفت هن الخمم الظا لشتن. 
لو الالت بعد. السملة: الاله الاخر والحلق شارت الله رت العالمتن. کم 


یقر ۶ علي کل قطعة التوحید ثلاثا, ویبلعها المحموم تلانة ایام کل یوم 
واحدة, یبرء ان شاءالله تعالي. 


کفعمي گوید: بخط آن حضرت بافت شد که: براي تب روي سه ورق کاغذ 
نوشته مي‌شود: در برگه اول نوشته مي‌شود: : بنام خداوند بخشنده مهربان 
نترس تو بر تر مي‌باشي. ودر برگه دوم بعد از: بنام خداوند بخشنده 
مهربان: نترس, از گروه ستمکاران نجات يافتي. ودر برگه سوم بعد از: 
بنام خداوند بخشنده مهربان: آگاه باش عالم امرو خلق از آن او است؛ 
مبارك است خداوند که پروردگار جهانیان است. آنگاه بر هر قطعه سه بار 
سوره توحید خوانده و شخص تب دار هر برگه را در يك روز مي‌بلعد, تا در 
سه روز انجام شود که بياري خدا شفا مي‌يابد. 

[صفحه 76 1] 


فضاوم فی افو شا لول 


اشاره 


عن علي بن النعمان, عن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك 
آن تب الیل کقره وقد اهمت بامرها. فاسالك آن تعلعتی سنا انتشغ ره 
فقال (علیه السلام): خذلکل تولول سبع شعیرات, واقرء علي کل شعيرة 
نم را ۰ ۱ رت لاف الم قوله ات ها سا ۳ ۱۰ 
وقوله عزوجل: " ویستلونك عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا,فیذرهاقاعا 

ار فا صوحا ولا ۲ ۱0 ات لیر شیر شیر 
فامسح بها کل ئوّلول, ثم صیرها في خرقة جديدة. واربط علي الخرقة 
حجرا والقها في کنیف. 


دعاي آن حضرت براي بيماري ثالول 


علي بن نعمان گوید: به امام عرض کردم: فدایت شوم لکه هاي قرمز 
(رگیل)" بسياري در بدنم قرار دارد و مرا ناراحت نموده است., از تو 
مي‌خواهم که مرا چيزي بياموزي که بهره ام دهد امام فرمود: براي هر 
را و 
سپس این آیه را بخوان: " واز تو مي‌پرسند از کوهها, بگو پروردگارم آنها را 
درهم کوبیده وبه اطراف مي‌پراکند وزمین مسطحي مي‌شود که پست و 
بلندي ندارد ". سپس جو ها را يکي يكي بگیر وهر ثولولي را با آن مسح 
کن: بسن انرا در بارعه. خديدی. نهاده خ. سنحی ذر ان .قرار ده ودر جاح 
فاضلابي بینداز. 

[صفحه 78 1] 


فضاوم فی افو شا لول 


اشاره 


قال (علیه السلام): تنظر الي اول کوکب یطلع بالعشي, فلا تحد نظرك الیه, 
وتناول من التراب وادلکه بهاء وانت تقول: بسم الله وبالله, رايتني ولم 


دعاي آن حضرت براي بيماري ثالول 


افکن ولي نظرت تیز نباشد, و مقداري خاك بردار وبه خود بمال در حالیکه 
مي‌گويي: بنام خدا وبه ياري او, مرا مي‌بيني و تو را نمي‌بينم. چشم اندازي 
زشت است. خداوند اثرت را مخفي مي‌دارد, تالیلم را با خودت نابود ساز. 


دعاه في العوذة للخنازیر 


اشاره 


یا روف يا رحیم, يا رب يا سيدي. 


خنازیر غده هائّي در بدن مي‌باشد. ۳ 
اي روف اي مهربان, اي پروردگار اي اقایم. 


دعاه في العوذة للسل 


اشاره 


وف اف (علیه اسلا قال هم مود شا سل فا اه یا انلیا 
سا ای هاش «اتساواته هیا الم ارات سا سل الما میا ار 
ااشخاوات اضر ای وتات مد مرها قانمه درل دایم رل 


دعاي ان حضرت براي بيماري سل 


از آن حضرت روایت شده: این عوذه براي شیعیان ماست از سل, سه بار 
بگوید: اي خدا اي پروردگار پرورندگان, واي اقاي اقایان. واي معبود معبود 
ها, واي فرمانرواي فرمانروایان, واي خالق اسمانها وزمین, مرا شفا ده و 
از این مرض عافیت عنایت کن, من بنده تو و پسر بنده تو بوده ودر قبضه 
قدرت توام و جانم به دست توست. 


دعاه في العوذة للشقيقة 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة, انك انت الوهاب, ربنا انك جامع الناس لیوم لاریب فیه, ان الله 
لایخلف المیعاد. [31] ویکتب: اللهم انك لست باله استحدثناه ولابرب یبید 
ذکره, ولامعك شرکاء یقضون معك, ولاکان قبلك اله ندعوه ونتعوذ به, 
ونتضرع الیه وندعك, ولااعانك علي خلقنا من احد, فنشك فيك, لا اله الا انت 
وحدك لاشريك لك, عاف فلان بن فلانة. وصل علي محمد واهل بیته. 


دعاي آن حضرت براي درد شقیقه 


وا ایا ارات رات 
کردي منحرف مفرما, واز جانب خودت ما را رحمتت بگردان, 
بذرستي که. تو.بخشنده آقر بزورد کارا تو نز روز که هن شک در آن 
نیست مردم را محشور مي‌سازي, بدرستي که خداوند خلف وعده نمي کند. 
ومي نویسد: پروردگارا! بدرستي که تو پروردگاري نيستي که باتو سخن 
گوئیم. و پروردگاري نيستي که نامت از بین برود, و شركائي نیز نداري که 
بهمراه تو حکم نمایند. و پروردگاري قبل از تو نبوده, که ما او را بخوانیم 
وبه او پناه جوئیم ودر درگاهش تضرع نمائیم وتو را رها کنیم, و هیچ کس در 
آفرینش ما تو را ياري و كمك نکرد تا در تو شك کنیم, معبودي جز تو نیست 
یگانه اي و شريكي نداري, فلان پسر فلانه را سلامتي بخش وبر محمد و 
خاندانش درود فرست. 


حعاون ی اون التجواتن حق ای حالفطات 


اشاره 


روي محمد بن مسلم, عن ابي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: تکتب هذه 
آلفوده قیفر طاسش مرن للحوامل مت لانشن ها لاب فش الله رکه 
شیم کش الا وم الا سم اسان مار ساان ص ار 
یسرا؛ پرید الله بکم الیسر, ولا پرید بکم العسر, ولتکملوا العدة, ولتکبر وا 
الله علي ما هداکم ولعلکم تشکرون. واذا سالك عبادي عني فاني قریب 
اجیب دعوة6 الداع اذا دعان؛ فلیستجیو | لي ولیو‌منوا| بي: لعلهم پرشدون؛ 
ویهبی لکم من امرکم مرفقا, ویهیی لکم من امرکم رشدا, وعلي الله قصد 
السبیل ومنها جاثر, ولو شاء لهداکم اجمعین, ثم السبیل یسره. اولم یرالذین 
کفروا ان الشوات الاح کاس رما فففتاهمار وحعلا نالماع کل نوی 
حي افلای‌منون, فانتبذت به مکانا قصیا, فاجاء‌ها المخاض الي جذع النخلة, 
فاات‌یا ایتی.عت فیل ها رکفت سا متا 

فنادیها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحنك سریا؛ . وهزي اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا, فكلي واشربي وقري عینا, فاما نزین من 
الیشر اخدا فقولی اني ندرت للرخمن ضوما فلن اکلم الیوم اتشیا: فاتت به 
کوضها تخمله قالوا نمزم لقد.ختت شسا فزیاء.با اخت هاره‌ضماکان ایو 
ار نع هعا کات اد بعیا: خاشارت. آلبه فالوا کیف کلم من کا نی 
الفهد.ضبا. قال اني کید اللة انانی الکتاب «حعلنی یا مجعلنی مباز کا ایشا 
کنت.: واوصاني بالصلوة وال زکوة مادمت حیاء وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار | 
شقیا, والسلام علي یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, ذلك عيسي بن 
مریم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیتا, وجعل لکم السمع 
والانصار والانده لعلکم. کشکر من املم رها الی الطیر معتخرات قی.جو 
الفتداع سا ستسکین الا الله ان کی لت لیات لقوم خفن کت ادا 
المولود اخرج سویا باذن الله عزوجل. ثم تعلق علیها, فاذا وضعت نزع منها, 
واحفظ الاية ان تترك منها بعضها او تقف علي موضع حتي تتمها, وهو قوله 
تعالی: 

" والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیثا " فان وقفت هاهنا خرح 
الخ‌اهد اکرس: بان اج تعری "محفل لکم المع فالاضار غالافتده اعاکم 
تشکرون " لم یخرج الولد سویا. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي زنان حامله در مقابل انسانها و جنبندگان 


از آن حضرت زوایت شده: این تغوید در کاغد یا بوستي. توشته. .می‌ شود 
براي زنان حامله, در مقابل انسانها و جنبندگان: بنام خداوند بخشنده 
مهربان؛ بنام خدا, بنام خدا, بنام خدا, با طر تتختی: اسانی است, بدرستي 
که با هر سختی آسانی اسشت, خدامتد از شما راحتی خواسته نه سختن و 
دشواري, وتا عمرتان تکمیل شده وخداوند را در مقابل هدایت نمودن تان 
تکبیر گفته و بزرگ شمارید و شاید شکر گذار شوید. و هر گاه بندگانم از تو 
در باره من سوال کردند من نزدیکم, دعاي خواننده را هر گاه مرا بخواند 
جابت مي‌کنم, پس باید از من اجابت دعاهاي شان را خواسته وبه من 
ایمان آورند شاید راه رشد را بيابند, از کارتان براي شما امري را آماده 
مي‌سازد, و رشد وهدایت را در کارتان براي شما آماده مي‌نماید, نیت باید 
براي خدا| باشد و گروهي به انحراف کشیده مي‌ شوند واگر بخواهد تمامي 
شما را هدایت مي‌کند, آنگاه راه را سهل و آسان مي‌کند. آیا کافران ندیدند 
که آسمانها وزمین بهم پیوسته بودند وما آنها را شکافتیم و تمامي اشیاء را 
از آب زنده قرار دادیم. پس آیا ایمان نمي‌آورند. به مکان دوري رفت و درد 
زایمان او را به زیر درخت خرمايي کشانید, گفت: اي کاش تاکنون مرده 
بوده وبه فراموشي سپرده شده بودم. 

پس در زیر آن درخت او را ندا کرد که نترس که خداوند در زیر تو چشمه 
اي قرار داده است., و درخت خرما را تکان بده که خرماي تازه برایت فرو 
مي‌ریزد. پس بخور و بنوش و چشمانت روشن باشد, وهر انساني را ديدي 
بگو براي خدا نذر کرده ام که روزه بگیرم وامروز با فردي سخن نمي‌گويم. 
خه‌یشاه‌ندانش. آمدند که او را ببرند: کفتد: ای: مریم کار نسیار. زشتی 
انجام دادي, اي دختر هارون پدرت مرد بد و مادرت زناکار نبود, او به 
فرزندش اشاره کرد گفتند:* چگونه سخن گوئیم با کودکي که در گاهواره 
قرار دارد. گفت: من بنده خدا هستم که بمن کتاب داده و مرا پیامبر نموده 
و هرجا که باشم برکت بهمراه دارم و مرا تا هنگام مرگ به نماز و روزه 
ونیز نيکي به پدر ومادر سفارش کرده است, و مرا ستمگر قسي القلب 
قرار نداده است, وسلام بر من روزي که متولد شدم وروزي که میمیرم 
وروزي که زنده بر انگیخته مي‌شوم این عيسي بن مریم است. وخداوند 
شما را از شکم هاي مادرانتان دز مي‌آوزد دز جالیکه هیچ چیز نمي‌دانيد, 
وبراي شما گوش و دیدگان و قلب قرار داده است شاید سپاسگزار باشید, 
آیا به پرندگان که در شمان مسخر گردیده شده آند تمي‌نگرند. که. جز 
خداهو‌ند کست انان را ناه تفی‌دارده در این مطلب تشانه هايي, بر اي. ایمان 
داران مي‌باشد. این چنین اي مولود به اذن خدا سالم خارج شو. سیس این 


را بر زن حامل اویزان کرده وپس از زایمان انرا در مي‌اورند. و مواظب 
باش که ایه را تا اخر نوشته واز ناتمام گذاردن ان بپرهيزي, و مراد اين ایه 
است: " وخداوند شما را از شکم هاي مادرانتان در مي‌اورد در حالیکه هیچ 
نمي‌دانید " اگر در اين جا توقف کني مولود لال بدنیا مي‌آید. واگر این 
قسمت را نخواني: " وبراي شما کوش و دیدگان و قلب قرار داد شاید 
سپاسگزار شوید " کودك سالم بدنیا نمي‌آید. 


وغاوم فی الفوزی لقع ااشخر 


اشاره 


غن معمد بمکسی قالسالت الرضا (علیه السلام) غن الشتضرر فال* هه 
حق وهم یضرون باذن الله, فاذا اصابك لك فارفع یدك بحذاء وجهك واقرء 
علیها سیم له الخطیمر چب الفرشی العظیمم الا دهیت ها تقرضت: 


دعاي آن حضرت براي دفع سحر 


از محمد بن عيسي روایت شده که گفت: از آن حضرت در مورد سحر و 
۰ فرمود: آن حق است وبه اذن الهي ضرر مي‌رسانند, هر گاه 
سحري به تو اصابت کرد دست هایت را تا مقابل چهره ات بلند کرده و بر 
ان بخوان: بنام خداوند برتر, پروردگار عرش بزرک, جز انکه رفته و نابود 


0 


دعاوه في العوذة لدفع العقرب والحية 


اشاره 


زویف ان ابا الخسن: الرضا (غلینه. السلام) کام. اد انظر الن فده الکرکب 
ای فسات سس اه ات ی اس ی 
شر کل عقرب وحية. وکان یقول: من تعوذ بها ثلاث مرات حین ینظر الیها 
باللیل, لم یصبه عقرب ولاحية. 


دعاي آن حضرت براي دفع عقرب و مار 


روایت شده که آن حضرت هر گاه به ستاره اي که در بنات نعش [32] 
قرار داشته و نامش سهي است مي‌نگریست مي فر مود: خداوندا اي 
پروردگارا, هود بن آسیه مرا از شر هر عقرب و مار ایمن دار. ومي فرمود: 
هر که‌سته:بار این دعا را بخواند در زمانیکه به آن ستازم فی‌نکرده عقرب و 
مار به او ضرر نمي‌زنند. 


دعاوه في العوذة لرد الضالة 


اشاره 


رف اف (لیه آلشلی ال انا کم لت ضااه آه ماع ففلند ۳ وعنده 
مفاتح الغیب - الي قوله: - في کتاب مبین "[33] ثم تقول: اللهم انك تهدي 
فن: الضا نم خیرم اآعمی‌ممیرو السالف صل علی جعفه باه هام کی 
ورد ضالتي. 


دعان آن حخضرت برای زد کمشنده 


روایت شده که فرمود: هر گاه حيواني یا متاعي از تو گم شد آیه " وعنده 
مفاتح الغیب " را تا آخر بخوان. سپس بگو: پروردگارا! تو از گمراهي 
هدایت کرده و از كوري نجات مي‌دهي. و گمشده را باز را بر 
محمد و خاندانش درود فرست و مرا بیانرز .و کمشتده ام را باز کزدان: 
[صفحه 191] 


ادعیه آن حضرت در ایام و ماهها 


اشاره 


در آخر ماه شعبان 
فان کال سام رستانه 
۳ 

در روز عید فطر 

در روز عید فطر و قربان 

قبل از نماز عید 

در روز عرفه 

[صفحه 192] 


دعاوه في آخر شهر شعبان 


اشاره 


روي عن عبد السلام بن صالح الهروي انه قال: دخلت علي ابي الحسن 
علي بن موسي الرضا (علیهما السلام) في اخر جمعة من شهر شعبان, 
فقال, لب با ابا لصتم ان شصان, ند عصی اکره‌سهدا آخر جمعه. نید 
فتدارك فیما بقي تقصيرك فیما مضي منه - الي ان قال: واکثر من ان تقول 
عضا نمی هنم ها الشمره للم ان ام شک عفرت نا فسا من ان 


دعاي آن حضرت در آخر ماه شعبان 


از عبد السلام بن صالح هروي نقل است که گفت: در روز جمعه آخر ماه 
شعبان نزد آن حضرت رسیدم. فرمود: اي اباصلت اکثر ماه شعبان گذشته 
واین 2 اریز جمعه آن است. در باقي مانده این ماه اشکالات گذرشته را 
۲۳۳ کن - تا آنجاکه فرمود: در باقیمانده اين ماه بسیار بگو: پروردگارا! 
اک در ایام گذزته ماه شعبان ما را نبخشیده اي, در باقیمانده این ماه ما 
را ببخشاي. 


دعاه اذا طلع هلال شهر رمضان 


اشاره 


عنه (علیه السلام) في حدیت: معاشر شيعتي اذا طلع هلال شهر رمضان؛ 
را ها اه را ای رای اشفا 
وخاظما الپلال. وعولا ربا وریك الله مت العالمین,» اللهم اجعله علینا هلاز 
مبارکا, ووفقنا لصیام شهر رمضان, وسلمنا فیه, وتسلمنا منه في یسر 
یا سا ای کی 


دعاي آن حضرت هنگام طلوع هلال ماه رمضان 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: اي شیعیانم آنگاه که هلال ماه 
رمضان طلوع کرد با دست بدان اشاره ننمائید, بلکه رو به قبله ایستاده و 
دستها را بسوي آسمان بلند کنید, و هلال را مخاطب قرار داده و بگوئید: 
پروردگار ما وتو پروردگار جهانیان است؛ خداوندا این هلال را بر ما هلال 
مبارك قرار ده وما را براي روزه ماه رمضان موفق کن, ما را در اين ماه 
در آسایش و سلامتي سالم گردان واز گناهان بدور دار وبه طاعتت 
مشغول دار, بدرستي که تو برهر کار قادر وتوانائي. 


دعاژه اذا افطر 


اشاره 


اللیم اک ضضا وف وعلی رتفت افطظرتا با مرت تلهم فا واکفر نا 
ان انیت تضور رین 


پروردگارا! به توفیق تو براي تو روزه گرفته, وبه فرمانت با روزیت افطار 
مي‌کنيم, انرا از ما قبول فرما وما را بیامرز. بدرستي که تو امرزنده و 
مهرباني. 


دغاوه قیال صلاة العید 


اشاره 


الله اکتم الله اکتر: آلله اکن فلی ها هدانا. آلله ابر علی ها ززفا من 
متخ امه مالحند اله علی سابل 


دعای آن حضرت قبل از نار عغنید 


خداوند برتر است, خداوند برتر است, خداوند برتر است, براي آن که ما را 
داده است, وسپاس مخصوص او است که ما را مورد ازمایش قرار داده 
است. 


[صفحه ۱16 


دعاه في عید الفطر 


اشاره 


روي آن المامون في یوم عید امر الرضا (علیه السلام) علي باب مرو 
بالخروج والخطبة والصلاة بالناس, فخرج وعلي بدنه قمیص ابیض, وعلي 
راسه قطعة کرباس بیضاء وهو يمشي بین الصفوف و یقول: اللهم صل 
علي وعلي ابوي ادم ونوح. اللهم صل علي وعلي ابوي ابراهیم واسماعیل, 
اللهم صل علي و علي ابوي محمد وعلي. وفي روایة: السلام علي ابوي 
ادم ونوح, السلام علي ابوي ابراهیم واسماعیل, السلام علي ابوي محمد 
وی السلاه علی اه الله العالعی 


دعاي ان حضرت در روز عید فطر 


اه او ور رم تا آمام ارت هک اه 
امام در حالیکه لباس سفید بر بدن و قطعه کرباس سفيدي بر سر داشت 
براي نماز خارج شد, ودر حالیکه بین صفهاي نماز حرکت مي‌کرد 
مي‌فرمود: خداوندا بر من وبر پدرانم ادم و نوح درود فرست., خدایا بر من 
وبر پدرانم ابراهیم و اسماعیل درود فرست, خدایا بر من وبر پدرانم محمد 
و علي درود فرست. ودر روايتي امده است: سلام بر پدرانم ادم و نوح, 
تم اه ای دس سا رام هی سای 
بندگان صالح خداوند. 


دعاه في یوم الفطر والقربان 


اشاره 


روي انه (علیه السلام) قال لبعض موالیه یوم الفطر وهو یدعو له: یا فلان, 
تقبل. الله منك همبا, تم آقاهء ختي اذا کان. توق آلاصحی. فقال, لةء با فلان, 
تقیل اللهمتا منت فال؛ قعلت له باین رسول اللد: ۳ 
وتقول في الاضحي غیره؟ قال: فقال: _نعم, اني قلت له في الفطر: تقبل 
الله منك ومناء و وتأسیت انا وهو في الفعل, وفلت له 
فص ره 


دعاي آن حضرت در روز فطر و قربان 


روایت شده که آن حضرت در روز عید فطر , به يکي از دوستانش دعا کرد 
وفرمود: اي فلاني! خداوند از تو وما قبول فرماید. آن روز گذشت, تا روز 
عید قربان فرا رسید امام به او فرمود: اي فلاني ! خداوند از ما وتو قبول 
فرماید. گوید: به آن حضرت عرض کردم: اي پسر پیامبر, در روز عید فطر 
سخن ديگري فرموده ودر امروز آن را عوض کردید؟ فرمود: آري, در روز 
عید فطر به او گفتم: خداوند از تو وما قبول کند, چون او همانند من 
اعمالي را انجام داده بود. ومن واو در عمل یکسان بودیم, ودر روز عید 
قربان به او گفتم: خداوند از ما وتو قبول کند, زیرا ما قدرت کشتن قرباني 
را داریم, واو چنین توانائي را ندارد. و کار ما با کار او فرق مي‌کند. 


دعاوه في یوم عرفة 


اشاره 


فليسعني عفول. وکما بدأتتي الاصان انم نعمتگ العفران, وکم 
مالوشتت ی 9 جواه یا کریم. 1 ذاالحلال و 


دعاي ان حضرت در روز عرفه 


پروردگار|! همچنانکه بز من آنجه نمي‌دانم را پوشاندي, آنچه مي‌داني را بر 
ما و را 
من گردان, و هم چنانکه در حق من آغاز به احسان نموده اي, نعمتت را با 
غفران خاتمه بخش, همان گونه که مرا به شناختت گرامي داشته اي, 
مغفرتت را ضمیمه آن بنماء وه فا که تا یر امن ساسا تفع متا ه 
طاعنت رامی دا وه جانکه مرا از آنچه رز ببارست. قورت و 
شدن از آنرا نداشتم, باز داشتي پس بر من ببخشاي آنچه تو قادر به باز 
داشتنم از آن بودي, اي بخشنده اي بزرگوار. اي صاحب جلالت و 
بزرگواري. 

[صفحه 203 ] 


ادعیه آن حضرت در آداب سفر 


اشاره 


هنگام خروج از منزل 
هنگام خروج از منزل 
هنگام سوار شدن بر مرکب 
م سفر در خشكي و سوار شدن بر مرکب 
هنگام سوار شدن بر کكشتي 
[صفحه 204] 


دعاوه اذا خرح من منزله 


اشاره 


سم اهر ات له کت علی الم او ان وفع الا بالنه. 


دعای آن حضرت سکام خروج از فتزل 


بنام خداء بخدا ایمان آورده و براو توکل مي‌کنم. و حول و قوه اي جزبه 


دعاوه حین الخروح من المنزل 


اشاره 


تم الم رتش اه تم وی الم اه اسان عون ۱۱ 
بالله العظیم. 


دعای آن حضرت هسام خروج از فتزل 


بنام خدا| خارج شده, و بنام خدا| داخل مي‌ شوم وبر او توکل مي‌کنم.؛ و حول 
و قوه اي جزبه اراده خداوند برتر نمي‌باشد. 


دعاوه عند رکوب الدابة 


اشاره 


عنه (علیه السلام): من قال اذا رکب الدابة: بسم الله, ولاقوة الا بالله, 
الحمد لله الذي سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین. حفظت له نفسه ودابته حتي 
ینزل. 


از آن حضرت روایت شده: هر که هنگام سوار شدن بر مرکب بگوید: بنام 
خدا و نيرويي جز به اراده خدا نیست. سپاس خداي را که این وسیله را 
مسخر ما کرد و ما قادر بز آن نبوديم. خود و مر کیش تا زمانیکه از آن پیادم 
شود در حفظ وامنیت مي‌باشد. 


تتاوم: عنر ز کوب البر والانیتوا علی اتف 


اشاره 


عن غلی بن اسباط؛ فال: کفت. خملت معي متاعا الی. مکة: فبار غلن:؛ 
فدخلت به المدينة علي ابي الحسن الرضا (علیه السلام) وقلت له: اني 
حملت ساعا قدباز علی ونه«عضت لین ان اضبز ال مصر فارکب برا او 
بحرا - الي ان قال: - ثم قال لي (علیه السلام): لاعليك ان تأتي رسول الله 
رضلی الله. علیه.والد) فتضای .عنده زر کفشین: فشخیر آلله مانه فرم. هیا 
عزم لك عملت به. فان رکبت الظهر فقل: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما 
کنا له مقرنین وانا الي ربنا لمنقلبون. وفي روایة: تستخیر الله مائة مره 
فضرقر وفیه سعان. آلدی مسر لا هدز ما نا له عفینتی فان ال زب 


دعان آن حضرت. تکام سفر در خشکی و شوار شدن بر هر کب 


کی می اس روا نو مکی را به مه تنل ام رون سار 
فشکل هی با ماع اک مدیته دم مه نزو آن حضرت آمده و گفتم: 
متاعي را حمل کردم و دچار مشکل شده ام ومي خواهم به مصر بروم. از 
راه دریا بروم يا خشکي؟ - تا آنجاکه فرمود: - نزد قبر پیامبر رفته و دو 
رکعت نماز بگذار, و صدبار طلب خیر از خدا کرده هر تصميمي که به 
ذهنت آمده انجام ده. اگر از راه خشكي رفتي بگو: سیاس خداي را که این 
وسیله را مسخر ما گردانید وما قدرت آنر| نداشتیم, و ما به سوي 
پروردگارمان روي مي‌کنيم. ودر روايتي دیگر امده: صد ويك بار طلب خیر 
کن و بکو: پاك ومنزه است پروردگاري که این وسیله را مسخر ما گردانید 
ها قذوتت انوا جداستند: و ما به سوي پروردگارمان روي مي‌کنيم. 


فاوخ عقد رز کون السعر 


اشاره 


وفي رواية علي بن اسباط: وان رکبت البحر, فاذا صرت في السفينة فقل: 
بسم الله مجریها ومرسیها, آن ربي لغفور رحیم. فاذا هاجت عليك الامواح, 
فانك علي یسارك. واوم الي الموجة بيمينك. وقل: قري بقرار الله, 
واسكني بسكينة الله, ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم. 


دعاي رل حضرت هنگام سوار شدن بر لد كشتي 


ودر روایت علي: بن اسباط آهده که آن حضرت فرمود: اگر در دریا سفر 
کردي انگاه که 4 که بر كشتي قرار گرفتي بگو: بنام خدا| جریان دهنده آن و 
استوار کننده ان بدرسني که پروردگارم آهز: تدم ومهربان است. و آنگاه 
که امواج در دریا بحرکت در آمد بجانب چپ خود تکیه کن وبا دست راست 
به امواج اشاره کرده و بگو: به سکون الهي ساکن وبه ارامش او ارام 
شوید, و حول و قوه اي جزبه اراده خداوند برتر و والاتر نینست. 

[صفحه 211] 


اشاره 


در شکر نعمتهاي الهي 
براي طلب روزي حلال 
براي طلب امنیت و ایمان 
براي طلب هدایت وبقاء بر آن . _ 
در ستایش خداوند بخاطر انچه به انان داده است 
هنگام خروح از مسجد الحرام 
م خروج از مسجد الحرام 
بعد از آن که با گروهي مناظره کرد 
براي برادرانش 
براي هدایت شخصي به مدهب شیعه 
هنگامي که مامون ایشان را براي قبول خلافت تهدید کرد 
هنگام قبول خلافت 
قبل از شهادتش 
[صفحه 212] 


تعاون ی گر کم الله فان 


اشاره 


غفم (غلیه. السنلام): آتما الشکر اذا انعم. الله. عالن. علی عبده النعمة ان 
پتقول: سنبخان ال تیتگر لنا هدا وما کنا لم‌مفربین. هانا الف زینا لمتفلیون, 


دعاي آن حضرت در شکر نعمتهاي الهي 


از آن حضرت نقل است: هنگامي که خداوند نعمتي به بنده اش ارزاني 
داشت نتدکر آن این است که بگوید: پاك ومنزه است خداوندي که این امر 
را برایمان مسخر گردانید و ما قادر بدان نبودیم,. و ما به سوي 
پروردگارمان بازمي گردیم. و حمد وسپاس مخصوص پروردگار جهانیان 


لت . 


ففاوه لطلب التردق ااحلال 


اشاره 


روي عن احمد بن محمد بن آبي نصر قال: قلت للرضا (علیه السلام): 
جعلت فداك ادع الله عزوجل ان برزقني الحلال؟ - الي ان قال: - قال 
(علیه السلام): قل: اسالك من رزقك الواسع. 


دعاي آن حضرت براي طلب روزي حلال 


احمد بن محمد بن ابي نصر روایت مي‌کند که بة: آنْ حضرت عرضه داشتم: 
فدایت شوم از خدا بخواه که روزي حلال نصیبم فرماید - تا آنجاکه گفت: - 
امام فرمود: بگو: از تو روزي گسترده خواستار مي باشم. 


تغاوه لطلب الامن عالایتان 


اشاره 


عن یونس: قال: قلت للرضا (علیه السلام): علمني دعاء واوجز, فقال: قل: 
با من دی علی فتنه. ودلل. خلبی. تضييقه. اسالت الامن ولانمان .کی 
الدنیا والاخرة. 


دعاي آن حضرت براي طلب امنیت و ایمان 


از یونس روایت شده که گفت: به امام عرضه داشتم: دعاي مختصري بمن 
بیاموز, فرمود: نکود ای کسین. که مرا به وت راهتمایی, کرد و قلیم وا برای 
تصدیق خود آماده نمود؛ از نو امنیت و ایمان در دنیا واخرت را خواستارم. 


دغاژه نطاب ااشتایه ات عله 


اشاره 


انك اهل التقوي واهل المففرة. 


ترس و حزن و اضطرابي نداشته باشد, بدرستي که تو اهل تقوي وبخشش 


دعاوه لطلب العافية 


اشاره 


با نله با ی ماقم نی لاه والشم اتافیه مالمان لاد 
عالعتفضل بالغافيه علي وعلي. جمیم خعلت. رجمان الصا .والاخره 
ورحیمهما؛ صل علي محجمد وال محمد وارزقنا العافية, وتماأم العافية, فی 
رای ار ارعان سس 


دعاي آن حضرت براي طلب سلامتي 


خدایا! اي دهنده عافیت وروزي دهنده آن و نعمت دهنده به آن و منت گذار 
بدان, و تفضل کننده به آن بر من وبر تمامي مخلوقاتش, اي مهربان و 
عطوف در دنیا واخرت, بر محمد و خاندانش درود فرست.؛ وبه ما در دنیا 
اس وا تا ره انا تسا ام 
مهربانترین مهربانان. 


اون قی التشخید له عالنی علی ها انفت نع 


اشاره 


الحمد لله الذي حفظ منا ما ضیع الناس, ورفع منا ما وضعوه. حتي قد لعنا 
علي منابر الکفر ثمانین عاما, و کتمت فضائلنا, وبذلت الاموال في الکذب 
علینا, والله تعالي يابي لنا الا ان يعلي ذکرنا ویبین فضلنا. والله ما هذا بناء؛ 
وانما هو برسول الله وقرابتنا منه, حتي صار امرنا وما نروي عنه انه 
سیکون بعدنا من اعظم ایاته ودلالات نبوته. 


دعاي ۳ حضرت در ستایش خداوند به خاطر آنچه به اتان داده است 


حمد وستايش خداي را سزاست که آنچه مردم نسبت به ما ضایع ساختند 
را حفظ کرد, وآنچه آنان فروگذار کردند را برپا داشت, تا آنجا که هشتاد 
سال روي منابر مورد لعنت قرار گرفته وفضائل ما کتمان هی کر دنت: و 
براي دروغ بستن به ما سرمایه هاي فراواني مصرف شد. اما خداوند 
مي‌خواهد که یاد ما برتر وفضائل ما آشکار گردد. سوگند به خدا که این 
بخاظر ما تفست, باکه بهساطر ارزش نامر و تزدکی .ها بم. آو آننخت, ۶ 
این که امر ها وانچه او افتووایت مي‌کنیمه که بسن از ما داقم«خوا هد تور 


اون عند الکزوع عم الیمت: انش رام 


اشاره 


عم تراهم نی انب معموه فال: رات الصا عانم السا ی نع ااست؛ 
قلما.اراذان سح ضمباب. آلعشجه کی ساخداه کم هام قاستمل. لاه 
وقال للم ان انقلب علی ان لا اله الا انح 


دعاي آن حضرت هنگام خروج از مسجد الحرام 


ابراهیم بن آبي محمود گوید: آن حضرت را دیدم که خانه خدا| ز وداع 
مي‌کند, هنگامي که خواست از در مسجد خارج شود سجده کرد, آنگاه رو 
به قبله ایستاد وفرمود: خدایا! با این عقیده بازمي گردم که معبودي جز تو 


اون از نار خن باب السفنجد ال ام 


اشاره 


سین سای فا مالس اشضا لت اسلا ها مدع 
التبت وضار. الف عات. الحاطیم.- ال ان فال»- فلما ضاد-عند البات: قال: 
اللهم اتی‌خرحت: علی ان لاله الا انت. 


دعاي آن حضرت هنگام خروج از مسجد الحرام 


موسي بن سلام گوید: امام رضا (علیه السلام) اعمال عمره را انجام داد, 
هنگامي که خانه خدا را وداع کرد وبه در حناطین رسید - تا آنجا که گوید: ۱ 
هنگامي که به کنار در رسید فرمود: خدایا! با اين عقیده از خانه تو خارج 
شدم که معبودي جز تو نمي‌باشد. 


دعاوه بعد ان ناظر جماعة 


اشاره 


روي آن المأمون آمر باحضار جماعة من آهل الحدیث و جماعة من آهل 
الحدیث وجماعة من آهل الکلام والنظر, وآمرهم بالبحث مع الرضا (علیه 
السلاه- الب ان :دک بعش میاحنهما .نم اسعمیل. المبلة مر کم بدیه وال 
الم نی فد نضحت. آمم: ۱ ۳ ۶ اللهم اني قد اخرجت ما 
وعت. علین: آخر اجه من.عتفی. اللین ان ام ادعمم مي ویب ولا فی شن. 
اللشم انب این تالتفرف الیك مدیم علی عابه الساام علی. الخای مد تام 
مد ضلی. الله عليه. وال کسا امسا به سرام صاوا لت مسا نام عاره 
وال 


دعاق آن حضرت بقد از این که‌ا گروفی مناظره کرد 


روایت شده که مامون به گروهي از اهل حدیت و متکلمان و گروههاي 
دیگر دستور داد که با امام مناظره و مباحثه نمایند - تا آنجا که مباحث آنها 
را ذکر نمود. سپس گفت - پس از مباحثه امام رو به قبله کرده و دستها را 
بلند نمود وفرمود: خدایا! من خيرخواهي آنان را نمودم, خدایا ایشان را 
راهنمائي کردم, خدایا آنچه بر من لازم بود را ادا نمودم. خدایا ایشان را در 
شك و شبهه قرار ندادم, خدایا من با مقدم داشتن حضرت علي (علیه 
ی 
که درود و سلامت بر او وبر خاندانش باد - ما را به اين کار امر فرمود. 


دعاوه لاخوته 


اشاره 


اللهم آن کنت تعلم اني احب صلاحهم, واني بار بهم, فاجزني به خیراء وان 
کنت علي غیر ذلك, قانت علام الغيوب, فاجزني به ما انا اهله ان کان شرا 
فشرا, وان کان خیرا فخیرا. اللهم اصلحهم واصلح لهم. واخسا عنا وعنهم 
شر الشیطان, واعنهم علي طاعتك. ووفقهم لرشد ك. 


دعاي آن حضرت براي برادرانش 


واصل لهم, رفیق علیهم, اعني بامورهم لیلا و نهارا, نیکوکار بوده و دوستدار 
انان هستم شب و روز مرا در پیشبرد کارهایشان ياري ده, ودر مقابل ان 
بمن باداش عتایت نما نما, ولگر 9 از این موارد مي‌باشم وتو داناي پنهاني 
ار بر وردگا ۱ را ان فا 
مقدر فرما, واز ما و ایشان شر شیطان را دور دار, وبر طاعتت یاریشان 
فرما, وبراي هدایتت موفق شان دار. 


دعاوه لهداية رجل الف مذهب الحق 


اشاره 


عن یزید بن اسحاق شعر: خاصمني مرة محمد - وکان مستویا - فقلت له 
تمانطال الکلام نت ففه ان کان ضاحیل با لت له ال تقول فا سالع ان 
تفه آلله لی, حنی ارجم الي. فرلکش: قال* فال. لین هد فذخات. علی 
الرضا (علنه.الفناا ما ففا هلت قدا .ان لین انا هه آسن مت فخه 
تقو تیاه ایک‌موا نا کیرا ما انا گرم عال لی‌ مامت ال اضف سل صادرنت 
ان کان المر له ای یرت ان سدع الله لیس اضر ای تاش قاس 
اسان اه 

کال: فالفت. ان الخسن (علیه. السام عم لاه قدکر ماشا لله ان 
یذکر, نم قال: اللهم خذ بسمعه وبصره ومجامع قلبه حتي ترده الي الحق. 
قال: وکان یقول هذا وهو رافع یده اليمني, قال: فلما قدم اخبرني بما کان. 
فوالله مالبنت الا یسیرا, حتي قلت بالحق. 


دعاي آن حضرت براي هدایت شخصي به مذهب شیعه 


پزید بن اسحاق شعر مي‌گوید: يك بار برادرم محمد - که شیعه بود - با من 
به گفتگو پرداخت. انگاه که بحث ما به درازا کشید گفتم: اگر مولایت داراي 
چنین مقامي است که ضی کوایی: از او بخواه که از خداوند بخواهد که به 
دین شما دز ایم. کوید* محمد به من کفت» نود آمام رشیده:ه کفتم: قدایت 
شوم, برادري دارم که سنش بیشتر از من است, ومعتقد است که پدر شما 
فوز نت 2 ومن بسیار با او به گفتگو ای روزي ِِ_ 
خداوند بخواهد که به دین شما در ایم. ومن دوست دارم که این امر را از 
گوید: امام رو به قبله نمود و سخناني را ذکر کرد آنگاه گفت: خداوندا! 
گوش وچشم و قلبش را در اختیار گیر, واو را به راه 9 بازگردان. گوید: 
1 کرده بود اين گفتار را فرمود, یزید 
گوید: هنگامي که برادرم از نزد امام بازگشت مرا از ماجرا با خبر ساخت, 
به خداوند سوگند که مدت زيادي نگذشته بود که به مذهب حق - شیعه - در 
آمدم. 


تعاوه لا فوده الیامون لقنو الاو 


اشاره 


اللهم انك قد نهيتني عن الالقاء بيدي الي التهلكة, وقد اشرفت من قبل عبد 
الله التامفن علن القتل, ی (اافبل: بلاید عهدم: عفد آکرشفت: م(ضطررت 
کف اضر وتف فدایال, اد قل کل واحد عمما الولابهمن طایه اند 
اللهم لاعهد الا عهدك ولا ولاية الا من قبلك, فوفقني لاقامة دينك واحیاء سنة 
صا ات اموای مامتم موی ات فصن 


قغان آن عضرت امین که مامفن آن رت را بزاق قفول لاف ند کرد 


پروردگارا! تو مرا از این که خود را بدست و بسپارم منع نمودي», و 
ولايتعهدي را نپذیرم. اگر از طرف مأمون تهدید به مرگ شده ام و اکراه و 
اجبار شده ام. همچنانکه یوسف و دانیال مجبور شدند, چه اين که این دو 
ولایت را از طرف طاغوت زمانشان پذیرفتند. پروردگارا! تنها عهد و پیمان 
تو محکم بوده, و ولایت تنها از طرف تو اعتبار دارد, پس مرا براي بر پا 
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مولي و ياوري, وتو بهترین مولي و بهترین ياوري. 


دعاوه لما ولي العهد 


اشاره 


غ ناسر قال* تما جلی الرضا (غلنه السلای اآعید شسخعه وفد رقم ده 
الیم السماء وقال : اللهم ان تعلم انی مکره مضطره فلا احدنی: کما ام 


تواخذ عبد ك ونبيك یوسف حین وفع الي ولابة مصر. 


دعاي آن حضرت هنگام قبول خلافت 


از یاسر خادم روایت شده: هنگامي که آ حضرت ولايتعهدي را پذیرفت؛ 
شنیدم که این دعا را مي‌خواند, در حالیکه دستها را بسوي اسمان بلند کرده 
بود. پروردگارا! مي‌داني که به اکراه و اجبار پذیرفته ام , پس مرا مواخذه 
مکن, همچنانکه بنده و پیامبرت یوسف, زماني که ولایت مصر را پذیرفت, 
مواخذه نکردي. 


دعاوه قبل شهادته 


اشاره 


ور اه ال ااسا یه اس وید اسستس 
الجامع. وقد اصابه العرق والفبار, رفع یدیه وقال: اللهم آن کان فرجي مما 
تا ای اه ار ول ما و ان سر 
(علیه السلام). 


دعاي آن حضرت قبل از شهادتش 


از پیاسر خادم روایت شده: امام رضاأ (علیه السلام) هنگامي که روز جمعه 
از مسجد جامع بازگشت., در حالیکه بر چهره ایشان عرق و غبار نشسته 

بود,. دستها را بلند کرده وفرمود: خداوندا! اگر گشایش کارم 0[ کنوني 
با مرگ تحقق مي‌پذیرد پس مرگ مرا در همین ساعت برسان. وهمواره 
مغموم و ناراحت بود تا این که به لقاء الهي پیوست. 


اشاره 


در سلام بر پیامبر 

در سلام بر پیامبر در کنار قبرش 

اه ار اس 

در زیارت خواهرش حضرت معصومه (علیهما السلام) 

هنگام چرخاندن تسبيحي که از تربت امام حسین (علیه السلام) است 
[صفحه 230] 


وقاوم قي افتتردای خی وان اه 


اشاره 


ما ایم ه توص ی سم امیس 
پا نید ال ما خایر و اه اسات ار 
ال ان ام ای انت ستت سای امه اه 
وسلم, ولم اره فلا تحرمني یوم القيامة رویته, وارزقني صحبته, وتوفني 
ی را تا 
اف ما ار ری ی 
الجنان وجهه, اللهم بلغ روح محمد عني تحية کثيرة وسلاما. 


دعاي آن حضرت در سلام بر پیامبر 


پروردگارا! بر محمد و خاندانش در پیشینیان درود فرست, وبر محمد و 
خاندانش در آیندگان درود فرست. وبر محمد و خاندانش در ملاء اعلي 
درود فرست.؛ ور محمد و خاندانش در زمره پیامبران و رسولان درود 
فرست, پروردگارا به محمد - که درود تو بر او و خاندانش باد - وسیله و 
شرافت وفضیلت و درجه بزرگي عطا فرما. خداوندا! به محمد - که درود 
تو بر او و خاندانش باد ایمان اوردم در حالیکه او را ندیده ام , پس روز 
قیامت مرا از دیدنش محروم مساز, وهم صحبتي با اورا روزیم فرما, و مرا 
بر دین او بمیران واز حوض او سیراب کن, نوشيدني گوارائي که هرگز بعد 
از آن تشنه نشوم, تو بر هر کار قادر وتوانائتي. خدایا! همچنانکه به محجمد - 
که درود تو بر او و خاندانش باد - ایمان آوردم. در حالیکه او را ندیده ام, در 
بهشت او را بمن بشناسان, خدابا از جانب من به روح آن حضرت سلام و 
درود بسياري بفرست. 


وقاوم قي افتتردای خی وان اه 


اشاره 


عند قبره السلام علي رسول الله, السلام عليك یا حبیب الله, السلام عليك 
یا صفوق الله, السلام عليك يا امین الله. اشهد انك قد نصحت لامتك. 
وجاهدت في سبیل الله وعبدته مخلصا حتي اتاك الیقین. فجزاك الله افضل 
ما جزي نبیا عن امته, اللهم صل علي محمد وال محمد افضل ما صلیت 
علي ابراهیم وال ابراهیم, انك حمید مجید. 


دعاي آن حضرت در سلام بر پیامبر در کنار قبرش 


سلام بر فرستاده خداء سلام بر تو اي دوست خداء سلام بر تو اي برگزیده 
خدا, سلام بر تو اي امین الهي. گواهي مي‌دهم که تو خیرخواه امتت بوده 
ودر راه خدا تلاش نموده. و او را خالصانه بندگي كردي, تا آنگاه که مرگت 
فرا رسید. پس خداوند تو را پاداش دهد, برتر از هر پاداشي که پيامبري را 
از امتش داده است. خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست برتر از 
درودي که بر ابراهیم و خاندانش فرستادي, تو ستوده و بزرگواري. 


دعاوه في زيارة الکاظم و في المواضع کلها 


اشاره 


عن علي ‏ بن حسان قال: ستل الرضا (علیه السلام) عن اتیان قبر ابي 
کا اه قر السام ی اتاء الله واصفام اساه یا 
الله واحبائه, السلام علي انصار الله وخلفائه, السلام علي محال معرفة 
ال السلام. علی مساین دگرالله. الساام علی: فظمری افزاه. نویه 
السلام علی, الدعاع الی, اللمم. السلاق علي. المستفرین. فی -مرضاه الله 
السلام علي الممحصین في طاعة الله, السلام علي الادلاء علي الله. 
السلام علي الذین من والاهم فقد والي الله, ومن عاداهم فقد عادي الله, 
ومن عرفهم فقد عرف الله, ومن جهلهم فقد جهل الله, ومن اعتصم بهم 
فقد اعتضم باللفه دمن تفاي عم فد عخلی من اللم. اشمدالله: آنین تسام 
لمن سالمکم. حرب لمن حاریکم. مومن بسرکم وعلانینکم. مفوض في ذلك 
کله الیکش لعن الله عدو ال مخمده هن الخین و انس من لاولین اون 
فابرغالی الام تهم:وصین اه ی مخفد. والة الطاطزین ۱ 

هذا یجزی في الزیارات کلها, وتکثر من الصلاة علي محمد وآل محمد, 
وتنسمي واحدا واحدا بت ده وتبرء من اعدائهم. وتخیر ما شنت من 
الدعاء لنفسرك وللمومنین والمومنات. 


دعای آن حضرت. در زیارت: امام کاظم و سار اقمة 


اد فیس عسان مات وم کم کت آماه ما لت الم 
زیارت قیر امام کاظم (علیه السلام) سوال کردم, فرمود: در مساجد 
۳ ان حضرت نماز بگذارید, ودر تمامي مواضع مي‌توان چنین زیارت 


ِا بر اولیاء الهي و برگزیدگانش, سلام بر امینان الهي و دوستانش, 
سلام بر یاران الهي و جانشینانش, سلام بر جایگاه هاي معرفت الهي, سلام 
بر مكانهاي ذکر الهي, سلام بر ظاهر سازان امر ونهي الهي. سلام بر 
خوانندگان بسوي خدا, سلام بر باقي ماندگان در رضایت خدا, سلام بر 
آزموده شدگان در طاعت خداء سلام بر رهنمایان بسوي خدا. سلام بر 
كساني که هر که آنان را دوست بدارد خداوند را دوست داشته, و هر که با 
آنان دشمني کند با خدا دشمني نموده. و هر که ایشان را بشناسد خداوند 
را شناخته است. و هر که نسبت به ایشان جاهل باشد خداوند را نشناخته 
است., و هر که به آنان چنگ زند به خداوند چنگ زده است, و هر که از آنان 
جدا باشد از خداوند کناره گرفته است. خداوند را گواهم مي‌گیرم که من 
دوست دوستان شما ودشمن دشمنان شما مي‌باشم. به آشکار و نهان تان 
موّمن؛ وهمه این امور را به به شما واگذار مي کنم.؛ خداوند دشمن خاندان 
پیامبر از جن وانس از اولین و اخرین را از رحمت خود دور دارد, و از 
ایشان نزد خدا بيزاري مي‌جويم, و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش 1 
اين در تمام زیارات مجزي مي‌باشد وبر محمد و خاندانش بسیار درود 
فرست ویك بيك انان را نام بیر, واز دشمنانشان بيزاري بجو, وبراي خود و 
زنان و مردان موّمن هر دعائي را که مي‌خواهي انتخاب کن. 


دعاوه في زيارة اخته فاطمة بنت موسي بن جعفر 


اشاره 


غرم نید کن. الرضا (غلجه الفتلام قال: سا سعد ند کم لت فی وت 
جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسي (علیه السلام), قال: نعم من زارها 
عادفا محفها فله الختم فاد افبت الفیر فقم ند رانما تفیل القلة و کی 
اربعا وثلائین تکبیر ةه وسبح تلاتا وثلائین تنلسبیب<ة4, واحمد الله ثلاتا وثلائین 
حمیدی کم قل: السام علیادم ضفمع آلله.. الشاام غلی: قح نبی. آلله, 
السلام علي ابراهیم خلیل الله, السلام علي موسي کلیم الله. السلام علي 
کی روخ للم ااسلم عای با رل االه ااشلام.علیل با کر خلی الله 
السلام عليك یا صفي الله, السلام عليك یا محمد بن عبد الله خاتم النبیین. 
الاام عیک با مور السومتن هنن آس‌حالت مصی حول آناهه ااسلام 
علو با فاظامی‌سدی ساع اقا لمیر الا عل سا با سای نمی لخد 
یوت بای اه الحنه الصاام لیا لسن الکشین. سید الع بدین: 
دفرت غین آلناظرییی السلام غیت با فحمعد بن ۳ بافر العلم بعد النبن. 
الااف لت یر بسن سخصه الضادق آلبارن اافیم. الصام ل تا عمزمی 
بش خر الطاش ات الصا سا لت فووشی الرضا المزتضی: 
التااه علیت را ند علی الق الشفلام عیقا لین عخند النقی 
التاضع امه لصا ای ۲ سین ی السلام علنه آلوصه مد 
بعد۵؛ اللهم صل علي نور ك وسراجك, وولي وليك؛ ووضصي وصيك, وحجتك 
علي خلقك. السلام عليك یا بنت رسول الله, السلام عليك یا بنت فاطمة 
مخ تفر آلساام علیك باس ام موی الشلام فلت یا جنت. آلخشست 
دامن السلام فلت با سر ول لاسام غلت با ات لیم الم 
السلام عليك یا عمة ولي ۳ السلام عليك پا ِ موسي بن 9 ورجمه 
زفزتکم. وا ود حوض وسقانا یکأس جدکم من ید علي بن 
طالبضاوات الله کش اسال الله یربا کی السرنز 27 ِ 
تحفضا مان کم اف زصره خذکم .مد ضلی اللم لیف دا وان ایا 
قعرفگهر آند ولی یر ارت ال اللت .ارام هن آغدانکه 
انم الما واه ور و مر که ایس سا ان به 
محفذ, وبه راض, نطلب بدلك وجهك با سیدی: اللهم. وزضاك والدار الاخرة, 
یا فاطمة اشفعي لي في الجنة. فان لك عندالله شانا من الشأن 

اللیم انیت اسالت ان: عنم لی بالسعا وق فااوسلتب مت ما.انا فیهر علاختل 
ولاقوة الا بالله العلي العظیم. اللهم استجب لنا, وتقبله بکرمك وعزتك, 
وبرحمتك وعافينك, وصلي الله علي مجمد واله اجمعین وسلم تسلیما, پا 
ارحم ار اخمن. 


دعاي آن حضرت در زیارت خواهرش حضرت معصومه 


سعد بن عبد الله از آن حضرت نقل مي‌کند که فرمود: اي سعد آیا نزد شما 
خاندان قبري هست؟ گفتم: فدایت شوم قبر فاطمه دختر امام کاظم (علیه 
الشلام) مي‌باشد. فرمود: ارق: هر که او را در حالیکه حقش را بشناسد 
زیارت کند بهشت براي او است.؛ آنگاه که به قبر رسيدي بالاي سر آن 
او یی رمع ۰ 
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بهترین خلق خدا, سلام بر تو اي برگزیده خدا, سلام بر تو اي محمد بن عبد 
الله پایان بخش پیامبران. 

سلام بر تو اي آمیر المومنین علي بن ابي طالب وصي پیامبر خدا, سلام بر 
تو اي فاطمه برترین زن جهانیان, سلام بر شما اي دو فرزند پیامبر رحمت. 
و دو اقاي جوانان اهل بهشت. سلام بر تو اي علي بن حسین؛ اقاي عبادت 
کنندگان ونور چشم نننید کاو: سلام بر تو اي محمد بن علي, شکافنده علم 
بعد از پیامبر. سلام بن تو اي جعفر بن محمد راستگوي نیکو کار امین. سلام 
بر تو اي موسي بن جعفر پاك و پاکیزه, سلام بر تو اي علي بن موسي 
خشنود, سلام بر تو اي محمد بن علي پرهیزکار. سلام بر تو اي علي بن 
محمد پاکیزه خیرخواه امین. سلام بر تو اي حسن بن علي, سلام بر وصي 
بعد از او, پروردگارا بر نورت و چراغ پر فروغت و ولي ولیت جانشین 
جانشینانت وحجت بر خلقت درود فرست. سلام بر تو اي دختر فرستاده 
خدا, سلام بر تو اي دختر فاطمه و خدیجه. سلام بر تو اي دختر امير 
المومنین. سلام بر تو اي دختر حسن و حسین, سلام بر تو اي دختر ولي 
خداء سلام بر تو اي خواهر ولي خداء سلام بر تو اي عمه ولي خداء سلام بر 
تو اي دختر موسي بن جعفر و رحمت و برکات الهي بر تو. سلام بر تو, 
خداوند بین ما وشما در بهشت شناسائي بر قرار کند, و ما را در زمره شما 
محشور کرده. وبر حوض پیامبرتان وارد سازد. وبه کاسه جد شما بدست 
علي بن اآبي طالب - که درود خدا بر تمامي شما خاندان باد - سیراب 
گرداند. از خدا مي‌خواهم که سرور و گشایش در شما را به ما بنماياند, وما 
ما خی کری جه شتا ده که مود امس باس ره ارره: 
ومعرفت وشناخت شما را از ما سلب ننماید. به خدا نزديكکي مي‌جويم با 
محبت شما و بيزاري از دشمنانتان. و تسلیم شدن در برابرش. وخشنودي 
از آنبدون انکار و تکتر: وبا بقین به انچه مخفد آنرا آوردم است. وبدان 
راضي و خشنودم وبدان تنها تو را خواستار مي‌باشم, و خدایا رضایت 


وخشنودي تو را و خانه آخرت را مي‌جوئيم. اي فاطمه در بهشت شفاعت 
مرا بنماء 7 پیشگاه الهي شان و منزلت بسياري داري. _ 
خداوندا از نو مي‌خواهم 1 عاقبت مرا به سعادت خاتمه بخشي:, وانچه 
دارم را از من سلب ننمايي, و نیرو و تواني جز با اراده خداوند برتر و 
والاتر تحقق نمي‌پذیرد. پروردگارا! به کرم و عزت و رحمت وعافیت دعاي 
مان را اجابت وان را قبول فرما؛ و درود وسلام خداوند بر محمد و تمامي 
خاندان او باد, اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه عند ادارة تربة الحسین 


اشاره 


ره خن الرضا (علبه السبلاه) انه.قال: خفن اذاز الطین من التریة فهال: 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مع کل حبة منها کتب الله 
له بها سدهة آلاف حسدة, ومحاعنه سدهة آلاف سيدة, ورفع له سنة آلاف درجة» 
واثبت له من الشفاعة مثلها. 


دعاي آن حضرت هنگام چرخاندن تسبيحي که از تربت امام حسین 


است از آن حضرت نقل است: هر که تسبيحي که از تربت امام حسین 
(علیه السلام) درست شده را بچرخاند و بکوید منزه است خداوند وسپاس 
است. با هر قطعه اي از تسبیح خداوند شش هزار نيكي براي او نوشته و 
شش هزار گناه را محو مي‌کند. و شش هزار درجه مقامش بالاتر رفته, و 


اشاره 


وف لت آنا غرم ات 
در برتري خاندان پیامبر بر ساثر امت 

دو عنم شاشتیی غاسیان تفت امه علنمی اسلا 
[صفحه 246] 


مناظرته في فضل الامام و صفاته 


اشاره 


غن ند العخن بع سل فال: کنا چم الرضا (غلیه النلام یضر و فاتمهه 
قی. الحافم بوم الخمعة فی بوم‌عقدها. کاوایا اهر لماع کرها کر 
اختلاف الناس فیها, فدخلت علي سيدي (علیه السلام) فاعلمته خوض 
لناس فیه, فتبسم (علیه السلام) ثم قال: یا عبد العزیز! جهل القوم وخدعوا 
عن ارائهم. ان الله عز وجل لم یقبض نبیه صلي الله علیه واله حتي اکمل 
له الدین: هافر ان علیة الترانه قیه بان کل هم فیة الحلال والحر ام 
والحدود والاحکام. وجمیع ما یحتاج الیه الناس کملاء فقال عز وجل: " ما 
فرطنا في الکتاب من شی " [34] فاکل في حجة الوداع. وهي اخر عمره 
صلي الله پعلیه واله: " الیوم اکفلت. لکم نکم واکعفت علنکم. تعمتی 
فرصت آکم الاام کت ۳ اور ا: وامر الاماهه من مام الذین: ,وام تدش 
صلي الله علیه واله حتي بین لامته معالم دینهم. وأوضح لهم سبیلهم., 
وترکهم علي قصد سبیل الحق. وآقام لهم علیا علیه السلام علما واماماء وما 
کرت ایم.شیا بخاع البه آلاهه الا هم فمن عم آن االه.عر هل ام بکدل 
دینه. فقد رد کتاب الله, ومن رد کتاب الله فهو کافر به. هل یعرفون قدر 
الامامة ومحلها .من الامة فیجوز فیها اختیارهم؟! ان الامامة اجل قدر| 
وأعظم شأنا, وأعلا مکانا, وآمنع جانباء وبعد غوراء من آن یبلغها الناس 
بخقه امه آه سالوها بان اتف آو دیضوا اما اکتا من 1 ا اقا مرن | 
عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة, وفضيلة شرفه بها 
وآشاد بها ذکره, فقال: " اني جاعلك للناس اماما "[36], فقال الخلیل علیه 
السلام سرورا بها: " ومن ذريتي " قال الله تبارك و تعالي: "لاینال عهدي 
الظالمین " [37], فابطلت هذه الاية امامة کل طالم الي یوم القيامة, 
تصازت فی: الضتمن م. اکرعه الله ال بان ایا نی برش احل 
الصفوة والطهارةء فقال؛ " ووهینا له اسحاق ویعقوب نافلة وکلا جعلنا 
صااحین مجاهم اه وین تاموتا مد افضا المع نع الختراک ها نام 
الصلاة وابتاء الزکاة و کانوا لنا ۳ ۲ 291] قلخ تزل.قم ذریته: برشیا 
بعض عن بعض, قرنا فقرنا, حني ورثها الله تعالي النبي صلي الله علیه 
فاله فعال حل ال * ان آولي الناس نانز اهیم لین آتتغوه فهدا آلشی 
مالکین‌امتها والله:ولیالتتمتون 391 فکانته له خاحر و 

ففلدها خضلی الم علیه واله غلبا غليم الساام امس اللقعالی علی وس وا 
قرضی اللفر. فضارت قي کته الاصضای الا تاه الله العلم والاهان: 
تقوله تعالی: " فا الدی امتوا العلم مالایسان اقد انم کی کنات اللت آلی 
یوم البعث 0۳ ار , فهي في ولد علي علیه السلام خاصة الي بوم القيامة, 
اد قنی دمحم صلی الا علبه وال فصم ات ار ولا الحیال۱: ان 


الامامة هي منزلة الانبیاء وارت الاوصیاء ان الامامة خلافة الله وخلافة 
الرسول صلي الله علیه واله, و مقام امیر المومنین علیه السلام, ومیراث 
العسی مالس قایسا الاو آن الما مه سای ایحا ده 
فصلام: الا وی الم ان امه اس ماه التاممت هه فرع 
السامي, بالامام تمام الصلاخ والز کاة والصیام و الحح والجهاد وتوفیر الفی 
فالصدفات, ماساء العجمو ایام ومع اهر ولا اف 
الامام بحل حلال الله, ویحرم حرام الله, ویقیم حدود الله ویذب عن دین 
الله متفه ای سل ی بالت ی ها للع الق له ال اند 
الاماش کالتفش الطالعی لاه سوه ااعالوه موف الافو. بح ۳( 
تالها الابچی والابضار, الاضام البذن المیره فالشراع الرا والتور الساطظغ. 
فلت الیانی یاه لدع هحیار البلان عالفتار بلس الهار 
ماه الصا لت ضلی الظمام ال لت امد بای مر ای 
الاقام الا خلت شاه الیل اصطان نش ال یل نی العمالكت: مر 
فا رقم الک الامای ات ا سا ظر. والعنت الماطلرالصعی المع 
والسماء الظلیلة, والارض البسيطة, والعین الغزیر ة» والفدیر والروضة. 
اامام الانیتن, الرفیی.. والوالت الشعیق, والاخ الشفیق..والام البرة پالولد 
الشفت وت ۶ ااعاد کي الواهد اسان المام اس اه فن اف وه 
علن یام لته فی ما وه جالداغی ال الماک اتف چزم الم 
ات اتطظیر هی ال سم ساسا وهی ام ری سا 
الممفمه لحم ظام ال مغر ی مسظ .الا ففیرنی. ونوا 
الکافری الاماه ماد تهیه تا دایم احه بل ار سعالت هلا بح نم 
فا با تس لوا اس تحص اه ایس و لب هن مور 
اکایی بل احتصاضن من الصا الوهانته فس. ل الحی للم معرفه 
ناهد آت که اخای مات هصیات م لت ااعت له وناهت ااخامم 
وحارت الالباب, وحسرت العیون, وتصاغرت العظماء, وتحیرت الحکماء, 
وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الالباء وکلت الشعراء 
وعجزت الادباء وعییت البلغاءء عن وصف شان من شانه, او فضيلة من 
فضائله, وآقرت بالعجز والتقصیر. وکیف یوصف بکله, آو ینعت بکنهه, او 
ففم توت فن. آضره: اه توت مرن بعوم مقامه ويغني غناه, لا, کیفت: اه ای ؟ 
ِ بحیت النجم من بد المتناولین ووصف الواصفین, فأین الاختیار من هذا؛ 
ین العقول عن هداد و این بوجد مثل هذا؟! آتظنون آن ذلك یوجد في غیر 
7 ۱/3 ممد طلي. للم علیه الم کم والله افسیم یی 
یال فارفضها عرقا حفبا رعضا فرل تال الحصی امس راما 
اقافه اما حول اترخ انره حاقضه داراع مصاع فلم توافت ار 
با قانایم الله اف نکن ولقه راعها صفتاه ایا انار عصلا لا 
بعیدا, ووقعوا في الحيرة. اذ ترکوا الامام عن بصيرة " وزین لهم الشیطان 


ا تایه قورع ال ایا مرن یا کی اار 
ال اقا رش الله ی لاه له قالم حاهل یه ال با تایه 
دالتزان انم ووت نی حاشاء فان عا کان آیم اسان 
الله وتعالي عما یشرکون " [42]. وقال عز وجل: " ما کان لموّمن و لا 
قومته را قضی الم رسله اراان کون لمم الم مره ۱۰ 
[ 43] وقال: * ما لکم کیف تحکمون ام‌لکم کنات فیه تورستفن ان لکم فیه 
لما تخیرون آم لکم آیمان علینا بالفة الي یوم القيامة ان لکم لما تحکمون 
شلف ایهم تدلت عم ام لهم اشر کاع فلبایوا تشرکانیم ان کانوا‌ضادفین * 
[44] وقال عز وجل: "أً فلا یتدبرون القران أم علي قلوب آقفالها "[45]. 
ام "اطع اللة علی فلونمم فمم هون ۱461۳ آم " قالها سمفنا دهم 
اشصییان قر الدیاب غند الله الضم التکم آلذین ابظلون وله علم الله 
فیهم خیرا لاسمعهم ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون " [47], ام " قالوا 
معا معضها ۱42۱ بل هه " فصل لاه بفنته من نشاء ماه خوالفضا 
العظیم " [49] فکیف لهم باختیار الامام؟! والامام عالم لایجهل, و راع 
اک عم القدوی سلطا .مات عالهادی مه العلم لاد 
موه :لسن سای ال عم مالس سل ای ان ۳ 
مغمز فیه في نسب, ولا یدانیه ذو حسب, في البیت من قریش, وبالذروة 
من هاشم, والعترة من الرسول صلي الله علیه واله, والرضا من الله عز 
بالامامة, عالم بالسیاسة, مفروض الطاعة, قائم بأمرالله عز 1۳ 
تا لاد الل خافظ لین ال ان ااساع ماس صلیات اند ی 
یوفقهم الله و یوتیهم من مخزون علمه وحکمه ما لایوتیه غیرهم, فیکون 
( الرمات کی فول عالی ۱۲ فمی م نی ای اس 
آن یتبع امن لايهدي الا آن يهدي, فما لکم کیف تحعمون " [50], وقوله 
تبار ك وتعالي: ومن یوت الحکمة فقد اوتي خیر| کثیر | ۱ [51] وقوله في 
طالمت ان له احطفاه علکنو رای شطع فن, ااعلم مالکسم روالاه 
بات ملک من ستاء دالله اس کلم 2۱اه ففال ی ‌ضی الله کید 
وال "آتول علیت الکیاب»والجکمه:ع عم ما لمکن علم وکان فضل له 
عليك عظیما ۲ [53] وقال في الائمة من آهل بیت نبیه وعتر ته وذریته 
صاوات اللی هت ۲ ام تحمتوق الناس علی‌ها اناهم الله‌من خضاي وعد 
اتبتا ال اراهنم الکتایب: هالحکهه وانناهم سلکا.عهیما فصهم می ام چه 
سم سر ده و کعی توت شیر 5۸۱۰ بان ادا انار الله عز 
وجل لامور عباده, شرح صدره لذلاك, وآودع قلبه ینابیع الحکمة, ۵اه 
العلم الهاما, فلم يعي بعده بجواب, ولایحیر فیه عن الصواب. فهو معصوم 
هید صوف ‏ سور فد آهاع خی اتکطاناه الرال الصا یه الله بل 
لیکو ححته الالعد غلی عبای مشاهتم:عی مورا فص الم رتیه 


من پشاء والله ذو الفضل العظیم, فهل یقدرون علي مثل هذا| فیختارونه؟ او 
یکون مختارهم بهذه الصفة فیقدمونه؟ تعدوا| وبیت الله - الحق, ونبذوا| 
کتاب الله وراء ظهو رهم کانهم لایعلمون, وفي کتاب الله الهدي والشفاع 
فنبذوه واتبعو| آهواءهم, فذمهم الله ومفتهم ون فقال جل وتعالي: 
ون اضل,همن انبم هواه بغیر هدی من الله آن: الله لانقدی الغوم الطالنین 
وقال: " فتعسا لهم وأضل آعمالهم "[56], وقال: " کبر مقتا عند 
الله و عند الذین امنوا کذلك یطبع الله علي کل قلب متکبر جبار " [57], 
عصلی اللفعلی ای که ال شام ساسا کر 


مناظره آن حضرت در فضیلت امام و صفات او 


عبد العزیز بن مسلم گوید: همراه امام رضا (علیه السلام) در شهر مرو 
بودیم» در آغاز ورودمان به شهر بود که در يك روز جمعه در مسجد جامع 
آن شهر گرد هم جمع شده بودیم» و موضوع امامت را مورد بحث قرار داده 
و اختلاف بسیار مردم را در این زمینه باز گو مي کردیم,؛ نزد امام رسیده و 
گفتگوي مردم در این زمینه را به ایشان عرضه داشتم,, آن حضرت لبخندي 
زد وفرمود: اي عبد اسآ مردم نفهمیده واز آراء صحیح خود فریب 
خورده و غافل گشتند, خداي بزرگ پیامبر خویش را نزد خود فرا نخواند تا 
دين را برایش کامل کرد وقرآن را بر او نازل فرمود, که بیان هر چیز در او 
است, حلال وحرام و حدود واحکام وتمام نيازمنديهاي مردم را در قرآن 
بیان کرده وفرمود: " چيزي را در این کتاب فروگذار نکردیم ". ودر حجة 
الوداع که سال آخر عمر پیامبر بود اين آیه را نازل فرمود: " امروز دین 
شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم ودین اسلام را براي 
شما پسندیدم " و موضوع امامت از کمال دین است. ویپیامبر از دنیا رحلت 
نکزد تا آن که نشانه هاي دین را براي امتش بیان کرد وراه ایشان را 
روشن ساخت, وانها را به راه حق راهنمائي نمود. وعلي (علیه السلام) را 
به عنوان پیشو| وامام متصوب کرد, وهمه احتیاجات امت را بیان کرد هر 
که گمان کند خداي بزرگ دینش را کامل نکرده فران را ند تضوده ۰ 
قران: یا زد. کند به آن کافر گردیده است. آیا فقام و منز لت. امافت را در 
میان امت دنت تا بتوانند او را خود انتخاب نمایند, همانا امامت 
ارزشش والاتر, و شانش برتر, ومنزلتش عالیتر, و مکانش منیع تر, و 
ژرفایش عمیق تر از انست که مردم با عقل خود به آن رسند., يا به 
آرائشان آن زا دريابتد. ویا به انتخاب خود امامي زا متضوب کنند. اماهت 
مقامي است که خداوند عزوجل بعد از رتبه نبوت و خلت, در مرتبه سوم 
ابراهیم خلیل را به آن اختصاص داد وبه آن فضیلت برتریش داد, و نامش 
را بلند و استوار نمود وفرمود: " همانا من ترا امام مردم گردانیدم " 
ابراهیم خلیل از نهایت شادیش به آن مقام عرض کرد: " از فرزندان من 
هم خداي تبار ك وتعالي فر مود: " پیمان من به ستمکاران نمي ر سد 
پس این آیه امامت را براي ستمگران تا روز قیامت باطل ساخت وبه 
برگزیدگان اختصاص داد. سپس خداي تعالي ابراهیم را شرافت بخشید, و 
امامت را در فرزندان برگزیده و پاکش قرار داد وفرمود: " و اسحاق و 
یعقوب را به عنوان اضافه به او بخشیيدیم وهمه را شایسته نمودیم و 
ایشان را امام و پیشوا قرار دادیم, تا به فرمان ما رهبري کنند و انجام 
کارهاي نيك و کزآرتن نماز و دادن زکات را , به ایشان وحي نموديم, و 


ایشان عبادت ما را مي‌کردند " پس امامت هميشه در دورانهاي متوالي در 
فرزندان او بود واز ز یکدیگر به ارث مي‌بردند, تا خداي تعالي آن را به پیامبر 
ما به ارث داد و خود او فرمود: " همانا سزاوارترین مه ند تراهم 
بشما او واین پیأمبر و انسانهاي موّمن مي‌باشند وخدا| سریرست مقمنان 
مي‌باشد 2 یس امامت مخصوص آن حضرت گشت. 
اه اه ارام ام اتا اه و وا 
عهده علي (علیه السلام) گذارد, وسپسر در میان فرزندان برگزیده اش 
خناوند.به ابان علم و ایما ,داد جاري گشت. وخداوند مي‌فرماید: " آناني 
که علم و ایمان به ایشان داده شد گویند: در کتاب خدا تا روز رستاخیز به 
سر برده اید " پس امامت تا روز قیامت تنها در میان فرزندان علي (علیه 
الساام هی ان را نف ارحص ند (صلی الم غلیه دای ما 
نیست, این نادانان از کجا وبه چه دلیل براي خود امام انتخاب مي‌کنند. 
همانا امامت مقام پیامبران و میراث اوصیاء است. امامت خلافت و 
جانشيني خدا و رسول او و مقام آمیر الممنین (علیه السلام). و میراث 
حسن و حسین (علیهما السلام) است. همانا آمامت زمام دین و مایه تحکیم 
نظام مسلمین, و صلاح دنیا و عزت مومنین است, همانا امامت ريشه 
اسلام بالنده و شاخه بلند آن است. کامل شدن نماز و زکات و روزه وحح و 
جهاد, و ازدیاد غنائم و صدقات, و اجراء حد ود واحکام, و نگاهداري مرزها 
۰ امامت انجام هی کرو 
امام حلال خدا را حلال وحرام خدا را حرام مي‌کند. حدود خدا را برپا نموده 
واز دین او دفاع مي‌نماید. با حعمت و اندرز وحجت رسا مردم را به راه 
پروردگار روت مي‌کند. امام همچون خورشید پرتو تو افکن است که نورش 
عالم را فرا گیرد و در افق والائي قرار دارد, به گونه اي که دستها و 
دیدگان بدان دست نیابند, امام ماه تابان. چراغ فروزان, نور درخشان, و 
ستاره اي راهنما در شدت تاريكکي, و رهگذر شهرها و کویرها و گرداب 
دریاها است. امام 9 گواراي زمان تشنگي, و راهبر به سوي هدایت, و 
نجات بخش از هلاکت است. امام شعله پرتو افکن روي بلندي 2 
رهنمائي گمشدگان است, وسیله گرما بخشي سرما زد عان و رهنماي 
طلاکت افای اس هی که ار اما شود هاال ی ری ماس ای است 
بارنده, باراني است شتابنده, خورشيدي است فروزنده, سقفي است سایه 
دهنده, زميني است گسترده, چشمه اي است جوشنده, و برکه و گلستان 
است. امام همدم و رفیق, پدري مهربان. برادري یاور, مادري دلسوز به 
کودك خود, پناه بندگان خدا در گرفتاري سخت است. امام امین خدا در 
میان خلقش, , وحجت او بر بندگانش, و خلیفه او در بلادش, و دعوت کننده 
به سوي اوء و دفاع کننده از حقوق او است. امام از گناهان پاك واز عیبها 
بر کنار است. به دانش اختصاص پافته وبه خویشتن داري نمایان گردیده 


است, موجی تحکیم دین و عزت مسلمان و خشم منافقان و هلاك کافران 
است. امام یگانه زمان خود مي‌باشد, كکسي به پایه او نرسیده و دانائي با 
او برابري نکند. جایگزین ندارد, همانند و همتا براي او نیست. به تمام 
فضائل اختصاص یافته, بي آن که خود به دنبال آن رفته وان را بدست 
آورده باشد, بلکه امتيازي است که خداوند به فضل وبخشش خود به او 
عنایت فرموده است. کیست که توان شناسائي امام پا انتخاب امام را 
داشته باشد؟ هیهات. در اینجا خرد ها گم گشته, , خویشتن دارير ها بیراهه 
رفته. و عقل ها سرگردان شده, و دیده‌ها بي نور گردیده. وبزرگان کوچك 
شده, و حکیمان متحیر, و خردمندان کوتاه نظر. و خطیبان درمانده, و 

اندیشمندان نادان. و شعرا وامانده, و ادبا ناتوان,. و سخن دانان ما 
اند, از این که بتوانند يکي از شوّون وفضائل امام را توصیف نماید, و 

هک یه به عجز و ناتواني اعتراف دارند. چگونه ممکن است تمام اف 
وحقیقت وجودي او را بیان کرد پا مطلبي از امر امامت را فهمید. و 
جانشيني که کار او را انجام دهد برایش پیدا کرد, ممکن نیست, چگونه واز 

کجا؟ او همجون ستارگان اتتفان از دست يابي افراد و توصیف توصیف 
کنندگان اوج گرفته است, او کجا و انتخاب بشر کجا,؛ او کجا وخرد بشر 

کجا, او کجا و همانندي براي او از کجا؟ آپا مي‌پندارند که امام در 9 
خاندان پیامبر ۳۹ یافت شود! به خدا که وجدانشان به ایشان دروع گفته و 
ارزوي بیهوده در سر مي‌پرورانند. به گردنه بلند و لغزنده اي که به پائین 
گمراه کننده خویش امام را نصب کنند, و جز دوري از حق بهره نبردند, 
خداوند ایشان را بکشد. به کجا منحرف مي‌شوند, قصد انجام کار سختي را 
کرده و دروعي را ساخته و پرداخته نموده اند, وبه گمراهي دوري افتاده, 
دزن لنتز کر داتفه فرو رفته اند, که با چشم بینا امام را ترك گفتند, ۲ شیطان 
کردارشان را در نظر آنان آراست واز راه منحرف شان کرد با آن که اهل 
بصیرت بودند از انتخاب خدا| و انتخاب رسول او واهل بیتلش روي گردان 
دم وب انتخاب:«شود کزانندننه جر صورتیکه.: قران: دا جی کن ۳۰۰ 
پروردگارت هر چه خواهد بيافریند و انتخاب کند, اختیار بدست آنان نیست 
خدا| از آنچه با او شريك قرار مي‌دهند منزه و والاست 1 و باز خداي تزراک 
مي‌فرماید: هیچ مرد وزن مقمني حق ندارد, آنگاه که خدا و پیامبرش 
فرمانی را قاو اختبار کار خویش را دانته‌باشد او عرمجوه است ۰ ۲ سا 
زا ههد وت فضاوت یی کی کنای»واویه که ا را می‌قوانیو: ۶ 
هر چه خواهید انتخاب کنید در آن کتاب بیابید, یا براي شما تا روز قیامت بر 
عهده ما پیمان هائي است که هر چه قضاوت کنید حق شماست, از انان 
بیر س؛ کدامشان منعهد این مطلب است. پا مگر شريکاني دارید, اگر 
راست مي‌گویند شریکان خویش را بیاورند " و باز خداي بزرگ فرموده 


ات خران قران یندشن با هک بر لها ففلن» فو ان دارد. بو 
فرموده است: " مگر خدا بر دلهاشان مهر نهاده که نمي‌فهمند " يا " گفتند 
شنیدیم ولي نمي‌شنیدند. و همانا بدترین جانوران نزد خداوند مردمي 
هستند که کر و لالند و تعقل و تدبر نمي‌کنند, واگر خدا در آنان خيري را 
سراغ داشت به ایشان شنوائي مي‌داد. واگر شنوائي هم مي‌داشتند روي 
مي‌گرداندند " ویا " گفتند شنیدیم و نافرماني کردیم " (امامت اكکتسابي 
نیست) بلکه ِ فضلي است از جانب خداوند که به هر کس بخواهد ميد هد 
وخداوند صاحب فضل زار ین است پس چگونه ایشان قادرند امام را 
انتخاب کنند, در صورتیکه امام عالمي است که ناداني ندارد, سريرستي 
است که روي تمی گرداندر کانون قدس وياکي و طاعت وزهد وعلم 
فعادت اش نوت سا اخصام ادا ار ار بات ما مق بت 
است. در دودمانش جاي طعن و سرزنش نبوده, وهیج دارنده نژاد شريفي 
به پایه او نرسد, از خاندان قریش و قبیله هاشم و عترت پیامبر بوده, و 
مورد خشنودي خداي عزوجل است. موجب شرافت اشراف و زاده عبد 
مناف است. علمش بالنده. حلمش کامل, در امامت قوي ودر سیاست 
عالم است. اطاعتش واجب وقیام به امر الهي مي کند, خیرخواه بندگان خدا| 
و تگهبان دین او است. خدا| پیامبران و امامان را توفیق بخشیده واز خزانه 
علم وحکم خود آنچه به دیگران نداده به آنان داده است, از این جهت علم 
آنان برتر از علم مردم زمانشان مي‌باشد, وخداي تعالي فر موده: 1 آپا 
کسي که به راه حق هدایت مي‌کند شایسته تر است که پيروي شود یا 
كکسي که هدایت نمي کند جز آن که هدایت شود شما را چه شده, چگونه 
ان و فرموده دبگز خداوند در باره طالوت: " خدا| او را بر بر 

1 شما برگزید و در علم و بدن به او برتري داد, وخداوند ملك خویش را به 
هر که بخواهد مي‌دهد, وخدا بسیار بخشنده و داناست " وبه پیامبر 
الله علیه وآله) فرمود: " خدا بر تو کتاب وحکمت نازل کرد وآنچه را 
نمي‌دانستي به تو تعلیم داد, کرم خدا نسبت به تو بزرگ پود 5 . و نسبت به 
امامان از اهل بیت و خاندان و فرزندان پیامبر فرمود: ۳ آیا مردم نسبت به 
آتجه. خدا از کرم خویش: به: ایشان داده خسن مي‌برتد, بدرستن که ما به 
خاندان ابراهیم کتاب وحکمت دادیم وبه آنان ملك عظيمي عطا کردیم. 
كساني به آن گرویدند وکتنانی از ان روي گرا دنو انس کفلم تسیا 
برافروخته است " آنگاه که خداي بزرگ بنده اي را براي اصلاح امور 
بندگانش انتخاب کند, سینه اش را براي آن کار باز کند و چشمه هاي 
حکفت در دلشن قرار دهدر-وعلمی به او الهام. کند که از آن؛ یفن از باشخی 
در نماند واز راه درست منحرف نشود. , پس او معصوم است و تقویت 
شده. وبا توفیق استوار گشته, از ۳ خطا و لغزش در امان است. 


گواه بر مخلوقاتش باشد, واین بخشش و کرم خداست, به هر که خواهد 
عطا کند وخدا داراي کرم تزر کی است., ایا مردم چنان قدرتي دارند که 
بتوانند چنین كسي را انتخاب کنند, ویا ممکن است انتخاب شده آنها اینگونه 
باشد تا او را پیشوا سازند. به خانه خدا سوگند که این مردم از حق تجاوز 
کردند وکتاب خدا را پشت سر انداختند. گویا نمي‌دانند, در صورتیکه هدایت 
و شفا در کتاب خداست., اینان کتاب خدا را رها کرده واز هوس خود پيروي 
نمودند. خداي بزرگ ایشان ر نکوهش نمود ودشمن داشت و تباه شان 
مي کند. وخداوند مي‌فرماید: " ستمگر نر از آن که هوس خویش را بدون 
هدایت خدا پيروي کند نیست. خدا گروه ستمگران را هدایت نمي‌کند ۲" و 

فرمود: بر آنان هلاکت باد و اعمالشان نابود شود 1 وفرمود: ۱ 1 
است در دشمني نزد خدا و نزد مومنان, خدا اینگونه بر هر دل گردن کش 
جباري مهر مي‌نهد " و درود وسلام فراوان خداوند بر پیامبر وبر خاندان 


پاکش باد. 


اشاره 


لما حضر علي بن موسي (علیهما السلام) مجلس المامون, وقد اجتمع فیه 
جماعة من علماء اهل العراق وخراسان, فقال المأمون: آخبروني عن معني 
هذه الایة: " ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا [58] - الاية ۳ 
فعالت ابا آراد الله الامة کلها. فقال الممون: ما تقول یا آباالحسن؟ 
فقال الرضا علیه السلام: لا آقول کما قالواء ولکن آقول: آراد الله تبارك 
وتعالي بذلك العترة الطاهرة علیهم السلام. فقال المأمون: وکیف عتي 
العترة دون الامة؟ فقال الرضا. علبه الستام: لو آراد آلافة لکانت را معا 
فیی لخد اقمل له ۰ عم طا له همع دی نم سای 
بالخیرات باذن الله ذلك هو الفضل الکبیر "[59], ثم جعلهم کلهم في الجنة 
[60], فقال عز وجل: " جناأت عدن یدخلونها "[61], فصارت الوراثة للعترة 
الطاهرة لا لغیرهم. ثم قال الرضا علیه السلام [62] هم الذین وصفهم الله 
قین: کنایفه فعال ۰ انما مرید الله لیذهت عنکم الرعتن اهل البت, ویطی که 
تطهیرا " [63], وهم الذین قال رسول الله صلي الله علیه واله: " اني 
فعلی فنم الفین: کات الله ری ع اهل ی ب ان ها خی وا 
علي الحوض " انظروا کیف تخلفوني فیهما, يا ایها الناس لاتعلموهم فانهم 
اغام-عکم, قالت. العلها *؛ ابر با ابالحشهن العتوم شم اال اه غیر 
الال؟ فقال الرضا علیه السلام: هم الال. فقالت العلماء: فهذا رسول الله 
یوْتر عنه ۳ قال: ۱ امتي الي ۰ وهولاء آخرخانط یقولون بالخبر المستفیض 
الدی لامک وفعوه ‏ ال شجمد امتم. ۳ فعال الرضا. عایه السلام» آعیرونن 
هل تنجرم الصدقة علي ال محمد؟ قالوا: نعم. قال علیه السلام : فتحرم 
علي الامة؟ قالوا: لا. قال علیه السلام: هذا فرق بین الال وبین الامة, 
ویحکم آین یذهب بکم. "أ صرفتم عن الذکر صفحا آم نتم قوم مسرفون 

[64]؟! آما علمتم آنما وقعت الرواية في الظاهر [65] علي المصطفین 
المهتدین دون سائرهم؟! 

قالوا: 5 سر بلح کال خلیه اتلام ی کل البق 
آرسلنا نوجا و ابراهیم وجعلنا في ذریتهما النبوة والکتاب فمنهم مهتد و کثیر 
منهم فاسقون " [66] فصارت وراثة النبوة والکتاب في المهتدین دون 

الفاسفین: آما غلمتم آن نوها نسال‌زنه:. "فا رب آناینی.فن اهلي وان 
وعدك الحق ۰ [ 67] وذلك ان الله وعده آن ینجیه وافله فقال له ربه تبار ك 
وتعالی: " انه ایس من اهاك انه عمل بر ضالم فلا تسالن ما لیتن اجه 
علم اني أعظك آن تکون من الجاهلین " [68] فقال المأآمون: فهل فضل 
الله العترة علي ساثر الناس [69]؟ فقال الرضا علیه السلام: ان الله 
العزیز الجبار فضل العترة [70] علي ساثر الناس في محکم کتابه. قال 


العامونه این لسن کباب له فان اترضا یه الفلات قی فوله ای 
" ان الله اصظفی ادم ونوخا ,وال ابزاهم وال عمران علن. العالمین رید 
تقصا هن ی ۱۱۱ فاص مه که ار "ام تسد النانم 
علي ها انامم اللهین فصله فقو انا ال انراهیم الکتاب والحکمة واتیناهم 
ملکا عظیما * [72] ث رد السخاطته عی اثر هدا الي‌شار المومنین عفال: 
" یا ایها الذین امنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الامر منکم 31 
تین الیت ام الکا‌هالخکه م وا ما لت اه سیون 
۱ ۱ ۳ ۲ ۳( ۳ الکتاب والحکمة و 
اتماهم ملکا #یما نی الظاعه: الحصطفیرن. الطاهر ین و الفلت هاهنا 
الظاعد ار 
قالت العلماء: هل فسر الله تعالي الاصطفاء في الکتاب؟ فقال الرضا علیه 
السلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوي الباطن في اثني عشر موضعا: 
فاول ذلك قول الله: " ۵ عشيرنك الاقربین 1 [4 ۲7 - و رهطك 
المخلصین - هکذا في قراءة آبي بن کعب, وهي ثابتة في مصحف عبد الله 
بن مسعود, فلما ام توا زید بن ثابت آن یجمة القران خنس هذه الابة, 
خحت تلم ره فص عظرم متفه عاله حین ی الله عر فا تور 
الال, فهذه واحدة. والاية الثانية في الاصطفاء قول الله: " انما یرید الله 
ی آهل الات مطی کم وا ۱ رس اف 
الذي لایجحده معاند. لانه فضل بین. والاية الثالثة حین میز الله الطاهرین 
هن عم مر هقی یه الا تما صقان فلع با ند انوا نع 
آبناعنا وآبناعکم ونساءنا وشاءکم وانفسا داشسکم نم تقول فتجعل اهره 
الله علي الکادبین. 76۱۳]:فایزر البی.صلی الله علیه واله غلیا مالختن 
والحسین 7 علیهم السلام, فقرن انفننمم بنفسه, فهل ندرون ما 
هعتی. قوله " وافتا. ماشسکه ۳ قالش العلنا عنی:بهنسه. فا 
ان لخش له لام حلص انم غس به علی علیم الشسلامه مسا بل 
کل تا سول الفی خی لاف عنم ال خی فا ایس نت عاعد آن 
لابعثن الیهم رجلا کكنفسي, يعني علیا علیه السلام [ 77 فهذه خصوصية 
لایتقدمها احد, وفضل لایختلف فیه بشر» وشرف لایسبقه الیه خلق, از جعل جعل 
تقفر علفه علیه السلام سس موم الالتم‌هاه الراست قاخر احم لاش 
من مسجده ما خلا العترة, حین تکلم الناس في ذلك. وتکلم العباس,: فقال: 
با رتتول الله ترکت فلا وا ترکتا: فقال رتسول الله‌صلی الله له ولد 
ما آنا ترکته وأخرجتکم, ولکن الله ترکه و آخرجکم. وفي هذا بیان قوله لعلي 
علیه:السلام: آنت مت بمتراة هارون من موشی: فالت العلماع: عایی:هدا 
0 قال آبوالحسن علیه السلام: آوجدکم في ذلك قرانا آقره 
ی قالوا: هات. قال علیه السلام: قول الله عز وجل: " واوحینا الي 


ففي هده الابة منزلة هارون من موسي, و فیها ایضا منزلة علي علیه 
اسلا من ول ال ضلی الله یه همم ,هد لزان طاهو فقو 
تفتول الله ضلی الم غلیه والت‌خین فال ان ها المسحه لا بخ لحنت: ولا 
لحاثّض الا لمحمد وال محمد. 

فقالت العلماء: هذا الشرح وهذا البیان لا یوجد الا عندکم معشر أهل بیت 
رسول الله صلي الله علیه واله. قال آبوالحسن علیه السلام: ومن ینکر لنا 
دلك و-زستون الله ضلي الله غلیه:والم یقول: انا هدیتة العلم و:علي بانها, 
قفز اراد.مدیتع الفلم. ۱79 قلیاما من باهاه فقیها. افضضا ور خنا من 
الفضل والشرف والتقدمة و الاصطفاء والطهارة, ما لاینکره الا معاند, ولله 
ع فجن الحمدعلی دلاتی ففیم ال انفی ماما الحافنته خفول له وحله: 
۲ات دق فده ۱90ص ضو خضمه الله: الک بر الکار مار و 
اطفاهم علی لاه قفا فزلت هقم الایط‌علی ول الله صلی للع 
واله قال: ادعوا لي فاطمة, فدعوها له, فقال: با فاطمة, قالت: لبيك با 
رسول الله, فقال: آن فقدك لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. وهي لي خاصة 
دون المسلمین, وقد جعلتها لك لما آمرني الله به, فخذیها لك ولولدك, فهذه 
الخامسشه ها الشسادشیه: ففول اللهعر وخل۶ ۳ قل لا اسالکم. علبه جرا .الا 
المودة في القربي ۲ [ 91 ], , فهذه خصوصیية للنبي صلي الله علیه واله دون 
الانبیاء وخصوصية للال دون غیرهم. وذلك آن الله حكي عن الانبیاء في ذکر 
نوح علیه السلام: "یا قوم لا آسألکم علیه مالا ان آجري الا علي الله وما آنا 
بطارد الذین امنوا انهم ملاقوا ربهم ولکنی آریکم قوما تجهلون " [82]. 
وحكي عن هود علیه السلام قال: " ... لا آسالکم علیه آجرا ان آجري الا 
علي الذي فطرني فلا ار ۲ ها ال له ی ال یه ال 
قل لا آسألکم علیه جرا الا المودة في القربي " ولم یفرض الله مودتهم الا 
وقد علم ۳ لا پرتدون عن الدین ابدا, ولایرجعون الي صلالة آبدا. واخري 
آن یکون الرجل وادا للرجل, فیکون بعض اهل بیته عدوا له, فلا یسلم قلب, 
فاحب الله آن لا یکون في قلب رسول الله صلي الله علیه واله علي 
الممنین شی, اذ فرض علیهم مودة ذي القربي. قمن .ان بها ماب سول 
الله صلي الله علیه واله و آحب آهل بیته علیهم السلام, لم بستطع رسول 
ال آن.بتعضه: وفن ترکها ولم باخد: بها وافض اهل نیت ننیه: صلی: اا ام 
علیه واله, فعلي رسول الله صلي الله علیه واله آن یبغضه, لانه قد ترك 
فريضة من فرائض الله, وا فضيلة وآي شرف یتقدم هذا. ولما انزل الله 
هذه الاية علي نبیه صلي الله علیه و اله: " قل لا آسألکم علیه آجرا الا 
الموذن فن القری ‏ , قام رسول الله صلي الله علیه واله في آصحابه, 
فحمد الله و آئني علیه وقال: آیها الناس ان الله قد فرض علیکم فرضا فهل 
آنتم مودوه, فلم یجبه آحد, فقام فیهم یوما انیا, فقال مثل ذلك فلم یجبه 
آحد. فقام فیهم یوم الثالت, فقال: آیها الناس ان الله قد فرض علیکم فرضا 


فهل آنتم موّدوه, فلم یجبه آحد. فقال: آیها الناس انه لیس ذهبا ولا فضة ولا 
مأکولا ولا مشروباء قالوا: فهات اذاء فتلا علیهم هذه الايةء فقالوا: ما هذا 
قم اقا ی که آ یی فا وا ای انا ی یه 
حوه یی ماع درعلی علنیم شاد قال امه الما رشن 
وااتضان الم وسول لاه صلی الله. غلیه رال فمالها ان ال یال الا 
موونة في , نفقتك .9 فیمن بأتيك من الوفود, , وهذه اموالنا مع دمائنا فاحکم 
فیها بازا ماجورا, اعط ما شفت امس ما شنت هن عیر حرع فاتتل الله 
عر وحل علیه الروح الافن فقال :یا فخمد: " فل. اد اسالکم علبة اجرا الا 
العیوه فا الفزیی سل مقر ای ی قوف ها تففال آاش ی 
فا حمل رصسول اللمعلی مرت ما غرصضا یه الا یتنا غلی قراهد عن 
بعده؛ آن هو الا شیت افتراه في مجلسه, وکان ذلك من قولهم عظیما. فنزل 
الله هذه الاية: و یقولون افتریه قل ان افتریته فلاتملکون لي من الله 
شیتا هو آعلم بما تفیضون فیه كفي به شهیدا بيني وبینکم وهو الغفور 
الرحتم ۱6۹۱۲ :قیت النمم الم ضلی الله عایهعاله فقال هل مر حدت؟ 
فقالوا: اي والله یا رسول الله, لقد تکلم بعضنا کلاما عظیما فکرهناه. فتلا 
علیهم رسول الله فبکوا واشتد بکاهم. فأنزل الله تعالي: " وهو الذي هب 
التوته تن عیاده قعنه عن, السات» معلم ها اون 95 
الساذشت واما الشسا عم فیفول ال ان الله وملا کته بطلون علی یی 
با ها آلدین امتها صلوا علیه. مسلموا نها ۰ ۱56۱ وقد.علم المعاندون 
مهد انم تما له اش فلا سول ال فد ناسا 
فکیف الصلاة علیك؟ فقال: تقولون: اللهم صل علي محمد وال محمد کما 
فف اختلاف؟ قالوا: ۲ فقال هذا ما لااختلاف فیه أصلا 7۹ 
الاجماع, فهل عندك في الال شی اوضح من هذا في القران؟ قال 
اتالحسم علض اسف آ کیره ی قول ال من مان لیم انك 
لیر آلفرسین علی صراط میقم عتی. حول ۳ 
قال العلماء: یس محمد, لیس فیه شك. قال آبوالحسن 0 
الله مخما وال فصن ال فلا تشه اجه که وصفه لمن عم و 
تلك آن الله لم ی ام ال 
تبارك وتعالی: " سلام علي نوح في العالمین "[88]. وقال: " سلام علي 
ابراهیم " [89]. وقال: " سلام علي موسي و هارون " [90], ولم یقل: 
سلام علي ال نوح, ولم یقل: سلام علي ال ابراهیم, ولا قال: سلام علي ال 
موسي وهارون, و قال عز وجل: " سلام علي ال یس " [91], يعني ال 
محمد. فقال المأمون: لقد علمت آن في معدن النبوة شرح هذا| وبيأنه, 
فهذه السابعة. ۹ الثامنة, فقول الله عز وجل: " واعلموا| نما غنمتم من 
شی فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي " [92]. فقرن سهم ذي 


القربي مع سهمه وسهم رسوله صلي الله علیه واله. 
فهذا فصل بین الال والامة, لان الله جعلهم في حیز و جعل الناس کلهم في 
حیز دون ذال, ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فیه, وابتدا بنفسه تم 
تني برسوله, تم بذدذي القربي في کل ما کان من الفیی والغنيمة وغیر ذلك 
مما رضیه عزوجل لنفسه ورضیه لهم, فقال - وقوله الحق وا یو | نما 
کم موی نان لله مس وللر ول ملجی افرسن فهدا بونید نوکه 
وآمر دائم لهم الي یوم القيامة في کتاب الله الناطق, الذي "لا یأنیه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید " وآما قوله: " واليتامي 
دالسا که فان الم را انعی ی ع شم الهها ر هن اه 
تصیب, و کل آلشستکین اذا انقطعت ,مسکتته لم‌نیکن له :تصیب عی المخت 
وا بل له اهر سم دص الریسی الی هم القاسة فانم فبیم: الفن 
العف لاس لاحم آعنی می الوا هم رد تصوات ای الاه عایم وال فجوزر 
لنفسه منها سهما ولرسوله صلي الله علیه واله سهما, فما رضي لنفسه 
ولرسوله رضیه لهم. 
وکداك العری‌ ها رصیه تسه رلتیه صلی الق علی وله رضیه لدی الفرتن 
کف خار ام یی سم یا تس سوت ماس لاه له رالد نم 
بهم » وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله صلي الله علیه واله. وکذلك 
في الظاعه فال عز وجل: "یا آنها الدین اهنوا اطیعوا الله واطیعوا آلرسول 
داولی ار چم 9۱۰ بدا بفس تض یر وله صلي الله علنب واه بر 
باهل, ستت وکدلل ایه الولایی ۳ آشها ولیک الاه متسوله اکن انوا ۶ 
[94]. فجعل ولايتهم مع طاعه الزسول مفزونه نظاعته» کما جعل سهمه مغ 
نسوک الرتول مفرو نا باسهممم ی النشته وال عتارت الاه,ما اعطم 
نعمته علي آهل هذا] البیت. فلما جاعت قصة الصدقة نزه نفسه عز ذکره 
مرس آخصلت المع باس ره اه مها فعال ٩‏ ابا السدهات 
التترات العشاکی -عاعاملی. ایا 0 فافمم. ففی. الرفات 
والغارمیق ذقی.سبیل الله واین السبیل فریصه.من الله 95[۳] فهل تجد 
11۳۱/9 او ار سوله‌سای للم قل وله ]و 
لذي القربي, لانه لما نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونژه آهل 
پیته, لا بل حرم علیهم. لان الصدقة محرمة علي محمد واهل بینه. و هي 
آوساخ الناس لا تحل لهم, لانهم طهروا من کل دنس و وسخ, فلما طهرهم 
واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه و کره لهم ما کره لنفسه . وآما 
التاسعت فجن اهل الذکر الذین قال الله.قی محکم کنانه: ۳ فاسالوا احل 
الذکر ان کنتم لاتعلمون "[96] فقال العلماء [97] انما عني بذلك الیهود 
تاره فال آاحست له سای ی یر ایا با ات 
دینهم ویقولون: انه افضل من دین الاسلام. 
فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح یخالف ما قالوا یا آباالحسن؟ قال: 


تقف ال کی ول ناخ ول ی فی کناب له وله ی نو رم 
الطلاق: " فاتقوا الله یا اولي الالباب الذین امتوا قد آنزل الله الیکم ذکرا 
رسولا یتلوا علیکم آیات الله مبینات " فالذکر رسول الله ونحن اهله, فهذه 
التاسعة. وأما العاشرة, فقول الله عز وجل في ایة التحریم: "حرمت علیکم 
آمهاتکم ویناتکم وأخواتکم - الي آخرها "[98], آخبروني هل تصلح ابنتي أو 
ابنة ابني آو ما تناسل من صلبي لرسول الله آن یتزوجها لو کان حیا؟ قالوا: 
لا. قال علیه السلام: فأخبروني هل کانت ابنة آحدکم تصلح له آن بتزوجها؟ 
قالوا: بلی, قال: فعال علیه السلامففي هدا بیان آنا هن اله و لستم. من 
اله, ولو کنتم من ال لخرهت علیه بناتکم کما حرمت علیه بناتي, لانا من اله 
دا من امته, فهذ| فرق بین الال والامة, لان الال منه والامة آذا لم تکن 
الال فلیست منه» فهذه العاشرة. و ضا الحادبة عشر» فقوله في سوره 
المومن, حکاية عن قول رجل: " وقال رجل مومن من ال فرعون یکتم 
اصانت انفتاهن رحلا ان تعمل وی تالله وید حاء که بالات رک از را 
[ 99 ]؛ وکان ابن خال فرعون, فنسبه الي فرعون بتلشننه, ولم بضفه الیه 
یت کدلگ حضضا نغور اد کتا-فی رال سمل الله الم الاه غلیه اه 
بولادتنا منه, وعممنا الناس بدینه. فهذا فرق ما بین الال والامة, فهذه 
الحادية عشر. وأما الثانية عشر, فقوله: " وآأمر آهلك بالصلاة و اصطبر علیها 
ِ [ 100 ]؛ فخصنا بهذه الخصو صيتة, اذ امرنا مع افو تم خصنا دون الامة, 
فکان رسول الله صلي الله علیه واله یجیی الي باب علي وفاطمة علیهما 
السلام بعد نزول هذه الابة تسعة في کلِ یوم عند حضور کل صلاخ 
خمس مرات. فیقول: الصلاة برحمکم الله, وما آکرم الله آحدا من ذراري 
الاتتباء بهده الکر امه التت آکرهنا الله نها وخضنا من خمع: اهل .نتم فیدا 
فوها پچ ار دالاس لخد لش نب الیو لین اللغای مد 


هنگامي که امام رضا (علیه السلام) در مجلس عا موز که گروهي از علماء 
عراق و خراسان در آن گرد آمده بودند, حضور یافت, قاهفن کفت؛ مرا از 
معني این آیه آگاه کنید: " آنگاه کتاب را به بندگان مان که ایشان را 
برگزیدیم به ارث دادیم - تا آخر آیه. " دانشمنداني که در مجلس حاضر 
بودند گفتند: مراد خداوند تمامي امت است. قامفن گفت: اي ابو الحسن 
چه می کوتن؟ امام فر مود: گفتار آنان راز تصدیق نمي کنم,؛ بلکه هی دوم 
مراد خداوند خاندان پیامبر است. قامون گفت: چرا مراد تمامي امت نبوده 
وتنها خاندان پیامبر مراد باشند؟ امام فرمود: اگر تمامي امت مرار بودند, 
باید تمامي ایشان در بهشت باشند, زیرا خداوند مي‌فرماید: " پس گروهي 
از ایشان به خود ستم نمودند, و گروهي میانه رو هستند, و بعضي با توفیق 
خداوند در خیرات پيشي مي‌گیرند. واین , فضل وبهره بزرگي است ْ آنگاه 
تمامي ایشان را از اهل بهشت به شمار آورد وفر مود: " بهشتهاي جاودانه 
که:در آن داخل مي‌شوند " پس ورائت تنها براي خاندان پیامبر است. آنگاه 
امام فرمود: ایشان كساني هستند که خداوند در قران ایشان را توصیف 
کرده وفرمود: " خداوند اراده کرده است که از شما خاندان پیامبر زشتي و 
پليدي را دور کرده وشما را پاك و پاکیزه گرداند " و ایشان كساني هستند 
که پیامبر مي‌فرماید: فش در ان ما دس گنها کتاب خدا و خاندانم 
ِِ ما گذای آن دو از هم جدا نمي‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
, بنگرید / شما چگونه حق جانشيني مرا در مورد ایشان به عمل 
ی آنان چيزي را یاد ندهید که از شما دانا ترند. دانشمندان گفتند: 
اي ابو الحسن! بکو. عترت, خاندان پیامیرند با غیر از آنان؟ آمام. فرمود: 
آنان ِ«ِِ پیامبرند. دانشمندان 3 از خود پیامبر نقل شده است که 
فرمو : امت من خاندانم مي‌باشند, و اصحاب با خبر مستفیض که قابل 
امام فرمود: بگوئید 
آیا صدقه بر خاندان پیامبر حرام است, گفتند: آري. فرمود: آیا بر امت او 
حرام است؟ گفتند: خیره امام فر مود: این فرق بین خاندان پیامبر و امت او 
مي‌باشد, واي بر شما در کدام راه طي , طریق مي‌کنيد, " ایا از یاد خداوند 
روي گرداندید یا اسراق کار نیستید " آیا تمي‌دانید که ظاهرا مراد روایت 
افراد بر گزیده مي‌باشد, تق تصاصی اشفا 
گفتند: اي ابو الحسن به چه دلیل این سخن را گفتي؟ فرمود: از اين آیه 
قرآن: " ما نوح وابراهیم را فرستاده و پيامبري وکتاب را در فرزندان 
ایشان قرار دادیم, گروهي هدایت یافته و گروهي از آتان فاسفند ۲ پنس 
ورائت کتاب و نبوت در هدایت یافتگان است نه گروه فاسق, آپا نمي‌دانید 


نوح از پروردگارش تقاضا کرد وگفت: " پروردگارا پسرم از خاندان من 
است و وعده تو حق مي‌باشد زیرا| خداوند به او وعده داده بود که او و 
خاندانش را نجات دهد و خداوند فرمود: 5 او از خاندان نو نیست,؛ او 
شخصي غیرصالح است, از آنچه پدان علم نداري سوال نکن, من تو را پند 
وه کی عاها رشاشی سای کف ۱یا واه یدای سار را هر 
ساثر مردم برتري داده است. امام فرمود: خداوند بزرگ خاندان پیامبر ر 
در کتاب خود بر سائر مردم برتري داده است. 

مامون گفت: در کجاي کتاب بدان اشاره شده است؟ امام فرمود: در این 
آیه: " خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 
بز گید فرزنداني که بعضي از تعضی بو می‌باشتند رود آنه .دیین 
فرمود؛ " آیا مزدم نسبت به آنچه به ایشان داده ایم حسد مي‌ورزند, ما به 
خاندان ابراهیم کتاب وحکمت و سلطنت بزرگي را عطا کردیم ". آنگاه در 
ادامه این بجت سائر مقمنان را مخاطب قرار داده و فرموده: ایمان 
آفرت کان اند وبامیر مصاحبان دامن او مان خودبان یرو کید ی 
كساني که کتاب وحکمت به ایشان داده ایم و نسبت به آن مورد حلسد 
قرار گرفته اند, بنابر این آیه: " آیا مردم نسبت به آنچه به ایشان داده یم 
حسد مي‌ورزند. ما به خاندان ابراهیم کتاب وحکمت وقدرت تزر کی عطا 
کردیم " و مراد از قدرت و يادشاهي در اینجا اطاعت مردم از ایشان 
مي‌باشد. ‌ 

دانشمندان گفتند: آیا خداوند در کتابش برگزیدن را تفسیر کرده است؟ 
امام فرمود: خداوند برگزیدن ظاهري - ونه واقعي را - در دوازده جاي 
قرآن تفسیر کرده است: اولین موضع این آیه است: " و خاندان نزديك و 
خویشان مخلص خود - را انذار کن * اینگونه در قرائت ايي بن کعب بوده 
و ی سا 
ثابت دستور داد که قرآن را جمع آوري کند, این آیه را پوشیده داشتند, 
واین منزلت بزرگ وارزش والا و شرافت برتر است, چرا که خداوند مراد 
خود را تنها خاندان پیامبر به شمار آورده, این موضع اول بود. و آیه دوم در 
تفسیر برگزیدن در قرآن این آیه است: " خداوند ی 
خاندان پیامبر پليدي را دور سازد وشما را پاك و پاکیزه نماید " واین 
فصاتی ابیت هه مفاند و ری مسا آنگاو کمی‌ مایم 7 
روشن وآشکار است. و آبه سوم در موضعي است که خداوند بندگان 
پاکش را از ساثر فزنم خدا نموه .ود آبهصباهله:به پاهیر دور دا ۳ 
اي محمد - بگو فرزندانمان و فرزندان تان درتان مان و زنانتان و خودتان 
مار ایدم ام ماهاه تام واه وق ار سای 
قرار دهیم که دروغ مي‌گویند " وپیامبر حضرت علي وحسن و حسین و 
فاته رم الما شون وان را ههام کید کدات. ۱ 


مي‌دانید معناي: خودمان و خودتان, چیست؟. دانشمندان گفتند: منظور 
شخص خودش است. امام فر مود: اشتباه کردید, منظور علي (علیه 
السلام) است. واز دلائلي که به اين امر حاكي است این گفتار پیامبر است 
که فرمود: قبیله بني ولیعه پا باید از حررکتشان بازمانند یا فردي را به سوي 
ایشان مي‌فرستم که همچجون خودم مي‌باشد, و مراد علي (علیه السلام) 
بود. این ور کم , خصوصيتي است که كکسي قبل از او بدان حائز نگردیده, و 
فضلي است که هیچ کس در آن اختلاف نمي‌کند, 
موجودي بر او پيشي نی یرد چرا که علي (علیه السلام) را همچون خود 
به شمار آورد. واین دلیل سوم بود. و دلیل چهارم., هنگامي که پیامبر همه را 
از مسجد خارج ساخت. تنها خاندان پیامبر را از ان خارج ننمود, و عباس 
اشکال گرفت. وگفت: اي رسول خدا! علي (علیه السلام) را باقي گذارده 
وما را بیرون مي‌کني؟ فرمود: من او را باقي نگذارده وشما را اخراج 
ننمودم » ولکن خداوند شما را خارج ساخت واو را باقي گذارد, واین بیان 
این حدبت پیامیر است که فرمود: : تو نسبت به من به منزله هارون از 
موسي هستي : " دانشمندان رد این مطلب در کجاي قرآن آمده است؟ 
اما فرضوی ابه ای از فران یازا شم ون آنن زر مه هی خوا نس کت 
بخوان. فرمود: خداوند مي‌فرماید: " به موسي و برادرش وحي کردیم که 
قوم خود را در مصر ساکن گردانید و خانه هایتان را قبله قرار دهید " ودر 
این آیه منزلت هارون نسبت به موسي ونیز منزلت علي (علیه السلام) 
نسبت به پیامبر روشن مي‌شود. وبا اين همه دلیل. ديگري در سخن پیامبر 
وجود دارد که فرمود: این مسجد براي شخص جنب و حاثض حلال 
نمي‌باشد جز براي محمد و خاندان او. 

دانشمندان گفتند: این شرح وبیان تنها در نزد شما خاندان پیامبر وجود 
دارد. امام فرمود: چه كسي این موارد را از ما انکار مي‌کند, در حالیکه 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) مي‌فرماید: من شهر دانش بوده وعلي در 
آنست, هر که قصد ورود به شهر علم را دازد از درت: ان نید ماود تخود 
ودر آنچه از فضل و شرف و رتبه و برگزیدن وپاكي, که شرح و توضیح 
دادیم کستی, خن مغانی انا آنکان تم کندره خمد‌وشیاسن ار ان خداست: 
واين مورد چهارم بود. واما مورد پنجم, سخن خداوند است که مي‌فرماید: . 
وحق خویشان را , به آنها بده , ۳ این خصوصيتي است که خداوند ایشان را 
بدان تخصیص 8 وبر امت ترجیح شان داد. هنگامي که این آیه نازل شد؛ 
فرمود: فاطمه را بگوئید تا بیاید, او را خواندند. وفرمود: اي فاطمه. گفت: 
بلي اي پیامبر. فرمود: سرزميني فقط با لشگر كشي گرفته شده است., که 
به من اختصاص دارد, وآن را به خاطر دستور خداوند براي نو قرار دادم, 
پس آن را براي خود و فرزندانت قرار ده, واین مورد پنجم بود. واما مورد 
ششم؛ این سخن خداوند است که مي‌فرماید: ۷ بگو در مقابل کارهایم از 


شما پاداش نمي‌خواهم جز دوستي خاندانم " واین خصوصيتي است که از 
میا پیاهیران. تنها به.پیامیر اسلام اختصاص‌ریافت. و تنها خاندانسش بدان 
مي‌فرماید: ۱ از شما مالي را نمي‌خواهم, پاداش من با خداست. ومن 
ایمان اورندگان را 7 جود دور نمي‌سازم, انان پرورد کارشانِ را ملاقات 
مي‌کنند, لکن من شما را کزوهی نادان مي‌پندارم 1 "» واز هود اینگونه حکایت 
کرفه "سید کازهايم باتاس می‌خواه باداس‌ شا کست است که مرا 
کی هه باتوی ی کی وق توا حور فرفوف ‏ تور اتف 
کارهایم نمي‌خواهم جز دوستي خاندانم " وخداوند دوستي ایشان را واجب 
نساخت, مگر این که مي‌دانست ایشان هرگز از دین مرتد نشده وگمراه 
نمي‌گردند. و دلیل دیگر اين که هر گاه فردي با كکسي دوست باشد. اما در 
قلب او کینه اي از يکي از نزدیکان او باشد, قلبش تسلیم او نمي‌گردد, 
وخداوند مي‌خواست که در قلب پیامبر در مورد موّمنان چيزي نبوده (وهمه 
دوس احکاندان امن ادا سافتر ی ایسان اند عضی ندا شه 
باتته اد مت ان ار مخت ادا ی یات تصات شین هر ان 
امر را انجام داده وپیامبر و خاندانش را دوست داشته باشد. پیامبر 
نمي‌تواند او را مبغعو ض دارد, و هر که او را واگذارد واین امر را انجام نداده 
و خاندان پیامبر را مبغو ض بشمارد, یس بر پیامبر است که او را درشمن 
دارد, چرا که يکي از واجبات الهي را ترك کرده است, وچه فضیلت و 
شرافتي بر این امر برتري دارد. و هنگامي که اين آیه بر پیامبر نازل شد: " 
بگه بر انن کارها آجر و باذاش نمي‌خواهم جز محنت خاندانم رز ۲ پیامیر دوز 
میان اصحابش برخاسته و حمد وثناي الهي گفته وفرمود: اي مردم خداوند 
خر ناوات اه ناسا ایا سامت کی ات 
نداد, روز بعد همین سخن را تکرار کرد. ولي كسي پاسخ نداد. روز سوم 
باز آن را بازگو نمود وفرمود: اي مردم خداوند چيزي را بر شما واجب 
ساخته ایا آن را انجام مي‌دهیيد. ولي باز كکسي پاسخي 3 فرمود: اي 
مردم آن از مقوله طلا و نقره و خوردني و نوشيدني نیست, کفزد: ان 
عیشت ۱ این آیه بادر اسان خوان فد این وا میرن اما مشتن 
آنان به آن عمل ننمودند. آنگاه امام فرمود: پدرم» از جدم» از پدراننش: از 
امام حسین (علیهم السلام) روایت کرده که فرمود: مهاجرین وانصار نزد 
پیامبر جمع شده و گفتند: اي پیامبر تو در زمینه افرادي که بر تو وارد 
مي‌شوند مخارجي داري, واين اموال ماست که همراه جان هایمان در 
اختباو. وت جن هورد: انا ۳ که ی قآ هی یل ما دون بیج 
مشكلي آنچه مي‌خواهي بده وآنچه مي‌خواهي را براي خود نگاهدار. خداوند 
جبرئیل را بر ایشان نازل فرمود که گفت: اي محمد بگو من در مورد 
رسالتم از شما پاداشي نمي‌خواهم جز محبت خاندانم را, بعد از من آنان را 


آزار ندهید, آنان خارج شدند, گروهي از ایشان کفنند: انجه. سامیز. زا 
واداشت که سخن ما را جامه عمل نپوشد آن بود که ما را نسبت به 
خاندانش بعد از رحلتش ترغیب و تشویق گرداند, این تنهمني بود که در آن 
مجلس زده شد که سخن بسیار بزرگي است. وخداوند اين آیه را نازل 
فرمود: " آیا مي‌گویند او به دروغ چنین سخني را گفته, بگو اگر تهمت زده 
باشم شما بر من توانائي چيزي را ندارید, او به آنچه شما در نظر دارید 
آگاه نر است, وبین ما وشما براي شهادت او كافي مي‌باشد واو آفتزنده 
ومهربان است ". پیامبر نزد ایشان فرستاد وفرمود: آپا چیزی اتقاق افتاده؟ 

فد دآي امتر ستو بت حها اری. بعضی از ما کلام زرکی را هر بان 
آوردم اند کضما ارب را ناشته مش ری باهش اهروا یر نان وان که 
سای کرت دحاو این شرا رل کرد " واه کش است کم نویه 
بندگانش را مي‌پذیرد واز خطاها هی کذرد وانچه انجام مي د هید را مي‌داند 
4 " واین مورد ششم بود. واما مورد هفتم, , خداوند مي‌فرماید: ۲ خداوند و 
فرشتگانش بر پیامبر درود مي‌فرستند» اي ایمان آورند گان بر او سلام و 
ذرون ففنیی. ۰ شمان فی‌«ا ند هنکامی. کم ابرم آبه. تازل.شد کفتهشد: 

اي پیامبر سلام بر تو را دانستیم چگونه بر تو درود فرستیم؟, فرمود: 
بگوئید: خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست همان گونه که بر 
ابراهیم و خاندانش درود فرستادي, نو ستوده و برتري, اين مردم آیا بین 
شما در این زمینه اختلافي هست. گفتند: نه. مأمون گفت: اين از مواردي 
است که اختلافي در آن نبوده و بر آن همه اتفاق نظر دارند, آیا در مورد 
خاندان پیامبر روشن تر از این جیز ديگري را سراغ داري. امام فرمود: از 
اين آیه مرا خبر دهید: " پس.: سوگند به قرآن حکیم, تو از فرستاده شدگان 
هستي, وبر راه مستقیم قرار داري " مراد از " یس " چیست؟ دانشمندان 
گفتند؛ یس, پیامبر است. و شكي در آن نیست. امام فرمود: خداوند به 
پیامبر و خاندانش در این مورد فضيلتي را عنایت کرد که هیچ عاقلي را راه 
است. و فرموده: " سلام بر نوح در دو جهان " و فرموده: " سلام بر 
ابراهیم " و فرموده: " سلام بر موسي و هارون ". و نفرموده: سلام بر 
خاندان نوج و نفرموده: سلام بر خاندان ابراهیم, و نفرموده: سلام بر 
خاندان موسي و هارون, ومي فرماید: ِ سلام بر خاندان یس يعلي 
خاندان پیامبر. مامون گفت: دانستم که در شما خاندان شرح این مطالب 
مي‌باشد, و اين مورد هفتم بود. واما مورد هشتم, خداوند مي‌فرماید: " و 
بدانید ات بدست مي‌اورید. خمس ان براي خدا و رسول و خاندان او 
ماه دامن سیم حاقوا تسام (صلی اه یه الم همه 
سهم خود و سهم پیامبر قرار داد. ۱ 

وا هد نیشن ای ساسحا کم اه بات ور 


جايگاهي ومردم را در جايگاهي دیگر قرار داد, وبراي آنان به چيزي خشنود 
گردید که براي خود پسندید ودر این زمینه ایشان را برگزید, ابتدا نام خود 
را آورد وسپس نام پیامبر و خاندان او را ذکر فرمود. در آنچه از غنایم 
وساثئر بهره هاي مادي که خداوند براي خود پسندید براي ایشان نیز منظور 
داشت وفرمود: " و بدانید که هر چه بدست مي‌آورید خمس آن براي خدا 
وپیأمبر و خاندان او است, واین تاكيدي محکم و امري است جاودانه که تا 
روز قیامت براي ایشان باقي مي‌ماند, در کتاب خداوند کت ۲۰ باطل در 
پیشاپیش ودر پشت سر او قرار نداشته واز جانب خداوند حکیم و پسندیده 
نازل شده :۱ ۰ . واما سخن خداوند: " و ینیم ها و نیازمندان 9 ینیم 
هنگامي که از يتيمي خارج شد بهره اي به اس و نصيبي از خمس 
ندارد. و هم چنین نیازمند هنگامي که احتیاجش بر طرف شد نصیب وبهره 
اي در غنائم ندارد. و مجاز نیست که از ان چيزي را دریافت کند. اما سهم 
خاندان پیامبر تا روز قیامت براي نیازمند وبي نیاز برقرار است. چرا که 
کسي از خدا و رسول او بي نیاز تر نیست, وبا این همه براي خود و 
پیامبرش سهم هائتي قرار داد, و آنچه براي خود و پیامبرش خشنود گشت 
را آنانشن رز داست: ۱ 
و هم چنین در غنائم هر چه براي خود و پیامبرش قرار داد براي انان نیز 
فغزر:-داشت: و ایند تام خود,وشتیسن ام نیامتزش. و انگام نام ایشان را ذکر 
کرد, و سهم ایشان را قرین سهم خود و پیامبرش نمود. و همین گونه در 
اطاعت. خداوند مي‌فرماید: " اي ایمان آورند گان خداوند وپیامبر و 
صاحبان امر از خودتان را اطاعت کنید " ابتدا نام خود. سپس پیامبرش 
آنگاه اهل بیت او را ذکر کرد. و هم چنین در آیه ولایت: " بدرستي که 
سریرست شما خداست و رسول او و اناتف که ایمان آورده اند ۸ و 
ولایتشان را همراه اطاعت پیامبر و قرین طاعت خود قرار داد. همچنانکه 
سهم خود و پیامبرش را قرین سهم ایشان در غنائم جنگي وسائر بهره هاي 
مادي قرار داد. پس خداوند را سپاس که چه مقدار نعمتش بر این خاندان 
زیاد است. هنگامي که داستان صد فقه پیش ۳ خود وپیامبر و خاندان او را 
از آن منزه دانست, وفرمود: " صدقات براي فقراء و نیازمندان و کارمندان 
آن وبراي بالرت قلوب غیر مسلمانان وبراي آزاد کردن بندگان و بدهکاران 
و مصرف در راه خدا, , ودر راه ماندگان مي‌باشد و امري است واجب از 
جانب خداوند ". آيا مي‌يابي که در اين مورد براي خود یا رسولش یا خاندان 
پیامبر سهمي را قرار داده است. هنگامي که خداوند ایشان را از صدقه 
مننم داشت: ون و بیافنرزش. را نیز متزی.دانشت: بلکه. ان را بر اشان 
حرام نمود, زیرا| صدقه بر پیامبر و خاندانش حرام است. وآن همانند چرك 
هاي دستهاي مردم است. وبراي آنان حلال نمي‌باشد, زیرا ایشان از هر 
زشتي و پليدي پاك گردانیده شده اند, و هنگامي که ایشان را پاك گرداند و 


انان: زا خر کزین براي ایشان خشنود شد به آنچه براي خود خشنود گشته, 
وبراي ایشان ناپسند شمرد انچه براي خود نایسند شمرده است. واما مورد 
نهم, ما اهل ذكري هستیم که خداوند در قرآن مي‌فرماید: " از اهل ذکر 
سوال کنید اگر نمي‌دانید ۳ داتشمندان گفتند: مقصود آیه نهود. وتصاري 
هستند. امام فرمود: آیا این مطلب درست است. پس در این حالت ما را 
به دین خود مي‌خوانند و گویند: آن از دین اسلام برتر است. 
قاطون گفت: آیا در این زمینه گفتاري داري که مخالف گفتار دانشمندان 
باشندا فرهون: ارزخر دکرن پیامبر خدا وما اهل ذکر هستیم, واین مطلب را 
خداوند در قران کریم در سوره طلاق اینگونه تبیین کرده و گوید: " اي 
خردمندان که ایمان آورده اید تقواي الهي پیشه سازید, خداوند ذکر فرستاد 
شده آخ, روما فرستاد که ابات رفسشن شداهند را بر شما مي‌خواند " 
پس ذکر پیامبر وما اهل او هستیم. واین مورد نهم بود. اما مورد دهم, اين 
سخن خداوند در سوره تحریم است که مي‌فرماید: " مادرانتان و دختران 
تان و خواهران تان بر شما حرام مي‌باشد - تا آخر آیه ۸ به من بگوئید آپا 
درست است که دخترم یا دختر دخترم یا نوادگان من راء اگر پیامبر زنده 
بود تزویج نماید؟ گفتند: نه. فرمود: به من پگوئید آیا درست است که پیامبر 
با یکی از نخران:شما ازدها کند: کفتی اری: فر مود: واین , مطلب روشن 
مي‌کند که ما از خاندان پیامبر بوده وشما از خاندان او نیستید. واگر شما از 
خاندان او بودید دختران تان بر او حرام بود, همچنانکه دختران من بر او 
حرام است. زیرا ما از خاندان او وشما از امت او هستید. واین فرق بین 
خاندان و امت است., زیرا خاندان از او و امت هر گاه از خاندان نباشد از 
او نیست. واین مورد دهم است. واما مورد بازدهم, این گفتار خداوند در 
سوره موّمن است که از قول يك شخص اینگونه نقل مي‌کند: " مرد مومني 
از خاندان فرعون که ایمانش را پوشیده مي‌داشت گفت: ایا مردي را 
مي‌ کشید که مي‌گوید پروردگارم خداوند است. ودر حالیکه همراه دلائل 
روشن از جانب او آمده است - تا آخر آیه ۲ واو پسر دايي فرعون است 
واز اینرو او را به فرعون نسبت داده است, اما در دین او را منسوب به 
فرعون نکرده است. و هم چنین ما به خاندان پیامبر اختصاص یافته ایم؛ 
زیرا| از او به دنیا آمده ایم؛ ودین خدا| را گسترانده ایم؛ واین فرق بین 
خاندان و امت است. و این مورد یازدهم مي‌باشد. واما مورد دوازدهم, این 
کفتار خذاوند اشیت: "خانداتت ترا ام به نهاز کن وین ان :ضتر نما .۳ وما را 
به این خصوصیت امتیاز بخشید, زیرا با اين که امر به نماز را فرموده بود 
باز نسبت به آن به ما امر کرده است, وتنها ما را دوباره امر نمود. وپیامبر 
بعد از نزول این ابه در مدت نه ماه هر روز در هنگام نماز کنار خانه 
حضرت علي و فاطمه (علیهما السلام) امده ومي فرمود: خداوند شما را 
رحمت کند هنگام نماز است, وخداوند هیچ يك از فرزندان پیامبران را به 


ات کرای که.ها .را نه ان کر اف داشت: حرافت تتفود اشت و وان تین 
خاندان پیامبران ما را به این امتیاز اختصاص داده است. واین فرق بین 
خاندان پیامبر و امت است. وسیاس خداي را سزاست و درود خدا بر 
محمد پیامبرش. 


مناظرته في عدم لياقة من غصب خلافة الائمة 


اشاره 


روي ان قوم انتدب للرضا (علیه السلام) یناظرون في الامامة عند المافون: 
فاذن: لهم: فاختار وا بحنی: بن الضخال السمر فندق: فقال. (عليه السلام): 
فتن با بختیر فعال فعسی :بل سل ایت:جا ‏ رتسول الله تسف بو 
فقال (علیه السلام): يا يحيي ما تقول في رجل ادعي الصدق لنفسه و کذب 
الصادقین؟ آیکون صادقا محقا في دینه آم کاذبا؟ فلم یحر جوابا # 

فقال المأمون: اجبه یا يحيي, فقال: قطعني يا آمیر المومنین. فالتفت الي 
الرضا (علیه السلاه) فعال: ما فده المشاام التی. افو بحیی بالا عاع فیما: 
فغال (علیه السلام اء آن رم خی انه ضدن ا لصادفیس فا آماضه لفن تمد 
بالعجز علي نفسه. فقال علي منبر الرسول: ولیتکم و لست بخیرکم, 
والامیر خیر من الرعية. وان زعم يحيي انه صدق الصادقين, فلا امامة لمن 
اقر علي نفسه علي منبر الرسول: ان لي شیطانا يعتريني, و الامام لایکون 
فیه شیطان. وان زعم يحيي انه صدق الصادقين, فلا امامة لمن اقر علیه 
صاحبه, فقال: کانت امامة ابي بکر فلتة وقي الله شرها, فمن عاد الي 
مثلها فاقتلوه. فصاح المامون علیهم, فتفرقوا, ثم التفت الي بني هاشم 
فقال لهم: الم اقل لکم ان لا تفاتحوه ولاتجمعوا علیه, فان هوّلاء علمهم من 
عم رمول االت اصلی الب علت واله ). 


مناظره آن حضرت در عدم شايستگي غاصبان خلافت ائمه 


روایت شده که گروهي براي مناظره با آن حضرت در امر امامت دعوت 
شدند, ایشان بحيي بن ضحاك سمرقندي را انتخاب کردند, امام فرمود: اي 
بحيي سوال کن, يحيي گفت: اي پسر رسول خدا شما سوال کنید تا مرا 
بدان شرافت دهید. امام فرمود: اي يحيي چه مي‌گوئي در حق كسي که 
ادعايي را در مورد خود مطرح ساخت و راستگویان را تکذیب کرد آیا او در 
گفتارش راستگو ودر دینش محق است يا دروغگوست, از پاسخ بازماند. 
تا وه مات وه صت .اس الم ار ی 
ماندم, مأمون رو به امام کرد وگفت: اين مسأله که يحيي در پاسخش ماند 
را پاسخ گو, فر مود: اگر يحيي مي‌پندارد که راستگویان را تصدیق کرده, 
پس كسي که به ناتواني خود گواهي دهد شايستگي امامت ندارد, او بر 
بالاي منبر پیامبر گفت: سرپرستي شما را به عهده گرفتم ولي بهتر از شما 
نیلستم» , در حالیکه فرمانروا از رعایا بهتر است. واگر بحيي گمان مي‌کند که 
او راستگویان را تصدیق کرده, پس كسي که بر بالاي منبر پیامبر بر علیه 
خود اعتراف کرد وگفت: من شيطاني دارم که بر من عارض مي شود 
شايستگي امام بودن را ۳ زیرا| در امام شیطان وجود ندارد واکر بخبی 
گمان .می‌کند که اوزاستگویان زا نضدیق, کردم بسن کسیي. که بر یه 
دوستش اقرار کرده و گوید: امامت ابي بکر امري ناگهاني بود, خداوند شر 
آنرا زائل سازد, هر که همانند او ادعا کرد را به قتل رسانید, شايستگي 
امامت را ندارد. مامون فریاد زد ومردم برا کته شدند, آنگاه نظر به بني 
هاشم کرد و گفت: نگفتم با او بحث نکنید وبر علیه او اقدام ننمائید. واین 
۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱۳7 
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کلام آن حضرت علیه السلام در توحید 


اشاره 


در کلیات توحید 

در کلیات توحید 

در کلیات توحید 

در فرق بین معاني نامهاي مشترك خداوند و انسان 

در حدوث اسماء الهي 

در حادث بودن جهان و اثبات پدید آورنده 11 

در دلیل حادث بودن جهان 

در بودن و جاي او 

در ابطال دیدن خداوند 

در نفي رویت خداوند 

در نهي از جسم قرار دادن خداوند 

در نبهي او توصیف خداوند به غیر آنچه خود را بدان توصیف فرموده است 
در مشیت واراده 

در مشیت واراده 

در قدرت واراده 

در اين که خداوند آنچه بخواهد را مقدم يا موّخر مي‌دارد 
در مورد كکسي که خدا را به خلفش تشبیه مي کند 

در کمترین مرتبه شناسائي خداوند 

در تبیین کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در تبیین کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در تبیین کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در تبیین کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در کیفیت اختیار انسان در اعمالش 

در مورد كکسي که قائل به جبر است 

در فضیلت سوره توحید 

در مورد کلام پیامبر: خداوند آدم را بر صورت خود آفرید 
در ابطال تناسخ 

[صفحه 314] 





اشاره 


رس آن آلعامون سا اراد ان بصعت الرضا رف سای علی هد آلامر, 
جم ن-هاشم فقال: اي ارید آن استعمل الرضا علی هدا اامر من بعجی. 
مس بو ها تس الا نویر وا چاه آیش له مر مین لحار 
کاست الیه رجلا باتا فریصن جهله‌ها یستدل به غلیه: قیعت النه فانام, 
ال ها ها ای رها ها 
فصعد (علیه السلام) المنبر, فقعد ملیا لایتکلم مطرقا؛ نم انتفض انتفاضة 
واستوي قائما, وحمد الله واثني علیه وصلي علي نبیه و آهل بینه, نم قال: 
اول عبادة الله معر فته, واصل یه 2 الله توحیده» و نظام توحید الله نفي 
الصفات عنه, لشهاد ة العقول ان کل صفة وموصوف مخلوق, وشهادة 3 
مخلوق ان له خالقا لیس بصفة ولا موصوف, وشهادة کل صفة وموصوف 
الافتران» عشفادة الاعیرآن تالحیت. مشعادة الحدی. بالاشناع من اارل 
الغعتت من الحفت, .فلس الله‌عری من خرف تشه دام و اباخ چیه 
من اکتنهه, ولا حقیقته اصاب من مثئله, ولا به صدق من نهاه, ولا صمده من 
اشار الیه, ولا ایاه عني من شبهه, ولا له تذلل من بعضه, ولا ایاه اراد من تو 
همه. کل معروف بنفسه مصنوع., وکل قائم في سواه معلول. بصنع الله 
پسدل علیم. وبالعقول بعتتد حغرفتفر و بالقره تلبت جمته. حلق لاه 
الخلق حجاب بینه وبينهم, ومباینته ایاهم مفارقته انیتهم, وابتداوه ایاهم 
ی و ی ی 
دلیل علي ان لا اداة فیه, لشهادة الادوات بفاقة المتادین. واسماوه تعبیر 
وافعاله تفهیم, وذاته حقيقة, وکنهه تفریق بینه وبین خلقه, وغبوره تحدید لما 
سواه. فقد جهل الله من استوصفه, وقد تعداه من اشتمله, و قد اخطاه من 
اه ی ان ی ای ره ما ال 
متي, فقد وقته, ومن قال: فیم. فقدضمنه, ومن قال: الي م, فقد نهاه. ومن 
قال : حتي م, فقد غیاه؛ ومن غیاه فقد غایاه, و من غایاه فقد جزاه, ومن 
ار و صو ی ما ارا تا 
کما لایتحدد بتحدید المحدود. احد لا بتاویل عدد, ظاهر لا بتاویل المباشرة, 
هتحل لا باسهلال رفید باط مس ایات مان لاسام ریت لا مداتاه 
لطیف لا بتجسم, موجود لا بعد عدم, فاعل لا باضطرار. مقدر لا بحول فکرة» 
مدبر لا بحر 5ة, مرید لا بهمامة, شاء لا بهمة, مدرك لا بمجسة, سمیع لا بالة, 
بصیر لا باداة. لا تصحبه الاوقات؛ ولا تضمنه الاماکن؛ ولا اه السنات, ولا 
تحجده الصفات, ولا تقیده الادوات؛ سبق الاوقات کونه, والعدم وجود۵؛ 
تا سس ااعتار فا نفد کش آلا ور 
عرف ان لا جوهر له. وبمضادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له. و بمقارنته 


نم الاشوه رف ار فرین کف او الق باای ‏ ا هالسمی الکو 
بالبلل. والصرد بالحرور. مولف بین متعادیاتها, مفرق بین متدانياتها, دالة 
بتفریقها علي مفرقها, وبتالیفها علي مقلفها, ذلك قوله عز وجل: " ومن کل 
شی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ". [101] ففرق بها بین قبل وبعد, لیعلم 
ان لا قبل له ولا بعد, شاهدة بغرائزها آن لا غریزة لمغرزها, دالة بتفاوتها ان 
لا تفاوت لمفاوتها, مخبرة بتوقیتها ان لا وقت لموقتها, حجب بعضها عن 
بعض؛ لیعلم ان لا حجاب بینه وبینها غیر 

امس ال وه از مروت ی لیاوا یی تسیا لغازی و 
معلوم. ومعني الخالق ولا مخلوق, وتأویل السمع ولا مسموع. لیس منذ 
خاق انعم ی الخال‌سهلا باحهانه ار ابا ادص ارگ کش 
ولا تغیبه مذ, ولا تدینه قد, ولا تحجبه لعل, و لا توقته متي.: ولا تشمله حین؛ 
هلاتقارته. مغ اما نفد الادعات انفسماه متسر الال الی. تظایرهار وفی 
الاشیاء نوجد فعالهاه مسقها مند القدمم وحمتنها قد. الازليه: وه جستفا لول 
النکلمة: افترقت فدلت علی مفرقهار متباشت. فاعریت. عن ,ضنایها: لها تجلی 
صانعها للعقول, وبها احتجب عن الرقية. والیها تحاکم الاوهام. وفیها اثبت 
ظیرم. نها انیط الدلیل, فیعا غرقیا الافر ار ویالعقول یمد التضدنی الا 
وا فران. یکمل الایمان به » ولا دیانة الا بالاخلاص, ولا اخلاص مع التشبیه, ولا 
مکسما ی هی اوه کی اه وکل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه, لا 
تجري علیه الحرکة والسکون, و کیف يجري علیه ما هو اجراه, او یعود الیه 
ما هو ابتداه, اذا لتفاوتت ذاته, ولتجز | کنهه, ولامتنع من الازل معناه, و لما 
کان للباری معني غیر المبروء ولو حد له وراء اذا حد له امام, ولو التمس 
له الما دا له التصان. کت سح ال سین لا مه میت الحت. 
فکیف پتشمغ الاشیاع من لا بضتم هن الاشیاغ. ادا لقاحت فیم اه العضتوع, 
ولتحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علیه. لیس في محال القول حجة. ولا في 
المسالة عنه جواب, ولا في معناه له تعظیم, ولا في ابانته عن الخلق ضیم, 
الاباهتا فلت اند ها دا لا اله الا الله العلي العظیم. 
کفت: الادلون, بالله: اه ا ال یدای مرها عسیر نا «ضفا, وله الله 
علی فصن اس واه الطیین لا هرس 
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روایت شده: هنگامیکه مأمون قصد داشت امام رضا (علیه السلام) را به 
ولايتعهدي منصوب کند, بني هاشم را جمع کرد وگفت: من قصد دارم که 
خلافت بعد از خود را به امام رضا (علیه السلام) واگذارم, بني هاشم نسبت 

به امام حسد ورزیدند و گفتند؛ آیا مي‌خواهي را متصدي امري کني که از 
آن آگاهي ندارد, اگر مي‌خواهي ناداني آو بز تق اشکار شود کشی: را نزد او 
بفرست تا بیاید, مامون نزد آن حضرت فرستاد, بني هاشم به ایشان عرض 
کردند: اي ابا الحسن بر منبر برو وخداوند را توصیف کن,؛ آنگونه که خدل را 
تر .ان عفادت کفیم: امام بر منبر رفت؛ لحظه آی. تست وتامل, کرد آنگاه 
ایستاد وپس از حمد وثناي الهي و درود فرستادن بر پیامبر و خاندانش 
اینگونه سخن گفت: اولین مر نبه بندگي خداوند شناخت او است, و پایه 
شناسائي او بکاته دانستن او است, وکمال یکتا دانستن او نفي صفات 
(زائد بر ذات) از ذات اقدس او است. زیرا عقول گواهي دهند که هر 
صفت و موصوفي مخلوق است, وهر موصوفي گواهي دهد به اين که براي 
او خالقي است که آن خالق داراي چنین صفتي نبوده و موصوف به این 
صفت نمي‌باشد, و هر صفت و موصوفي حدافف دهند به ارتباط داشتن پا 
یکدیگر, واین ارتباط گواهي دهد به ایجاد شدن, وایجاد شدن گواهي دهد به 
این که ازلي نمي‌باشند, زیرا فحال. است شی حادت. ازلی باشتد: بش آن 
که به تشبیه در آید و شناخته شود خدا نیست, وكسي که بخواهد به کنه 
ذات اه بی برد خدا را بخانه تداتسته: و کسی که براق. اه متل: و مانند اورة 
به حقیقت او نرسیده, وهر که براي او نهايتي تصور کند او را تصدیق 
ننموده, وهر که بسوي او اشاره کند او را قصد نکرده است.؛ وهر که او را 
به چيزي تشبیه کند او را اراده نکرده,. وهر که قائل به جزئیت او شود براي 
او خوار نگشته است. وهر که او را به وهم و خیال دز. آوزد او را اراده 
نکرده است. آنچه شناخته شود بخودي خود مصنوع و ساخته شده است؛ 
وهر چه به سبب ديگري پابرجا است معلول است. به آفرینش او به وجود 
او دلیل آورده شود وبه عقل به شناسائي او راه برده شود, وحجت الهي 
در فطرت هر کس وجود دارد. آفرینش خدا آفریدگان را حجاب و پرده 
ایست بین او وبین آفریده شدگان, و مغایرت او با مخلوق مفارقت او با 
ماهیت آنهاست, و ابتداء نمودن خدا خلق را خود دلیل است بر آن که براي 
خدا ابتدائي نیست., زیرا هر ابتداء شده اي عاجز است از این که غیر خود 
را ابتداء کند. ابزار و اسباب دادن خداوند به خلق دلیل است بر این که 
براي خدا آلات و ادوات و ابزار نیست., زیرا ابزار و اسباب گواه احتیاح 
مادیین است. نامهاي خداوند تعبیر از او است (نه عین ذات او), و افعال 


خدا راه شناسائي او است., و ذات او حقیقت او است (که تغييري در او 
نیست)؛ و کنه او جدائي است بین او وبین خلق اوء غیریت او تجدید کننده 
احتد یر اه ماه فاص دس مد هه ای اه 
است كکسي که خدا| را وصف نموده, واز او تجاوز کرده کسي که خدا| را 
پي ببرد, وكسي که گوید: خدا| چگونه است او را به چيزي تشبیه کرده, و 

كسي که گوید: خدا چرا اینگونه است براي او به دنبال علت گشته است, و 

هر که گوید: خدا در چه زماني بوجود آمده او را محدود به زماني رات 
است, وهر که گوید: خدا در چیست. او را متضمن چيزي فرض کرده. وهر 
که گوید: خدا تا چه زماني وجود دارد. براي او نهايتي فرض کرده است. 
وهر که گوید: او تا فلان زمان وجود دارد او را موقت دانسته است و براي 
او نهايتي تصور کرده است. وهر که براي او نهايتي تصور کند براي او مدت 
قائل شده است. وكکسي که براي او مدت قائل شود او را تجزیه کرده, وهر 
که او را تجزبه کند او را توصیف نموده, وكکسي که او را مانند ممکنات 
توصیف کند از راه حق منحرف شده و ملحد گشته است. به تغییر مخلوق 
خدا تغییر نیابد. چنانکه به تحدید محدود خدا محدود نگردد, خدا يکي است 
نه در مقام نتماره کرژن: خدا| ظاهر است نه چنانکه او را به چشم ظاهر 
دید وبا او مباشرت نمود, خدا تجلي وظهور دارد نه چنانکه دیده شود, باطن 
است نه چنانکه از ظاهر به باطن انتقال يابد, از خلق جدا و مباین است نه 
از حیث مسافت.؛ به خلق نزديك است نه از جهت مکان. لطیف است نه به 
جسمانیت, موجود است نه آن که وجود او بعد از عدم باشد. انجام دهنده 
امور است نه از روي اجبار, امور را بدون فکر اندازه گيري کند, و بدون 
حرکت تدبیر امور کند, , بدون آن که بخاطر آورد اراده مي‌کند, درك کننده 
است بدون آن که همت تخضارد: شنواست بدون آلت و اسباب: بیناست 
بدون ابزار بينائي. با زمان ارتباط نداشته, و مکانها او را ورن نحیروی5 

خواب و چرت او را فرا نگیرد, اوصاف او را محجد ود نکند, الات و ابزا ۳9۹ 
نفع نبخشد, وجودش بر زمان پيشي جسته, و وجودش بر عدم سبقت 
گرفته, و ازلیتش بر هر ابتداء مقدم بوده, از آنجا که به مشاعر ی 
ی ۲ دانسته شد که براي او خشاعر و الاتي نیست, وجون جوهر 
و ماهیات اشیاء را ایجاد کرد دانسته شد که براي او ماهيتي مانند ممکنات 
نباشد. وچون بین اشیاء ضدیت قرار داد دانسته شد که براي او ضدي 
نیست. وچون امور را قرین یکدیگر قرار داد دانسته شد که قريني براي او 
نیست. روشنائي را ضد تاريكکي. واشکار را ضد نهان. و خشكي را ضد 
رطوبت. و سردي را ضد گرمي قرار داد, خداوند بین چيزهائي که با یکدیگر 
سازش ندارند دوستي و الفت قرار دهد وبین چيزهائي که با یکدیگر 
نزدیکند جدائي اندازد, این جدائي دلیل است بر این که جدا کننده اي دارد, 


واین دوستي دلالت کند بر این که کسي دوستي را قرار داده است, واین 

است فرموده خداي 0 ۳ 
شوید تا آن که دانسته شود براي خدا قبل و بعدي نیست. وایجاد غرائز 
گواه است که براي ایجاد کننده آن غربزه ندارد, وجچون تفاوت را در بین 
اشیاء قرار داد دانسته شود که براي موجد آنها تفاوت نیست, وچون براي 
هر شی زماني را قرار داد معلوم مي‌گردد که براي خدا زماني نبوده است؛ 
بعضي از اشیاء براي بعضي دیگر حجابند تا دانسته شود که بین خدا و اشیاء 
او ش‌وزد کار بوده است هنگامي که پرورش یافته اي نبوده, وحقیقت خدائي 
براي او بوده هنگامي که ستایش گري در جهان نبوده, عالم و دنا بوده 
هنگامي که معلوم و دانسته شده اي نبوده, آفریدگار بود هنگامي که آفریده 
شده اي نبوده, شنوا بوده هنگامي که شنیده شده اي نبوده. وحقیقت 
آفريدگاري را پیش از آن که بیافریند را دارا بوده است. وحقیقت خالقیت 
زا تارا سود پین از ان مه-خلق. ماید: چگونم چنین نباشد در صورتیکه از 
چيزي غائب نبوده. و تحولي در او صورت نمي‌گیرد, امید و آرزو در او وجود 
ندارد, محدود به زماني نبوده. و قرین چيزي نیست. ادوات و ابزار اشیاء را 
محدود مي‌کند: و اثبات نیازمندي و احتیاج مي‌نماید: و آلات و اسباب به 
همانند خود اشاره مي‌کند. قدیمیت اشیاء را حادث بودنشان نفي مي‌کند و 
از ازلي بودنشان ممانعت بعمل مي‌اورد. و كمالي در او نیست. بین اشیاء 
جدائي انداخت تا دلالت کنند بر وجود جدائي اندازنده. و دوري انداخت تا 
دلالت کنند بر دوري اندازنده, با اشیاء خالق شان براي عقول تجلي کرد 
و نها از ی حاب فرارگرفت وشاها ایهام ود تور ویر اه 
غیر او را ثابت کردند, و ادله از آنها اخذ شد. واز آنها اقرار گرفته شد. وبه 
عقل ها اعتقاد به خداوند استحکام یابد. وبه اقرار ایمان کامل شود. 
دينداري جز با شناخت تحقق نپذیرد, وشناخت جز با اخلاص میسر نیست, 
وب تشبیه ی 5 نمي‌گیرد, و تشبیه را نتواند نفي کند اگر براي او 
پس هر چه در مخلوقات است در خالق نبوده, وانچه در او امکان دارد در 
خالق او امتناع دارد. حرکت وسکون در خدا جریان ندارد. و چگونه براي او 
اين امور تصور شود در صورتیکه او خود انها را به جریان انداخت و به 
سوي او بازگشت مي‌کند. واگر چنین باشد ذاتش در حال تحول و دگرگوني 
است و کنه او تجزي یابد. و ترکیب مانع از ازلي بودن او است, و معناي 
خالقیت در او تصور نمي‌شود. اگر براي او نهايتي باشد, الزاما اغازي نیز 
دارد, واگر براي او تماميتي تصور شود الزاما نقصان نیز براي او وجود 
دارد. وچگونه شایسته ازلیت باشد كسي که از تحول و دگرگوني مبري 
نباشد, وچگونه مي‌تواند اشیاء را ایجاد کند كکسي که خود منعي از ایجاد 


شدن ندارد, وهر گاه چنین باشد نشانه هاي مصنوعیت در او یافت شود. و 
این امر بجاي آن که دليلي بر خالقیت او باشد دلیل است بر 8 
بودنلش. بنابر این در مقام گفتار دليلي , بر خالقیت او نبوده, و پاسخي براي 
سوالات وارده در این زمینه نخواهد بود, 4 و حقبقتش شرر ی نباشد, 
واشکار شدتش در میان خلق ظلمي. تخواهد بود, مگر آن که ازلیت مانع 
است از این که دو تا بودن براي او تصور شود و آنکة ابتدائي برایش 
نیست ابتداء کرده شود, معبودي جز خداوند بزرگ نیست. و دروغ گفتند 
آنانکه براي خداوند شريك قائل شدند. وگمراه گشتند واز حق دور شدند و 
بان کردند ژزیان اشکار رو درونشدا برخم و خاندان با کش تاو 





اشاره 


الخمد له لضاف غنانم الخمم, ففاطرهم غلی مرف رنه ندال غلی 
مکوفم اه میت ام علی انعر مباشا هید علی ان اش اد 
المستشهد بایاته علي قدرته, الممتنع من الصفات ذاته. ومن الابصار رویته. 
ومن الاوهام الاحاطة به. لا امد لکونه ولا غاية لبقائه, لااتشمله المشاعر, و 
ااحکه الخایی تالحعات: هنحص شاه ااساعه ها کی ف 
ذواتهم, ولامکان ذواتهم مماأ پمننع منه ذاته, ولافتراق الصانع والمصنوع, 
والرب والمربوب, والحاد والمحدود. احد لا تن وین عدد, الخالق / بمعني 
حرکت. السمیع لا بادام. البضیر لا بتفريق الق الشاهد لا تمماسه. البائن. لا 
فراع مساو اقا باجتان: اهر ۲ تاد الا فو .سرت سرت 
کنمق نیافد الاسایت واقمم مفخوده. حوایل. المهاش. اول نداد مضوفند. 
ال تیه ی ال اه شا ای نی نم اب سوه 
انیا عبر الخوصونم منمادع عفد اه یو ااصتص ی تس انیعا شا 
علن اتشمما باتشم ااممتع ما الارل. کمن فص ال فید ده ون 
حده فقد عده, ومن عده فقد ابطل از له, ومن قال: کیف, فقد استوصفه, 
ومن قال: علا م, فقد حمله. ومن قال: اين, فقد اخلي منه, ومن قال: الي 
م» فقد وقته. عالم از لا معلوم, وخالق اذ لا مخلوق, ورب اذ لامربوب, واله 
اذ لا مالوه: وکذلك یوصف ربناء؛ , وهو فوق ما یصفه الواصفون. 
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ستایش خداي را سزاست که حمد وستایش را به بندگانش الهام فرمود, و 
ایا او اه ار اه و و 
رهنمون گشت. وبه حادث بودن مخلوقش بر ازلي بودن خود, و به همانند 
داشتن آنها بر بي ماندي خود دلالت نمود, آیات خود را گواه قدرتش گرفت: 
ذاتش از پذیرش صفات امتناع دارد (زیرا تمام صفات کمال عین ذات او 
است)؛ و دیدگان از دیدنش و اوهام از احاطه او درمانده اند. وجودش 
قرا اد او ها بای فا انار رل اما وا ره 
پرده‌ها او را نیوشاند, پرده میان او و مخلوقش همان مخلوقاتش ۱ 
زیرا آنچه لایق به ذات مخلوق است نسبت به او ممتنع است؛ وآنچه نسبت 
به وي ممتنع است مخلوق سزاوار آنست, ونیز به جهت فرق میان سازنده 
و ساخته شده؛ و پروردگار و پرورده شده؛ و محجد ود کننده ومحد ود شده. 
یکتاست نه به معني واحد بودن عددي (يعني مرکب نیست), آفزیننده است 
نه به معني جنبش اعضاء (چنانکه هر سازنده اي با اعضاء خود کار انجام 
مي‌دهد), بیناست بدون ابزار. شنواست بدون الت. حاضر است بدون 
تماس جسمي, بر کنار است نه به معني دوري مسافت., باطن است نه به 
معناي در زیر پرده قرار گرفتن, ظاهر است نه به معناي در مقابل چيزي 
قرار داشتن؛ که کنه وحقیقت او دیدگان تیزبین را درمانده کرده, و وجودش 
خاطرات دی را از رصنر کنده استه اناد اعتفاد یه شرا اسان اه 
است, وکمال شناسائي اش یگانه دانستن او, وکمال یگانه دانستن او نفي 
صفات (زائد بر ذات) از او مي‌باشد, بواسطه گواهي دادن هر صفتي که 
غیر موصوف است. و گواهي هر موصوفي که غیر صفت است. و گواهي 
او کر سر یا تیک ارات را قاس ان ار ی 
خدا غیر ذاتش و زائد بر آن مي‌باشد قائل به ترکیب و تعدد قدیم و احتیاج 
آنها به یکدیگر شده آیم), هر که خدا را توصیف کند محدودش کرده. وهر 
که محدودش کند معدودش نموده, وهر که او بشمارش در آورده ازلیت او 
را باطل ساخته, وهر که گوید: چگونه است. جوياي وصف او شده؛ وهر که 
گوید: در چیست؟ او را در چيزي گنجانده است. وهر که گوید: روي 
چیست؟ او را نشناخته, و هر که گوید: کجاست, جائي را از او خالي 
دانسته, وهر که گوید: ذات او چیست؟ تعریفش نموده. وهر که گوید: تا 
کي مي‌باشد, متناهیش دانسته, عالم است آنگاه که معلومي نبود, خالق 
است زمانیکه مخلوقي نبود, (پس همیشه توانائي خلقت دارد), توفزد حاو 
است در زمانیکه پروریده اي نبوده, پروردگار ما اینگونه توصیف شود , 

او بالاتر از توصیف وصف کنندگان است. 





اشاره 


اتید نله التعت انیم فاص الطافن النفیت علی انم آلفیت قای 
کل ار ام 
او ات ار سا ای با ها ار 
احصي عدده؛ فلایووده کبیر, ولایعزب عنه صفیر. الذي لاتد رکه ابصار 
الاظری تس ب ضد اس سل ای مار دالصل ای 
1۱ 


کلام آن حضرت در کلیات توحید 


سپاس خداي را سزاست که آغاز جهان و خالق آن, نیرومند و توانا؛ مراقب 
بندگان است., بر بندگانش تسلط دارد. هر چيزي در برابر فرمانروائیش 
جاص و هرچیز در برابر ِِ ذلیل است, هر چیز در مقابل قدرتش 

یم. وهر چیز در برابر سلطنت و عظمتش متواضع است. علمش به هر 
چیز احاطه داشته و شمارش آنها را مي‌دانه آمور بزرگ او زا به رنج و 
تعب در نیاورد و چیز كوچك از دیدش پنهان نگردد. دیدگان بینندگان او را 
درك نکرده ووضف توصیف گرآن او را احاطه نکند, عالم خلق و امر از آن 
او است. و مثال والا در آسمانها وزمین براي او است, واو گرامي و دانا و 


است. 


اشاره 


اعلم علمك الله الخیر. ان الله‌ سار ك.وتعالی اقدیم, و القدم ضفتهة التي وت 
الماین کل اه وی معا ی قه مومت نو هاش نا خر 
اقا سس ای هس ایا افیا مسا 
قول من زعم انه کان قبله, ۱ و کان معه شی. 

وذلك انه لو کان معه شی في بقائه لم یجز ان یکون خالقا له, لانه لم یزل 
معه, فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه, ولو کان قبله شی کان الاول ذلك 
الشی, لا هذا, و کان الاول اولي بان یکون خالقا للاول. ثم وصف نفسه 
تار ان پاسساء شا لها ای موه ای الیش 
وا کی سا یا سا ای اما ایا سا 
سا ها ا یا ها ها اه سا ان مت 
اما ای ای یه مق سا شام اما سار 
من آلنای فی هسام فلا وین اس ین انم ال لام ولاشیه اد 
ی ای سس هت ی 
یا ی تاه را مسا ای سا 
الط تفیل ام ان اه کار ال ای غاد اس عم اس اه ای 
اختلاف المعاني, وذلك کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین. 

والدلیل علي ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع. و هو الذي خاطب الله 
به الخلق, فکلمهم بما یعقلون, لیکون علیهم حجة في تضییع ما ضیعوا, فقد 
یقال للرجل: کلب و حمار, وثور وسکرة, وعلقمة واسد, کل ذلك علي 
خلافه وحاانت. لم تم الاساهی غلی معاننها الني کانت.: بفت. غلیم. لان 
اس ی ی ی وا ی 
اه ی وی ای الا سا مس اش 
اس ار ها سای خی مس ها مت اف 
با اسر مه ای ار ها ۳ 
ال تباصا یا نا خص و سس ارس اناد 
بالاساع فعاهوا الی. الجهل داتفا تسس اللة. عالما لانه لابحهل سا فعه 
اه ای اسان اس ای لس ی رات 

وسمي ربنا سمیعا لا بخرت فیه, یسمع به الصوت و لایبصر به. کما آن خرتنا 
اه مه ی ای ار ها واه یا ین 
ی سا امس اس ای 
لفیا اضر ارت مه اه ها اف مرت ۱ رز 
وا ات مس ای ام ها ان 
واختلف المعني. وهو قائم لیس علي معني انتصاب وقیام علي ساق في 


کبد کما قامت الاشیاء, ولکن قائم یخبر انه حافظ, عقول الرجل: القائم 
بامرنا فلان, والله هو القائم علي کل نفس بما کسبت والقائم ایضا في کلام 
الناس: الباقي, و القائم ایضا یخبر عن الكفاية, کقولك للرجل: قم بامر بني 
فلان. اي اکفهم, والقائم منا قائم علي ساق, فقد جمعنا الاسم ولم نجمع 
المعنی. 

واما اللطیف, فلیس علي قلة وقضافة و صغر» ولکن ذلك علي النفاذ في 
الاقتاء والامتناع-من آن درل کعول تسج لظی عس ها آلاسن ولظی 
فلان في مذهبه, 0 یخبرك انه غمض فیه العقل وفات الطلب. وعاد 
متعمقا متلطفا لایدر که الوهم, فعذلك لطف الله تبارك و تعالي عن ان 
درك بحد, او یحد بوصف. واللطافة منا: الصفغر والقلة. فقد جمعنا الاسم 
الق الخضی‌سهاها ایرد فالتی انعر هش ولا قوتهی امس رید 
ولا للاعتبار بالاشیاء فعند التجربة و الاعتبار علمان, ولولاهما ما علم, لان 
من کان کذلك کان جاهلا, والله لم یزل خبیرا بما یخلق, والخبیر من الناس 
المستخبر عن جهل المتعلم, فقد جمعنا الاسم واختلف المعني. واما الظاهر 
قاس ی اخن. اسلا الاشا سر کفی توخها رقفیه قسان خیم ذراه 
ولکن ذلك لقهره و لغلبته الاشیاء وقدرته علیها, کقول الرجل: ظهرت علي 
اعدائي, واظهرني الله علي خصمي, یخبر عن الفلح و الغلبة فهکذا موز 
الله علي الاشیاء. ووجه اخر, انه الظاهر لمن اراده, ولا يخفي علیه شی. 
وانه مدبر لکل ما برا, فاي ظاهر اظهر واوضح من الله تبار ك وتعالي, لانك 
لایقدم صنعته حیثما توجهت, و فيك من اثاره ما بغنيك, والظاهر منا البارز 
یت افایر ی وا ارفص ها التسس اه ای 
فلیس علي معني الاستبطان للاشیاء. بان یغور فیها, ولکن ذلك منه علي 
استبطانه للاشیاء, علما وحفظا وتدبیرا, کقول القائل: ابطنته, يعني خبرته و 
علمت مکتوم سره. والباطن منا الغائب في الشی المستتر. وقد جمعنا 
لاس اه المع ماما القاشر تفت لت عاع ویب وال 
خدارام مکی سا یی العاه هم بعصان یار طفی عم قاهرا: 
والقاهر یعود مقهورا, ولکن ذلك من الله تبارك وتعالي علي ان جمیع ما 
کل سابع لول افاعلم مفاه الااع لها اراد بمر لت بترم مه اوه 
کن فیکون. والقاهر منا علي ما ذکرت و وصفت.؛ فقد 
جمعنا الاسم واختلف المعني. وهعذا جمیع الاسماء. وان کنا لم نستجمعها 
کلها, فقد يكتفي الاعتبار بما القینا اليك, والله عونك وعوننا في ارشادنا 
وتوفیقنا. 


کلام آن حضرت در فرق بین معاني نامهاي فلت لک خداوند و انسان 


بدان - خدایت خیر و نيكي را به تو بیاموزد - خداي تبارك وتعالي قدیم 
است, و قدیم بودن صفتي است براي او, که خردمند را رهبري مي‌کند به 
این که جيزي پیش از او نبوده ودر جاودانه بودن شريك ندارد, پس با توجچه 
به اعتراف خردمندان در عدم درك اين صفت., براي ما روشن گشت که 
چيزي پیش از خدا ی ای ی وی سوت وگفته 
كسي که معتقد است پیش از او, يا همراه او چيزي بوده باطل گشت 

زیرا اگر چيزي هميشه با او باشد خدا خالق او نخواهد بود. چرا ۳ او 
هميشه با خدا بوده, چگونه خدا خالق كسي است که هميشه با او بوده, 
واگر چيزي پیش از او باشد او اول خواهد بود نه این و آنکه اول است 
سزاوارتر است که خالق ديگري باشد. آنگاه خداي تبارك وتعالي خود را به 
نامهائي توصیف نمود, و هنگامیکه موجودات را 9 
شان را خواست. ایشان را دعوت کرد که او را به آن نامها بخوانند, پس 
خود را شنوا بیناء توانا قائم. گویاء آشکار نهان, لطیف آگاه, قوي عزیز, حکیم 
دانا, و مانند اینها نامید. وچون بدخواهان تکذیب کننده این نامها را ملاحظه 
کردند, واز طرفي از ما شنیده بودند که از خدا خبر مي‌داديم که چيزي 
عانه او ست, و صلونی خالی همجن اه ناش کت شما که فده 
دارید خدا مانند و نظيري ندارد. پس چگونه در اسماء حسناي الهي خود را 
شريك او ساختید وخود را همنام او نمودید. این خود دلیل است که شما در 
تمام یا بعض حالات مانند خدا هستید, زیرا نامهاي خوب را براي خودتان هم 
جمع کردید. ما به آنها جواب گوئیم. همانا خداي تبارك وتعالي بندگانش را 
به نامهائي از نامهاي خویش با اختلاف معاني الزام نموده است., چنانکه يك 
اسم دو معني مختلف دارد. 

دلیل بر این مطلب گفته خود مردم است, که نزد آنها پذیرفته ومشهور 
ی وخدا هم مخلوقش را بهمان گفته خطاب کرده وبه آنچه 
مي‌فهمند با آنها سخن گفته, تا نسبت به آنچه ضایع کردند حجت بر آنها 
تمام باشد, گاهي به مردي گفته ۱ سگ, 0 گاو, ات ِِِ تمام 
نهاده شده بکار 9 ار زیرا| انسان نه شیر است ونه ِِ این را 
بفهم خدایت بیامرزد. خدا عالم نامیده مي‌شود, این نام بخاطر علم حادئي 
نیست که چیزها را ته آن بداند, ویر نگهداري امر آینده اش وتفکر در آنچه 
آفریند و تباه کند, ات را از مخلوقش نابود کرده بدان استعانت جوید, که 
اگر این علم نزدش حاضر نبود واز او غیبت کرده بود نادان و ناتوان باشد, 
چنانکه دانشمندان از میان مخلوقات را مي‌بينيم براي علم پدید امده در 


آنها عالم نامیده تیه تقر. تیزا بش ان ان نادان هدند ما بشید که 
همان علم از آنها دوري کند وبه ناداني برگردند, وخدا را عالم نامند زیرا به 
چيزي نادان نیست. پس خالق و مخلوق در اسم عالم شريك شدند. و معني 
چنانکه دانستي مختلف بود. 

و پروردگارمان شنوا نامیده مي شود نه به این معلني که سوراخ گوشي 
دارد کمتا ان مادهنا آنجیتی سم مات سورخ کوش عا کم 
آن مقی‌ نتوین ولی. با آن نتوانیم دید, اما خدا خود خبر دهد که هیچ آوازي بر 
او پوشیده نیست., واین بر طبق آنچه ما اسم مي‌بريم. نمي‌باشد. پس او در 
اسم شنیدن با ما شريك است ولي معني مختلف است. همچنین است 
دیدن او با سوراخ چشم نیست. چنانکه ما با سوراخ چشم خود ببینیم واز ان 
استفاده ديگري نکنیم, ولي خدا| بیناست وبه هر چه مي‌توان نگاه کرد نادان 
تیلست پس در اسم بينائي با ما مشترك است ولي معني مختلف است. او 
قائم است ولي نه به این معني که راست ایستاده و سنگيني روي ساق پا 
انداخته, چنانچه چيزهاي در اینخونه ی استتتم بلکه قفی. آن. این اشسحت 
که خدا حافظ و نگهدار است, چنانکه كسي گوید: فلاني قائم به امر 
ماست. شارب هو جانی تسعت: یه آنجه انجام داده قائم و مسلط است, و 
نیز قائم در زبان مردم به معني باقي است و معني سرپرستي را هم 
مي‌دهد, چنانکه به مردي گوئي: به امر فرزندان فلاني قیام کن: تعتی انان 
را سرپرستي نما؛ و قأئم از ما کسي مي‌باشد که روي پا ایستاده است, 
پس در اسم شريك او شدیم ودر معني شريك نگشتیم. 

اما لطیف بودن به معني کمي و باريکي و خردي نیست., بلکه به معني نفوذ 
در اشیاء (احاطه علمي به همه چیز) و دیده نشدن او است. چنانکه به 
شخصي مي‌گوئي: این امر از من لطیف شد, و فلاني دم کوتاره کفتا رتش 
لطیف است., به او خبر مي‌دهي که عقلت در آن امر مانده است وراه 
جوئي از دست رفته است. وبه طوري عمیق و باريك گشته که اندیشه آن 
را درك نکند. همچنین لطیف بودن خداي تبارك وتعالي از این نظر است که 
به حد ووصف درك نشود, و لطافت ما به معني خردي و کمي است. پس 
در اسم شريك او شدیم و معني مختلف گشت. واما خبیر كکسي است که 
چيزي بر او پوشیده بیست واز دستش نرفته» خبیر بودن خدا| از نظر 
آرشایتن و عبرت گفتن از چیزها نیست., که اگر آزخاینن و عبرت باشد 
بداند وچون نباشد نداند. زیرا كسي که چنین باشد نادان است وخدا 
هقمبشته: تاستت ان آفورید انتشن آگاه است, ولي آگاه در میان مردم كکسي 
است که از ناداني دانش آموز خبرگيري کند (که پس از ناداني آگاه و دانا 
شده), پس در اسم شريك او شدیم و معني مختلف است. واما ظاهر بودن 
خدا| از آن نظر نیست که روي چیز ها شره افدق: و وان کنته: بر آنما 
نشسته و بالا آمده باشد. بلکه بواسطه غلبه و تسلط و قدرتش بر 


چیزهاست., چنانچه مردي گوید: بر دشمنانم غلبه یافتم وخدا مرا بر دشمنم 
غالب گردانید, او از پيروزي و غلبه خبر مي‌دهد. همچنین است غلبه خدا بر 
چیزها. ی ی هو او ی 
پوشیده بیست واوست مدبر هر چه افریده, پس چه ۳ از خداي 1۳ 
و تعالي ظاهرتر و روشن تر است. زیرا هر سو که توجه كني صنعت او 
موجود است ودر وجود خودت از اثار او بقدر کفایت هست؛ و ظاهر از ما 
كکسي است که خودش اشکار ومحدود و معین باشد, پس در سم شریکیم 
ودر معني شريك نیستیم. واما باطن بودن خدا به معني درون چیزها بودن 
نیست. بلکه به این معني است که علم و نگهداري و تدبیرش به درون 
چیزها راه دارد, چنانکه کسي گوید: خوب آگاه شدم و راز پنهانش را 
دانستم, و باطن در میان ما كسي است که در چيزي نهان و پوشیده گشته, 
پس در اسم شریکیم و معني مختلف است. واما قاهر بودن خدا به معني 
رنج و زحمت وچاره جوئي و ملاطفت و نیرنگ نیست. چنانکه بعضي از 
بندگانش بر بعضي غلبه کند و مغلوب غالب شود و غالب مغلوب گردد, ولي 
قاهر بودن خداي بزرگ این است که تمام آفریدگانش در برابر او که 
آفریدگار است لباس خواري و زبوني پوشیده اند, از آنچه خدا| نسبت به آنها 
ازادم کته قدرت سرييجي ندارند, به اندازه چشم بر هم زدني از حکومت او 
که گوید: باش ومي باشد, خارج نشوند, قاهر در میان ما انگونه است که 
بیان ووصف کردم پس در اسم شریکیم_ ودر معني مختلف است. همچنین 
است تمام نامهاي خداوند. واگر ما تمام آنها را بیان نکردیم براي آن که به 
مقداري که به تو گفتیم براي پند گفتن ونيك اندیشیدن کفایت کند. خدایت 
یاور تو و یاور ما در هدایت و توفیق مان باشد. 


کلامه في حدوت اسماء الله تبارك و تعالي 


اشاره 


عن این سان فال خسالت آبا آلخنی اترضا (علیه السلام)دصل کان نله غر 
ول تاه کل بای ای ؟ تال هن فلبت ییاه و شتعیا؟ 
قالضا ان ستاعا ال اه اه لمکم مسالطا و ات مار مت ند 
ونفسه هو, قدرته نافذة فلیس یحتاج ان پسمي نفسه, ولکنه اختار لنفسه 
اسماء لغیره. یدعوه بهاء لانه اذا لم پدع باسمه لم یعرف. 

قاول ما اختار لنقسه: العلي العظیم. لانه اعلي الاشیاء کلها, فمعناه الله, 
قاس ام اس ال اس اه ای رت 


کلام وخ حضرت در حدوت اسماء الهي 


از ابن سنان روایت شده که گفت: از امام سوال کردم: آیا خداي بزرگ 
پیش از آن که مخلوقي را بیافریند به ذات خود شناسائي داشت؟ فرمود: 
آري, گفتم: آن را مي‌دید ومي شنید؟ فر مود: نيازي بدان نداشت, زیرا نه 
از ان پرسشي داشت ونه خواهش, او خودش بود وخودش. قدرتش نافذ 
بود پس نيازي نداشت که ذات خود را نام ببرد. ولي براي خود نامهائتي 
برگزید تا دیگران او را به آن نامها بخوانند, زیرا اگر او به نام خود خوانده 
نمي‌شد مورد شناسائي قرار نمي‌گرفت. 

و نخستین نامي که براي خود برگزید: علي عظیم بود, زیرا او برتر از همه 
چیز است. نام او (به اعتبار ذاتش) الله است. واسم او (به اعتبار صفات) 
علي عظیم است, که اولین نامهاي او است وبرتر از هر چيزي است. 


کلامه في حدوث العالم و اثبات المحدث 


اشاره 


دخل رجل من الزنادقة علي ابي الحسن (علیه السلام) وعنده جماعة. فقال 
ابو الحسن (علیه السلام): انما الرخل ارانت ان کان الفول قولکم ده لنفن 
هو فا تمولدن 2 الستا وایاکم‌شتر ع ستواع لا بضر اما ضلی و صمنا وز کینا 
واقررنا؟ فسکت الرجل. ثم قال ابو الحسن (علیه السلام): وان کان القول 
قولنا - وهو کما نقول - الستم قد هلکتم ونجونا؟ فقال: رحمك الله فاجدني 
کیف هو واین هو؟ فقال: ويلك, آن الذي ذهبت الیه غلط, هو این الاين بلا 
اين, وکیف الکیف بلا کیف, فلا یعرف بالكيفوفية, ولا باينونية, ولایدرك 
بحاسة, ولایقاس بشی. 

فقال الرجل: فاذا آنه لا شی اذا لم یدرك بحاسة من الحواس؟ فقال ابو 
الحسن (علیه السلام): ویلك, لما عجزت حواسك عن ادراکه انکرت 
ربوبیته, ونحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکه, ایقنا انه ربناء وانه شی بخلاف 
الاشیاء. قال الرجل: فاخبرني متي کان؟ قال ابو الحسن (علیه السلام): 
آختري‌ستي لمیکن: فاخرك هی کان. قال الرجل * قها الدیلعلیه؟ فمال 
ابو الحسن علیه السلام): اني لما نظرت الي جسدي, ولم يمكني فیه 
زيادة و لانقصان في العرض والطول, , ودفع المکاره عنه, وجر المنفعة الیه, 
علمت ان لهذا البنیان بانیا, فاقررت به, مع ما اري من دوران الفلك 
بقدرته, وانشاء السحاب وتصریف الریاح. ومجري الشمس والقمر والنجوم, 
وغیر ذلك من الایات العجیبات المبینات. علمت ان لهذا مقدرا ومنشتا. قال 
الرجل: فلم لا تدرکه حاسة البصر؟ قال: للفرق بینه وبین خلقه الذي تد رکه 
حاسة الابصار, منهم ومن غیرهم, ثم هو اجل من ان یدرکه بصر, او یحیط به 
وهم, او یضبطه عقل. قال: فحده لي, قال: لا حد له, قال: ولم؟ قال: لان 
کل محدود متناه, واذا احتمل التحدید احتمل الزيادخ. واذا احتمل الزيادة 
احتمل النقصان, فهو غیر مجد ود ولا متزاید, ولا متناقص, ولا منجز» ولا 


کلام آن حضرت در حادث بودن جهان و اثبات پدید آورنده آن 


مردي از زنادقه خدمت امام رسیده و نزد ایشان عده اي حضور داشتند, 
امام فرمود: به من بگو اگر قول حق گفته شما باشد - با اين که چنان 
نیست - مگر نه این است که ما وشما همانند و برابریم, آنچه نماز گزاردیم 
و روزه گرفتیم و زکات دادیم و ایمان آوردیم به ما زياني نمي‌رساند, آن 
مرد د خاموش ماند. سپس امام فرمود: ی ی ات ۳ - که این 
درست است - مگر نه این است که شما هلاك شده وما نجات یافتیم, 
گفت: خدایت رحمت کند. به من بفهمان که خدا چگونه ودر کجاست. 
فرمود: واي بر تو این راه که رفته اي نادرست است؛ او مکان را مکان 
قرار داد بدون اين که براي او مكاني باشد, و چگونگي را چگونگي قرار داد 
بدویر این که براي خود او کیفیت و چگونگي وجود داشته باشد, ینس خدا به 
چگونگي و مکان گرفتن شناخته نشود, وبه هیچ حسي درك نشود وبا چيزي 
سنجیده نگردد. 

آن .هرد کفت: در ضورتیکه آو.به هن کنمی. آذر لك تشوه, بسن جیز مق تیجست: 
امام فرمود: واي بر نوه هنگامیکه حواست از ادراك او عاجز گشت منکر 
ربوبیتش شدي, ولي ما چون حواسمان از ادراکش عاجز گشت یقین کردیم 
او پروردگار ماست که بر خلاف همه چیزهاست. آن مرد گفت: پس 
خدا| آ بای بت ان امام فرمود: تو به من بگو چه زماني بوده که 
او نبوده است., تا بگویم از چه زماني وجود داشته است. آن مرد گفت: 
دلیل بر وجود او چیست؟ امام فرمود: هنگامیکه بدن خود را نگریستم که 
نمي‌توانم در طول و عرض ان کاستي وافزایش پدید اورم, و زیان و بدي 
را از خود دور سازم, و سود و خوبي‌ها را به او برسانم, یقین کردم این 
ساختمان 1 سازنده اي است وبه وجودش اعتراف کردم, علاوه بر این که 
مي بینیم رن فلاك به قدرت او است, و پیدایش ابر و گردش بادها, 
وجریان خورشید و ماه و ستارگان, و نشانه هاي شگفت وآشکار دیگر را که 
دیذض ذانستم که این دستگام را سار ندم و هخترعی اسسته آن .هرد کفت: 
پس چرا ذنذ حان او رز نمي‌بیند؟ فرمود: بخاطر تفاوتي که بین او وسائر 
مخلوقات, از انسان گرفته تا دیگر موجودات, که با چشم ظاهري دیده 
مي‌شوند, وجود دارد. مضافاً آن که او بزتر از آنست که با چشمي دیده 


و انآ ها با خی رسای یو سر 
او را براي من تبیین کن, فرمود: او حدي ندارد, گفت: چرا| اینگونه است؟ 
فرمود: زیرا هر چیز محدود متناهي است. وهر گاه محدودیت احتمال داده 
اه ای رام ی مس ام ای سای مت ات 


باشد, احتمال کاستي نیز وجود دارد. پس او نا محدود. وغیر قابل افزایش. 
و بدون کاستي, وغیر قابل تجزیه بوده, و مورد تو هم قرار نمي‌گیرد. 





اشاره 


دخل علیه (علیه السلام) رجل فقال له: يا ابن رسول الله ما الدلیل علي 
حدوث العالم؟ فقال: انت لم تکن ثم کنت. وقد علمت انك لم تکون نفسك, 
ولا کونك من هو مثلك. 


کلام آن حضرت در دلیل حادث بودن جهان 


مردي نزد ایشان آمد وگفت: اي پسر پیامبر چه دليلي بر حادث بودن جهان 
وجود دارد؟ فرمود: تو نبودي وبه وجود امدي, ومي داني تو خود را ایجاد 
نکرده اي, و نیز انانکه مانند تو هستند تو را موجود نساخته اند. 


کلامه في الکون والمکان 


اشاره 


جاء رجل الي الرضا (علیه السلام) فقال: اني آسالك عن مسأَلة, فان 
اجبتني فیها بما عندي قلت بامامتك, فقال ابو الحسن (علیه السلام): سل 
عما شئت. فقال: آخبرني عن ربك متي کان وکیف کان وعلي اي شی کان 
اعتماده؟ فقال ابو الحسن (علیه السلام): ان الله تبارك وتعالي این الاين 
بلا این وکیف الکیف بلا کیف. وکان اعتماده علي قدرته. 


کلام آن حضرت در بودن و جاي او 


ی یز و ان 
۳ بپرس. 11۳0 از کي بوده و کجا بوده» 
وچگونه بوده و تکیه اش بر چیست؟ امام فر مود: خداي تبارك وتعالي مکان 
را مکان کرد بي آن که خود مكاني داشته باشد, و چگونگي را چگونگي 
ساخت: بي آن: که خود چگونکي داشته باشده وبر قدر تش تکیه دارد. 





اشاره 


عن انی ها فد الستری فا جات ع لاه یضیب ععان ایا برع 
الی ان فلت ی قال ایا خر فوله ان رکه الشار فص بدرل 
النصار ۳ قلت: بلش: فال» قتعرفین الایضار؟ فلت لن: قال ما هی؟ 
قلت: ابصار العیون, فقال: ان اوهام القلوب" اکبر من ابصار العیون, فهو 
لاتد رکه الاوهام, وهو پدر ك الاوهام. 


کلام ان حضرت در ابطال دیدن خداوند 


از ابي هاشم جعفري روایت شده که گفت: از امام سوال کردم که آیا 

خداوند توصیف مي‌شود؟ فرمود: آیا قرآن نخوانده اي؟ گفتم: آري: فرمود: 

نخوانده اي که مي‌فرماید: ۲ ابصا ر او را درك نکنند واو آنها را درك مي‌کند 
گفتم: آري. فر مود: مي‌دانید ابصار چیست ؟ گفتم: دیدن چشمها؛ , فرمود: 

کارا ای سا مر تا اما و اه 

ار اما ید 

[صفحه 352] 





اشاره 


فداك آخبرني عما اختلف في الناس من الروية, فقال بعضهم: لايري. فقال: 
با ار هم ما اف فا هه 
علي اللهه عال الله: ۲ لاثدر که الاهار چه مخز الاضار قه اتاطیف لیرد 
تفه اآلاضار لیست هي الاعین: آنها هی الا ضان اش نی القاوب: لا دم 
علیه الاوهام ولایدر ك کیف هو. 


ذوالریاستین گوید: به امام عرضه داشتم: فدایت شوم در مورد دیدن 
خداوند که بین مردم اختلاف پیش آمده مرا خبر ده, گروهي گویند: خداوند 
دیده نمي‌شود. امام فرمود: اي ابو العباس! هر که خداوند را به غیر آنچه 
خود را به آن توصیف کرده وصف کند. تهمت بزرگي به خداوند زده است, 
خداوند قض فوما ید ۲ ابصار او را ندیده واو بر ابصار ناظر ِ واو عالم 
وآگاه است " منظور از ابصار چشمهاي ظاهري نیست. بلکه چشمهائي 
مراد است که در قلوب قرار دارد. اوهام بر او واقع نشده واو را درك 
نمي‌کند. چه رسد به چشمهاي ظاهري. 





اشاره 


عن محمد بن زید قال: جثّت الي الرضا (علیه السلام) آسأله عن التوحید, 
قأملي علي: الحمد لله فاطر الاشیاء انشاءء ومبتدعها ابتداعا بقدرته 
وحکمته, لا من شی فیبطل الاختراع, ولا لعلة فلایصح الابتداع, خلق ما شاء 
کیف شاء متوحدا بذلك لاظهار حعمته وحقيقة ربوبیته, لاتضبطه العقول, و 
لاتبلفه. الاو‌هام, ولانذر که آلابضارء ولابعیط به, هعدار. عجزت: ذوته: العبا رم 
وکلت: دونه الابضار: وفضل فیه. تصاریق. الضفات:. اختجب. بغیر حجاب 
محجوب, واستتر بغیر ستر مستور, عرف بغیر روية. ووصف بغیر صورة, و 
نعت بقیر. چتتنم, لا اله الا الله الکبیر آلمتعال: 


کلام آن حضرت در نهي از جسم قرار دادن خداوند 


از تمخفد بن. وید زوایت شنده که کفت: نرد امام, آفده.واز توخید. از اتشان 
سوال کردم, ایشان اين مطالب را برایم فرمود که بنویسم: 
ستایش خداي را سزاست که همه چیز را بدون نقشه و مقدمات بد ید 
آورده, وبه قدرت وحکمت خویش اختراع شان کرد, آنها را از چيزي نیافرید 
تا نوآوري صادق نباشد, و علت و سببي در میان نبود که تا ابتکار صحت 
نداشته باشد. آنجه را خواسته آکوه که خواست: با بکتاتنتخویس. براق 
اظهار حکمت وحقیقت ربوبیتلش آفرید, خرد ها او را احاطه نکند, و اوهام 
به او دست نابد, افکار او را درك نکرده ودر اندازه اي کر نشود. 
نات از توصیفش درمانده وافکار از درکش عاجز مي‌باشند, هر گونه 
ستايشي در مقام او نارسا است, بي بزددر نهان است وبي پوشش پو شیده, 
نادیده شناخته شده, وبي تصور ستوده گردیده, وبي جسم توصیف شده 
است,؛ شایسته ستايشي جز خداوند ورد و نیست. 


کلامه في النهي عن الصفة بفیر ما وصف به نفسه 


اشاره 


تسا نات ها غر فقوت ولا دول قشم ال ال فصفوای سای له فو لد 
بما وصفت به نفسك, سبحانك کیف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بغیرك. 
لیم ا اسان الا بما وسفت به ترا ولا اشبهك بخلقك, انت اهل لکل 
خیرر فلا تحعایی من القوم الظالمین: ما نوتم من قی فته‌هموا اللة غیرد 
نحن ال محمد النمط الاوسط الذي لایدر کنا الغالي و لایسبقنا التالي. 


کلام آن حضرت در نهي او توصیف خداوند به غیر آنچه خود را بدان توصیف فرموده است 


خداوندا! پاك و منزهي, تو را نشناختند و یگانه ات ندانستند, از اینرو برایت 
و 0 اگر تو را مي‌شناختند تو را با 
به آنها توصیف کرده اي توصیف مي‌کردند, پاك و منزهي, ۱ 
او 
بار خدایاء من تو را جز به انچه خود را ستوده اي نستایم. وبه مخلوقت 
همانندت نسازم, تو سزاوار هر خيري هستي, پس مرا از ستمگران قرار 
مده, هر چه به اذهان تان خطور کرد خدا را غیر از آن بدانید. ما خاندان 
پیامبر راه میانه اي هستیم که غلو کننده به ما نرسد, و عقب افتاده از ما 


نگذرد. 





اشاره 


سئل عن المشية والارادة فقال: المشيئة کالاهتمام بالشی, والارادة اتمام 
ذلك الشی. 


کلام آن حضرت در مشیت و اراده 


از مشیت واراده سوال شد, فرمود: مشیت مانند اهتمام به انجام کار 
است. واراده پایان دادن آن کار مي‌باشد. 





اشاره 


غنه (غليه الصاام اد فان اللعت با بن ادها بهشیتی کتت. انت: النم, ماع 
لنفسرك ما تشاء, وبقوتي ادیت فراتضي, وبنعمتي قویت علي معصيتي: 
جعلتك سمیعا بصیرا قویا, ما اصابك من حسنة فمن الله. وما اصابك من 
سينة فمن نفسل, وذاك اني اولي بحسناتك منك وانت اولي بسيناتك مدي: 
وداک انس لا انسال عسا افعل وهم بسا لون: 


کلام آن حضرت در مشیت و اراده 


از ن حضرت روایت شده که فرمود: خداوند مي‌فرماید: اي پسر آدم به 
خواست من است که تو هرچه براي خود خواهي بر ان قادري, وبه نيروي 
من است که واجباتم را انجام مي‌دهي,وبه نعمت من است که بر نافرمانیم 
توانا مي‌گردي. من تو را شنوا ات را را 
مي‌رسد از جانب خداست, وهر بدي که به تو رسد از خود توست. واین 

بزای آست که فخ به کارهای لو از ووت ضراوارترضر رززیا این 
نعمتهاي الهي بوده), ی به کارهاي زشتت از من سزاوارتري (زیرا او خود 
از مسیر حق منحرف گردیده), من در آنچه مي‌کنم بازخواست نشوم (زیرا 
آنچه کرده خیر و احسان بوده است), ۳" مردم مورد بازخواست قرار 

گیرند ( دا ضرق ان تعمتعا در یز رضای اس در رام اتخرافی است 


کلافه في القدرة والارادة 


اشاره 


الم 
یِنة مر 
لمشيدٌ یزل مریدا شاء 
شائیا, فلر 
ینس 


کلام آن حضرت در قدرت و اراده 


مشیت از صفات فعل خداوند است. هر که بیندارد خداوند همواره (از ازل) 
اراده کننده بوده» یکتا پرست بیست. 


اشاره 


عال‌ اسان اامتصی لعف رن الا ترفن انا ارواه قی زج 
التو ات فلت فا با شمان له الق ور الم سا 
فیها ما یکون من السنة, من حياة او موت, او خیر او شر او رزق, فما قدره 
في تاك الليلة فهو من المحتوم. 

فا مان ان فعست ر لت فخالن فرص فال یا مان ان مه 
الامور امورا موقوفة عند الله تبار ك وتعالي, یقدم منها ما پشاء ویو‌خر ما 
بشام با سلیمان.ان لیا علبه السلام کان بعول» العل گلیان: فعلم علجه 
الله ملائکته ورسله, فما علمه الله ملائکته ورسله فانه یکون؛ ولایکذب 
نفسه ولا ملائکته ولا رسله, و علم عنده مخزون لم یطلع علیه احدا من 
خلقه, یقدم منه ما یشاء ویوْخر ما يشاء, ویمحو ویثبت ما یشاء. 


کلام آن حضرت در این که خداوند آنچه بخواهد را مقدم يا موخر مي‌دارد 


در حديثي از سلیمان مروزي آمده که گفت: به امام عرضه داشتم: آیا مرا 
از مفهوم اين آیه: "ما آنرا در شب قدر نازل کردیم خبر نمي‌دهي که در 
مورد چه چيزي نازل شده است؟ فرمود: اي سلیمان. خداوند در شب قدر 
آنچه تا سال آینده باید انجام بکترنه از زند کي هر یب با خر و نسز وزوزک: 
را مقدر مي‌کند, وآنچه در آن شب تقدیر شود حتمي است. 

سلیمان گوید: هم اکنون دانستم, فدایت شوم توضیح بيشتري بدهید, 
فرمود: بعضي از امور, اموري است که نزد خداوند قرار دارد, هر کدام از 
آنها را که بخواهد مقدم یا موخر مي‌گرداند, اي سلیمان حضرت علي (علیه 
السلام) فر مود: علم بر دو قسم است. علمي است که خداوند آن را به 
فرشتگان و پیامبران خود داده است. وآنچه خداوند به ایشان داده ۳ 
تخلف پذیر نیست و محقق مي‌شود. وخداوند به خود و فرشتگان و 
پیامبران دروغ نمي‌گوید, وعلمي است که نزد خداوند مخزون است و هیچ 
کس از آن خبر ندارد, آنچه از آنرا بخواهد مقدم يا موخر گردانده, و محو و 
اثبات مي کند. 


اشاره 


کا هو 


کلاض ار سرت در مورد كسي که خدا را به خلقش تشبیه مي‌کند 


هر که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرك است. وهر که به خداوند 
چيزهائي را نسبت دهد که از انها نهي فرموده کافر است. 


کلافه في ادن المعرفة 


اشاره 


عن الققع بن پزید قال* شالته غن آونی الحعرف؟ قال: الاقرار با عم لا از 
کمثئله شی. 


کلام آن حضرت در کمترین مرتبه شناسائي خداوند 


فتح بن یزید گوید: از امام از کمترین مرتبه شناسائثي خداوند سوال کردم, 
فرمود: اقرار به این که معبودي جز او نبوده, و شبيهي ندارد, و همانندي 


براي او بیست؛ واینکه ازلي بوده وهمواره وجود خواهد داشت, وچيزي 
مانند او نمي‌باشد. 





في تبیین اختیار الانسان في اعماله 


اشاره 


قال (علیه السلام) وقد قال به رجل: ان الله تعالي فوض الي العباد 
افعالهم؟ فقال: هم اضعف من خذلك واقل. قال: فجبرهم؟ قال: هو اعدل 
دلت: ماکل: قالن: فکیف حعول؟ ما قمل: ان. الله آمرشم واه 
واقدرهم علي ما امرهم به ونهاهم عنه. 


امام به شخصي که عرضه داشت: خداوند اعمال مردم را به خودشان 
واگذار کرده, فرمود: انان ضعیف تر وکمتر از انند که قابلیت این کار را 
داشته باشتد. گفت: آنان را مجبور ساخته است؟ فرمود: او عادل تر وبرتر 
از آنست که چنین کند. گفت: چگونه اين امر ممکن است؟ فرمود: خداوند 
ایشان را امر ونهي فرموده است, و نسبت به انچه امر ونهي کرده ایشان 
را قادر و توانا ساخته است. 





اشاره 


شاه اغلته التان القضل بن آلحسه ی سل ال عحسرون ها 


الله اعدل من ان یجبر ویعذب. قال: فمطلقون؟ قال: الله احکم ان یمهل 
عبده ویکله الي نفلسه. 


فضل بن حسن بن سهل از ایشان پرسید: مردم مجبور هستند؟ فرمود: 
خداوند عادل تر از آنست که مردم را مجبور ساخته و عذاب نماید. گفت: 
آنان دز اه آزادند؟ فرمود: خداوند حاکم تر از که به بنده اش 
مهلت دهد واو را به خود واگذار کند. 





اشاره 


غرم الوشاء قالت سالته ففلت* الب قوض الامر الب الا قالء الله اعد 
هن دا فلت قصرهم علی: الععاضی ۱ قال: الله اعدل عاحکم.من دا 
قاله نم فا فا الم ۲ .اضما اااولی سار عناتر جات ادا 
بسانت متیء عملت الفعاصی: بقوتی التین ععانها فیله. 


کلام آن حضرت در کیفیت اختیار انسان در اعمالش 


از وشاء روایت شده که گفت: از امام سوال کرده و گفتم: خداوند کار را 
۹ خود بندگان واگذار کرده است؟ فرمود: خداوند قادر تر از این است. 
گفتم: پس ایشان را بر گناه مجبور ساخته است؟ فرمود: خداوند عادل تر 
و حکیم تر از اين است. سپس فرمود: خداوند مي‌فرماید: اي پسر ادم من 
به كارهاي نيك تو از خودت سزاوارترم» وتو به کارهاي زشتت از من 
سزاوارتري. مرتکب گناه مي‌شوي به سبب نيروئي که من در وجودت قرار 
داده ام. 





اشاره 


عن یزید بن عمیر الشامي قال: دخلت علي علي بن موسي الرضا (علیه 
السلام) بمرو, فقلت له: يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن 
محمد (علیه السلام) انه قال: لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, ما 
معناه؟ فقال: من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذینا علیهاء فقد قال بالجبر, 
ومن زعم ان الله فوض امر الخلق والرزق الي حججه (علیهم السلام) فقد 
قال بالتفویض, والقائل بالجبر کافر, و القائل بالتفویض مشرك. فقلت: یا 
ابن رسول الله فما امر بین الامرین؟ فقال: وجود السبیل الي انیان ما 
امروا به, وترك ما نهوا عنه. قلت: وهل لله مشية وارادة في ذلك؟ فقال: 
اما الطاعات. فارادة الله ومشیته فیها, الامر بها و الرضا لها, والمعاونة 
علیها, وارادته ومشیته في المعاصي, النهي عنها, والسخط لها, والخذلان 
علیها. قلت: فلله عز وجل فیها القضاء؟ قال: نعم. ما من فعل یفعله العباد 
من خیر او شر الا ولله فیه قضاء. 

قلت: 1 الحکم علیهم بما یستحقونه من الثواب 


یزید بن عمیر شامي گوید: در شهر مرو بر امام وارد شده و گفتم: اي پسر 
تیامتر اد اماح.ضادی ( علیه السام شراخ صاشفل شده است کم فرمووه: 
جبر و تفوبض باطل است و امر ؛ بین امرین درست است. معناي این جمله 
چیست؟ امام فرمود: هر که 0 کند اعمال ما را خداوند انجام داده و 
آنگاه ما را به سبب آن عذاب مي‌کند قائثل به جبر شده, وهر که گمان کند 
خداوند اختیار موجودات وروزي آنان را به حجلم خود واگذار کرده است, 
قائل به تفوبض , شده؛ وه ۲ ِ به جبر باشد کافر ِِ كت فان به 
دار فرمود: ۳ اس سبت به ۰ انجام ۳ بدا او شده, و ترك 
آنچه مورد نهي قرار گرفته است. گفتم: آپا 0 مورد خواست واراده 
خداوند نیز مطرح است؟ فرمود: خواست واراده خداوند در آنچه طاعت 
بحساب فت وگ همان امر الهي ان وخشنودي از آن و تاره بر آن 
مي‌باشد, و خواست واراده خداوند در گناهان همان نهي از [ وغضب به 
سیب انجام آن و عقاب بر انجام آن مي‌باشد. گفتم: آپا خداوند در مورد آن 
حکمي نیز دارد؟ فرمود: آري, هر کاري از خوبي و بدي که بندگان انجام 
مي‌دهند خداوند در مورد آن ۳ دز 

در و وآخرنته تکار تک ۳ ۱۳ نت نی بو 





اشاره 


رف آنه گر نوم العر با تفسی فعال و الم له بطع ای آم. لمع 
ام واه ول مت اد که المالک ها حلمه وا در غلی ها تور 
علض فان. انم العاه تطاعد لم بکن الله.غها صادا هلا مها ماه وان 
تاحفص فا ان بخوآن متمس مس ات فمل ردان سل تقعادم 
فلیس هو الذي ادخلهم فیه. 


روایت شده تشخ ان حضرت سخن از جبر و تفویض برده شد, امام فرمود: 
خداوند به اجیار اطاعت نشده, وبا در تسلط قرار گرفتن عصیان نمي‌گردد, 
ودر کار بندگان اهمال نورزیده است, او مالك چيزهائي است که به آنان 
داده است, بر آنچه ایشان را قادر ساخته تواناست؛ اگر ند کار اطاعت او 
رآ بنمایند خداوند آنان را از این عمل منع ننموده و ایشان را باز ندارد, و 
اگر قصد عصیان او را داشتند وخداوند اگر اراده کرد که ایشان را از آن ۳ 
دارد, بین ایشان و گناه مانع مي‌گردد, واگر بین ایشان و گناه مانع نگردد و 
آنان گناه را انا دهند, خداوند ایشان را در گناه قرار نداده است. 





في تبیین اختیار الانسان في اعماله 


اشاره 


قال له (علیه السلام) بعض اصحابه: روي لنا عن الصادق (علیه السلام) آنه 
قال: لاجبر ولاتفویض بل امر بین الامرین. فما معناه؟ قال: من زعم ان الله 
فوض امر الخلق والرزق الي عباده, فقد قال بالتفوبض. قلت: يا بن رسول 
الله, والقائل به مشرك؟ فقال: نعم, ومن قال بالجبر. فقد ظلم الله تعالي. 
فقلت: يا بن رسول الله, فما امر بین امرین؟ فقال: وجود السبیل الي اتیان 
ما امروا به, وترك ما نهوا عنه. 


کلام آن حضرت در کیفیت اختیار انسان در اعمالش 


نی ۱ اسایمه اسام ی ره ان سای اه الا باه 
ما روایت شده که فرمودم_ است: جبر و تفویض باطل بوده و امر بین 
امرین صحیح است. مفهوم آن چیست؟ فرمود: هر که بیندارد خداوند امر 
خلقش وروزي آنان را به بندگانش تفویضص کرده, به تفویض قائل شده 
است. گفتم: اي پسر پیامبر آیا قائل به آن مشرك است؟ فرمود: آري, هر 
که قائل به مجبور بودن بندگان تاد کار وتو ی مس است. گفتم: 
اي پسر پیامبر, امر بین امرین چیست؟ فرمود: توانائي عمل به آنچه بدان 
امد شم ور لک اجه مورد نف فرار کر قعه است: 








اشاره 


من قال بالجبر فلا تعطوه من الز کاخ شینا, ولا تقبلوا له شهادة ابدا, ان الله 
لایکلف نفسا الا وسعها, ولا یحملها فوق طافتها, ولا تکسب کل نفس [لا 
علیها, ولا تزر وازرة وزر اخري. 


کلام آن حضرت در مورد كسي که قائل به چبر است 


به هر که قائل به جبر است زکات ندهید. وشهادت او را نپذیرید, خداوند جز 
به اندازه قدرت افراد به آنان تکلیف نمي‌کند, , وبیش از آن به کسي تحمیل 

ام وهر کس کاري را انجام دهد عواقب آن دامنگیر ش خواهد شد, 

وكسي متحمل عواقب کار ديگري نمي‌باشد. 

[صفحه 372] 


کلامه في فضل سورة التوحید 


اشاره 


عکن غید الغریر بن المفتدم فال* سالت الرضا (علبه السلام) عن. التوخید 
فقال: کل من قرء " قل هو الله احد " وامن بهاء فقد عرف التوحید. قلت: 
کیف یقرو‌ها؟ قال: کما یقرو‌ها الناس, وزاد فیه: کذلك الله ربي, کذلك الله 


ژلي. 


کلام آن حضرت در فضیلت سوره توحید 


از عبد العزیز بن مهتدي روایت شده که گفت: از امام (علیه السلام) در 
مورد توحید سوال کردم, فرمود: هر که ینور توحید را خوانده وبه ن 
ایمان آوزد: توحید را مي‌شناسد. گفتم: آنزا چگونه بخواند؟ فرمود: همان 


نه که مردم مي‌خوانند, و بعد از خواندن اضافه فرمود که دوبار بگوید: 
این چنین است شروود ارم 


کلاهت قن قول ابی علخ الله ام غلین ره 


عن الحسین بن خالد قال: قلت للرضا (علیه السلام): یا بن رسول الله ان 
آلای رون ان تصول الله(ضای الم کلم وله مان ان لها ادم 
غلب ضور یم فقال »الم للم امدختقه| اول الحدیته ول آااد 
ی ال ‏ عاله مر سس سا ان تسم ادها تیل صاخ و 
االه محو فتمم سس اه تفا فلت اه یال با یو اه ال 
هذا لاخيك, فان الله عزوجل خلق ادم علي صورته. 


کلام آن حضرت در مورد کلام پیامبر: خداوند آدم را بر صورت خود آفرید 


اي ی روانتت قه کته که پیامبر فرمود: خداوند آدم را بر 
صورت خودش آفرید, فرمود: خداوند ایشان را بکشد, 9 
کرده اند, پیامبر به دو نفر که به یکدیگر فحاشي مي‌کردند بر خورد کرد 
يكي از آنان به ديگري مي‌گفت: خداوند چهره ات و چهره هر که همانند 
توست را زشت گرداند, پیامبر فرمود: اي بنده خدا, اين گفتار را به برادرت 
نگو, خداوند حضرت آدم را مانند چهره او آفریده است. 


اشاره 


من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم, یکذب بالجنة والنار. 


کلام آن حضرت در ابطال تناسخ 


به خداوند بزرگ کفر ورزیده است, و بهشت ودوزخج را تکذیب نموده است. 


گفتار آن حضرر السلا 
گزیده اي از گفتار ان حضرت علیه م‌ 


اشاره 


در ارکان ایمان 

در مراتب ایمان 

در درجات ایمان 
ذر-ضوزد کسی که‌حففت اسان دا ار ارست 
در صفات افراد ممن 
در صفات افراد موّمن 

در بعضي از مکارم اخلاق 
در توصیف بهترین بندگان 
در توصیف بهترین اخلاق 
در درجات توکل 

در حجد توکل _ 


ذر گمار: ۳ ۳ 

در نشانه هاي بصیرت در دین 

در ات کسی که عفن کال ارت 
در توصیف سخاوتمند و بخیل 

در فضیلت صله رحم 

در دوستي با مردم 

[صفحه ۱3:78 


قوله في ارکان الایمان 


اشاره 


الاضان. اربقد. انکان؛ اشمکل: علی: الله. مالزضا بقضاه اللف. عااتلیم 
امراللف» والتفو‌یض ال آلاه: 


شبخن آن حضرت در ارکان ایمان 


ایمان بر چهار رکن قرار دارد: توکل بر خدا, , وخشنودي به قضاء الهي, و 
تسلیم در مقابل اوامر خدا, و واگذاري امور به او. 


قوله في مراتب الایمان 


اشاره 


ان الایمان افضل من الاسلام بدرجة, والتقوي افضل من الایمان بدرجة, ولم 
بقظ نو ارم افص موم ال 


سخن آن حضرت در مراتب ایمان 


ایمان يك درجه برتر از اسلام, و تقوي يك درجه برتر از ایمان. و یقین يك 


درجه برتر از ایمان مي‌باشد. وهیچ چیز برتر از یقین در میان مردم تقسیه 
نشده است. 


اشاره 


ان الله يعطي الایمان من یشاءء, فمنهم من یجعله مستقرا فیه, ومنهم من 
بجعله مستودعا عنده, فاما المستقر فالذي لا پسلبه الله ذلك ابدا, واما 
المستودع فالذي یعطاه الرجل نم پسلبه ایاه. 


خداوند بهر کس که مي‌خواهد ایمان مي‌دهد. در بعضي از افراد ایمان 
مستقر ِِ ودر گروهي بعنوان امانت قرار داده مي‌شود. ایمان مستقر 
هرگز از < قلب زائل نمي‌گردد. و ايماني که بعنوان امانت قرار داده مي‌شود 
از فرد ان قی ود 

[صفحه 380] 





اشاره 


اافتکمل غیو حضفه آلامان ی کون قم‌حخسال علات< آفته فی آلدین: 
دختفرن آا یر قی ا لاله علف الوا 


حقیقت ایمان بنده کامل نمي گردد تا این که سه صفت را دارا باشد: 


بصیرت در دین داشته باشد, ودر زندگي میانه رو بوده, ودر مصیبتها صبور 





اشاره 


لایکون الموّمن مقمنا حتي تکون فیه ثلاث خصال: سنة من ربه. وسنة من 
نبیه. وسنة من ولیه, فاما السنة من ربه فکتمان السر, واما السنة من نبیه 
فمداراة الناس. واما السنة من ولیه فالصبر في الباساء والضراء. 


صفت ایمان در مومن تحقق نمي‌پذیرد جز آن که سه صفت در او باشد: 
روشي از خداوند. و روشي از پیامبرش. و روشي از امامش, روشي که از 
خدایش باید در او باشد راز داري. و روشي پیامبرش بر خورد نیکو با مردم, 
و روشي که از امامش باید در او باشد صبر و شكيبائتي در غمها و اندوه 


هاست. 





اشاره 


الموّمن اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق, واذا رضي لم یدخله رضاه في 
باطل, واذا قدر لم پاخذ اکثر من حقه. 


سخن آن حضرت در صفات افراد مومن 
مقمن آنگاه که خشمگین شود خشم او را از راه حق خارج نمي‌سازد. و 
هنگامي که خرسند گردد, خرسندي او را در باطل وارد نمي‌کند, 1 


[صفحه 382] 


اشاره 


من لم تکن فیه فلا ترجوه لشی من الدنیا والاخرة: من لم تعرف 
الو تاه في ارومته. والکرم في طباعه, والرصانة في خلقه. والنبل في 
نفسه, والمخافة لربه. 


سخن آن حضرت در بعضي از مکارم الاخلاق 


بنج چیز اخر در کسی تنود در کارهای. دتیا واخرت: از او انتظار کار. تیلت 
نداشته باش: اصالت خانوادگي, اخلاق نیکو, ثبات در اخلاق, کرامت نفس, 
و ترس از پروردگارش. 


اشاره 


الفن انا اخستا انشصروان ادا ایاضر ماد وا اعظها روا دا 
ایا رو انوا مها مها 


سخن آن حضرت در توصیف بهترین بندگان 

(بهترین بندگان) كساني هستند که هنگام انجام کار نيك خرسند, وهنگام 
ارتکاب عمل زشت از خداوند طلب بخشش کنند, و آنگاه که چيزي به آنان 
داده شود سیاسگزار بوده, و زمانیکه به مصيبتي دچار شوند صبر کنند, و در 
هنگام خشم عفو نمایند. 


قزال ی آکرم ا لتاق 


اشاره 


اجل الخلائق واکرمها اصطناع المعروف, واغاثة الملهوف, وتحقیق امل 
الامل, وتصدیق مخيلة الراجي. 


سخن آن حضرت در وصف بهترین اخلاق 


برترین اخلاق و ارزشمندترین آنها: انجام کار نيك, دستگيري از ناتوان, 
انجام ارزوي ارزومند. و متحقق ساختن امید امیدوار. 





اشاره 


التوکل درجات: منها ان تثق به في امرك کله فیما فعل بك, فما فعل بك 
کتت: راضا حعلم انه لم .یال خر دراد الم ان لحم فی دالت. اد: 
فتتوکل علیه بتفویض ذلك الیه. ومن ذلك الایمان بغیوب الله التي لم بحط 
غلمت ها فو الت علمعا البه:هوالی امباته وف به فیما وفی یز ها 


سخن آن حضرت در درجات توکل 


توکل داراي درجاتي است: يك رتبه از آن آنست که در آنچه خداوند نسبت 
به او انجام مي‌دهد به او اعتماد داشته باشد, نسبت به آن خرسند بوده, و 
بداني که از خپر خواهي در حق تو كوتاهي نکرده است. و بداني که حکم در 
این زمینه از آن او است, وبا سپردن امور به او بر او توکل مي‌نمايي. و 
رنبه بعد ایمان به امور غيبي است که علم نو بدان راه ندارد, و علمت را 
به او و امینان او مي‌سپاري, ودر ان وغیر آن به او توکل مي‌نمايي. 





دعاوه في حد التوکا 


اشاره 


حد التوکل ان لاتخاف احدا الا الله. 


سخن آن حضرت در حد توکل 


اشاره 


انست الاو کترم اتضیام داتصلاغ ,دانسا الغادة کید الشکر فی آمرالند. 


سخن آن حضرت در دز فضیلت تفک 


عبادت و بندگي خداوند به کثرت نماز و روزه نیست. و بلکه به بسیار 
اندیشیدن در امر افرینش خداوند است. 
[صفحه 386 ] 


اشاره 


الصمت باب من ابواب الحکمة, آن الصمت یکسب المحبة, انه دلیل علي 
کل خیر. 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت سکوت 


سکوت دري از درهاي حکمت است. سکوت محبت را جذب مي‌کند و 


اشاره 


فاالتفت فان قطظ الا تضصر اعظیییا میا 


سخن آن حضرت در فضیلت عفو 


هیچ دو گروهي با هم ستیز نکنند مگر آن که پيروزي اک آن دنه اي است 
گذشت داشته باشد. 





اشاره 


احسنوا الظن بالله, فان الله عز وجل یقول: انا عند ظن عبدي المومن بي, 
ان خیرا فخیر. وان شرا فشر. 


یخن آن حضرت:در کمان نیکو داشترن یف خدا 


تکار م کم که بسن فان ار دماین ان خرن ردو خوره 
نیکو با او دارم, واگر گمان بد دارد بر طبق ان با او رفتار مي‌کنم. 





اشاره 


ترفن لمات الففتت ااحله معا 


خن آن حخضرت در تشانه های بضترت در ین 


از نشانه هاي داشتن بصیرت در دین: بردباري ودانش است. 
[صفحه 388] 





اشاره 


لا تم عقل امريٌ مسلم حتي تکون فیه عشر خصال: الخیر منه مامول, 
والشر منه مامون. یستکثر قلیل الخیر من غیره, ویستقل کثیر الخیر من 
عشت. لاسام من ظلت: الحواته الیه. ولا مل هن طلی: العلم ور غمره: 
الفقر في الله احب الیه من الغني, تا ی ال ان اه الق نی 
غدوم, توالخمول. آشفی. الیه من الشهزم لايری. اخدا الا قال .هد غیر منی 


واتقي. 


سخن آن حضرت در صفات كسي که عقلش کامل است 


عقل مسلمان کامل نمي‌گردد جز با داشتن ده صفت: کار نيك از او انتظار 
رود و شر ازاو صادر نشود, کار نيك اندك غیر خودرا زیاد شمرد, و کار نيك 
بسیار خود را اند ك بشمار اورد؛ از درخواست حاجات مردم از او ناراحت 
نشده, ودر طول زندگي از دانش اندوزي ملول نگردد. فقر در راه خدا نزد 
او محبوبتر از غناء و ذلت در راه او از عزت در راه دشمن خدا| خوشایندتر 
باشد, وعدم شهرت نزد او از شهرت نیکوتر بوده, فردي را نبیند جز انکه او 
را بهتر از خود مي‌داند. 





اشاره 


السخي يأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه, والبخیل لایأکل من طعام 
نات لت با لوا من دامن 


سخن آن حضرت در توصیف سخاوتمند و بح بخیل 


سخي كسي است که از غذاي مردم استفاده مي کند تا مردم از طعام او 
بهره برند» و بخیل كسي است که از غذاي مردم استفاده نمي کند تا مردم 
از غذاي او بهره نبرند. 


اشاره 


سخن آن حضرت در فضیلت صله رحم 


صله رحم کن |؟ ۳ 1 ۱ 
صله رحم کن اگر چه با يك جرعه آب باشد, و بهترین چد 
ان واقع مي‌شود ازار نرساندن به او | ات 


اشاره 


التندد الی آلناسش نضف العفل . 


سخن آن حضرت در دوستي با مردم 


دوستي با مردم نيمي از عقل است. 
[صفحه 393] 


گفتار آن حضرر السلا 
گزیده اي از گفتار ان حضرت علیه م‌ 


اشاره 


در مورد ياري کردن به افراد ناتوان 

در مورد بعضي از صفات مذموم 

در مورد درجات عجب وخود پسندي 

در مورد بعضي از صفات زشت 

در مورد صفات بخیل و حسود و دروغگو 
در مورد دوست ودشمن هر کس 

در مورد برترین مال وعقل 

در مورد حالات قلب 

در مورد فضیلت محاسبه نفس 

در مورد فضیلت محاسبه نفس 

در مورد گونه هاي مردم 

در مورد معاشرت نیکو داشتن 

در مورد كسي که به رزق حلال خویشتن راضي است 
در مورد كکسي که به روزي اندك قانع است 
در مورد كکسي که در راه کسب روزي حلال تلاش مي کند 
در مورد گشایش و توسعه بر خانواده 

در مورد مهماني دادن هنگام ازدواج 

در مورد کیفیت رفتار با نعمتهاي الهي 
تفای هی ان اهر اه 

در مورد اهمیت وعده 

[صفحه 394] 


قوله في العون للضعیف 


اشاره 


عونك للضعیف افضل من الصدقة. 


پاري کردن به افراد ناتوان, از صدقه در راه خدا برتر است. 





اشاره 


سبعة اشیاء بغیر سبعة اشیاء من الا ستهزاء: من استغفر بلسانه ولم یندم 
تقلیه فقد :اس تخس سم سال. الله ی ولم يجتهد فقد استهزء 
بنفسه» ومن استحزم ولم یحذر فقد استهز ۶ بنفسه, ومن "1 الله الجنة 
وم تضیر علی الشداند. فعد اسنمزع سنفسه. مسن عود بالله من النان ولم 
یترك شهوات ت الدنیا فقد استهزء بنفسه. ومن ذکر الله ولم یستبق الي لقائه 
فقد استهزء بنفسه. 


سخن آن حضرت در بعضي از صفات مذموم 


هفت چیز بدون هفت چیز امري است که مورد تمسخر قرار مي‌گیرد: هر 

اه 
از خداوند درخواست توفیق کند ولي کوشش وتلاش ننماید, و هر که دور 
انديشي کند ولي خود را بر حذر ندارد. و هر که از خداوند طلب بهشت کند 
و بر شدائد صابر و شکیبا نباشد, و هر که از جهنم به خداوند پناه برد ولي 
شهوات دنيايي را ترك نکند. و هر که نام خدا را بر زبان اورد ولي مشتاق 
لقاي او نباشد, اینگونه افراد با این عمل, خود را مورد تمسخر قرار داده 


اند. 


اشاره 


العجب درجات: منها ان یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا؛ فیعجبه ویحسب 
انه یحسن صنعا, ومنها ان یمن العبد بربه فیمن علي الله, 1 


سخن آن حضرت در درجات عجب و خود پسندي 


عجب وخود پسندي مراحلي دارد: يکي آنست که عمل زشت فرد در 
نظرش خوب جلوه کند و او دچار شگف: شگفتي شود وگمان کند کار نيكي انجام 
داده است. ديگري آنست که بنده به پروردگارش ایمان آورد وبر خدا منت 
گذارد, در حالیکه در این مورد خدا باید بر او منت نهد. 





اشاره 


ان الاب بخ الق خاقال ماضاعه المالمکرة السفال. 


سخن آن حضرت در بعضي از صفات زشت 


خداوند جدال بي مورد, و تباه کردن مال. وسوال کردن بسیار را ناخوش 
دارد. 





اشاره 


لیس لبخیل راحةء ولالحسود لذ خ, ولا لملوك وفاء؛ ولا لکذوب مر و ه۵. 


سخن آن حضرت در صفات بخیل و حسود و دروغگو 


بخیل فکرش آسوده نیست, حسود از زندگیش لذت نمي‌برد. پادشاهان 
وفاء ندارند, وروی جوانمردي ندارد. 


قوله في صدیق کل فرد و عدوه 


اشاره 


صدیق کل امری عقله, وعدوه جهله. 


سخن آن حضرت در مورد دوست و دشمن هر کس 


دوست واقعي هر کس عقل اوء و دشمنش ناداني او مي‌باشد. 


قوله في افضل المال والعقل 


اشاره 


افضل المال ما وة 
و فضل لعقل معر فة الانسان نفلسه. 


نکن آن جضر تفر ند ترنن مال ع: شقن 


شاساتي خونوتن: آفست: 





ادن 

اي للعلمب اضالا انا ماطا رای فا اصلت سرت وفیمت: وا 
ادبرت کلت وملت. فخذوها عند اقبالها ونشاطها, واترکوها عند ادبارها 
وفتورها. 


سخن آن حضرت در حالات قلب 


قلبها گاه در حالت روي آوردن و گاه در حال پشت کردن. و هنگامي با 
نشاط, و زماني در حال سستي و فتورند, ناه کهرمی هی آور ند فن‌بایی 
و درك مي‌کني: و هنگامي که روي مي‌گردانند سست و ملول شده واز فهم 
بازداشته مي شوند؛ پس در هنگام نشاط و روي آوردن از آنها بهره برید» 
ودر زمان سستي و روي گرداندن آنها را رها سازید 





اشاره 


لیس منا من لم یحاسب نفسه في کل یوم. 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت محاسبه نفس 


کی که زو نم اب اسان خی سار خا وت 





اشاره 


نکن آن حضرت در فضر فضیلت محاسبه نفس 


هر که اعمالش را مورد حسابرسي قرار دهد از زندگي بهره مند شده, و 
هر که از آن غافل گردد زیان مي‌بیند. 


اشاره 


ضربان: بالغ لا يكتفي, وطالب لا یجد. 


سخن آن حضرت در گونه هاي مردم 


مردم دو گروهند: دسته اي به آرزو رسیده که بدان قانع نیستند. و گروهي 


بن المعانزٌ 
حسن لمعاشرة 


اشاره 


اجمل معاشرتك مع الصغیر والکبیر. 


سخن آن حضرت در معاشرت نیکو داشتن 


بر خورد خود را با افراد کوچك و بزرگ نیکو گردان. 





اشاره 


من رضي بالیسیر من الحلال خفت موونته, ونعم اهله, وبصره الله داء الدنیا 
واه واخرجه هتها سالما الی‌دار السلام: 


هر که به روزي حلال اندك خود راضي و خشنود باشد رنح او کمتر و 
خاندانش در آسایش ند کی مي‌کنند, وخداوند عیوب دنیا و کیفیت رفع انها 


را او مف مهن ۵ اور | بای صر مش متفر ی کرو انز 





مي بالقلیل من الرزق 


اشاره 


من رضي عن الله تعالي بالقلیل من الرزق. رضي الله بالقلیل من العمل. 





اشاره 


ان الم من فص رک میالم اطع اعرامن تاکن سمل 
الله. 


نکن آن حضرت در ققره کین که در راو کسنب رورق کلاتن می کت 


هر که در راه بدست آوردن روزي تلاش مي‌کند تا مخارج ژد کون خود را 
تامین کند, پاداشسش از جهادگر در راه خدا بیشتر است. 


قوله في التوسع علي العیال 


اشاره 


صاحب النعمة یجب ان یوسع علي عیاله. 


سخن آن حضرت فور ٩‏ گشایش و توسعه بر خانواده 


افرادي که از جنبه مالي قدرت دارند, باید بر زن و فرزند خود توسعه و 
گشایش دهند. 





اشاره 


هن السته اظفام الظعام ند التررض 


سخن آن حضرت در مهماني دادن هنگام ازدواج 


مهماني دادن هنگام ازدواج از سنتهاي پیامبر است. 





اشاره 


اختستوا مار العم فانها خیم ماا بت عن قوم فعادت: ا هم 


سخن آن حضرت در کیفیت رفتار با نعمتهاي الهي 


گریزان مي‌باشند. از هرکه کناره گیرند دیگر بازگشتي برایشان نیست. 





اشاره 


اضخت الساظان. تالحیی. حالص اضر والعده کر انامه 
بالبشر. 


سخن آن حضرت در کیفیت رفتار با بعضي از افراد 


0[ 
با مردم با خوشرويي برخورد کن. 


قوله في الوعدة 


اشاره 


انا احل بت بر معا غلیا دیا کما نع ول الله صلی الله طلیه وا [م: 


سخن آن حضرت در اهمیت وعده 


ما خاندان,. وعده هایمان را همچون دین بر خود تلقي مي‌کنيم. همان گونه 
که پیامبر چنین بود. 


اشاره 


مرو از مقدم او شد ز صفا باغ ارم 

تو زمزمي وتو حجري, تو ركني وتو مقامي 
این جا مقام و مشهد سلطان دین رضاست 
مظهر علم علي, وارث میراث نبي 

عرش رحمان بود این روضه سلطان خراسان 


مرو از مقدم او شد ز صفا باغ ارم 


اون کر ناسحا 
که چو گل کرده بتن پیرهن صبر قبا 

از غریب الغرباء 

از غمش آل عبا 

طور سيناي تجلي شده یکسان با خاك 
گوئي از سوز غم و حسرت آن مهر لقا 
سینه سینا چاك 

خر موسي صعقا 

یوسف مصر حقیقت چو شد از یثرب دور 
پیر کنعان طریقت به سرودي ز قفا شد 
بپا شور نشور 

تا که آن قبله آفاق روان شد ز حرم 
سیل خوناب غمش موج زد از ام قري 
خون فشان شد زمزم 

تا ثریا ز ثري 

چون سنا برق حقیقت به سنابا رسید 
از تجلاي شکوهش دل آن کوه رسا 
عرش بر خود لرزید 

نعره زد رعد اسا 

مرو از مقدم او شد ز صفا باغ ارم 

ز فروع رخ او مطلع انوار هدي 

شد پناهگاه امم 

ملجا شاه هو کدا 

طوس شد از شرف مرکز طاووس ازل 
سزد ار بوسه زند بر ره او عرش علا 
یا که ناموس ازل 

جل شانا وعلا 

آه از آن عهد ولایت که با نامش بستند 
نشنیدم که به ان عهد کس کرده وفا 
دل او را خستند 

مگر از زهر جفا 

تخت شاهي به عوض تخته تابوتش بود 


ز آن جنایت که ز مأمون شده با شاه رضا 
زهر غم قوتش بود 

سوخت دیوان قضا 

آن.شتم نبته که.با خسره افلیم. الستت 
نه ز حق بیم ونه اندیشه اي از روز جزا 
نه هراسي ز سزا 

پنجه زد بر رخ عنقاء قدم زاغ سیاه 
ریخت زین واقع بال و پر سلطان هما 
غالفی کشت تباه 

شاهد غیب نما 

گر غریبانه در آن منزل غربت جان داد 
ليك از جلوه دلدار شدش کام روا 

در ره جانان داد 

و بسي درد دوا 

نوح طوفان بلا رخت از این مرحله بست 
غرقه لجه غم شد دل خلق دو سرا 

فاك ایجاد شکست 

تا که از زهر ستم سوخت ز سر تا به قدم 
رقت رین خادتههاعله بر یاو فا 

شمع ایوان قدم 

رونق بزم " دني  "‏ 

میوه باغ نبوت چو ز انگور چشید 

ریخت برگ وبر ان شاخ کل روح افزا 
زهر جانسوز چشید 

نخله شکر زا 

با دل وبا جگرش دانه انگور چه کر 
خرمني سوخت ز يك خوشه بیقدر وبها 
زهر مستور چه کر 

و چها کرد چها ۲ 
نه عجب گر ز غمش چشم فلك خون گرید 
يا پر از خون شود این سینه سوزان فضا 
رود جیحون گرید 

ز غم شاه رضا 

" كمياني ۱۱ 


تو زمزمي و تو حجري, تو ركني و تو مقامي 


غني به کعبه ببالد فقیر سوي تو آید 

قواه شالت نم کردم که جسه الففران 

بعید نیست خراسان اگر به کعبه ببالد 

تو هم صفات خداء هو تو کعبه, هم تو منائي 
بای اه تاو تسا و ار 

از آن که مظهر حقي و مستحق ثنائي 

تو زمزمي وتو حجري, تو ركني وتو مقامي 
بیا به دور تو گردم, تو مروه اي, تو صفائي 
خوش آن که جاي حجر خاك آستان تو بوسد 
تو بنده اي نه خدائي, نه از خدا تو جدائي 
مشیت ازلي بود تا به شهر خراسان 

ز جور کینه مأمون شهید زهر جفائي 

میان حجره چنین گفت کاي صبا به مدینه 
بگو بنور دو چشمم عزیز من تو كجائي 
تقي بیا دم مردن به شهر طوس غریبم 

در انتظار تو باشم که كي ز در تو در آئي 
منم گداي تو (صالح) که غرق بحر گناهم 
چه مي‌شود دم مردن دمي کنار من ائي 


این جا مقام و مشهد سلطان دین رضاست 


اين مهبط ملائکه صحن و سراي کیست 
این بارگاه سر به فلك رفته جاي کیست 
این جلوه اي که مطلع ان شهر مشهد است 
روشن نموده ارض وسما از جلاي کیست 
این جا که سر به خاك درش مي‌نهند خلق 
ارامگاه کي بود وخاك پاي کیست 

این جا که جن وانس به تعظیم اندرند 

اين احترام بهر چه واز براي کیست 

این جا که با تفضفل و لطف و عنایتش 
مس را توان طلا کني از كيمياي کیست 
این جذبه اي که خلق کشاند بسوي خود 
کی ناشن آن کف.عی کشت وان فبلاي کس 
اين نور کو رسیده شعاعش به طاق عرش 
از پرتو فروغ جمال و ضیاء کیست 

2 
اين اعتبار واتبه ز قدر و بهاي کیست 

این بست را که داده خداوند رفعتش 

از موقف و بزرگي بي انتهاي کیست 

این شمع کاین چنین همه پروانه گرد او 
گردیده مست زجام عطاي کیست 

این خلق دردمند که گیرند عافیت 

درمان درد کي کند واز دواي کیست 

این ناله‌ها که عارف و عامي در این مکان 
سر مي‌دهند روز و شب آندر هواي کیست 
این جوش واین خروش که دارند مردمان 
در راه عشق کي بود ودر ولاي کیست 

این جا مقام و مشهد سلطان دین رضاست 
و ی و و ی ۱ 
گفت این قصیده را " علي " و شکر کردگار 
اندر جوار او چو گدائي به التجاست 

" علي صافي گلپايگاني " 


حمر غای خی خی شا م مادم ان 


اشاره 


نبي مژده اي جان که شب هجر به پایان آمد 
صبح شد موکب خورشید درخشان امد 
دردمندان به شما مژده که عيسي نفسي 
ز شفا خانه غیب از پي درمان آمد 

خضر را گو مطلب آب حیات از ظلمات 
هر ها 
مو را گو به كناري برود از سر راه 

که تشد تست و احلال, سلیمان آمد 
گو ملائك همه از ملك جهان تا ملکوت 

سر تعظیم بسایند که انسان امد 

آن که آئینه اسماء و صفات ازلي است 

ز امر واجب به سرا پرده امکان آمد 
حسن مطلق که نهان بود پس پرده غیب 
پرده يك سوزد وبي پرده نمایان امد 

باز عيسي نفسي امده در خطه طوس 
که ز انفاسش خوشش در تن ما جان امد 
کف بزن, گل بفشان. مشك بسا, عود بسوز 
جان بر افشان به ره دوست که جانان امد 
شهر را اینه بندید و چراغان سازید 

که ز ره موکب سلطان خراسان امد 

زاده حضرت موسي به سوي مصر وجود 
با دو صد معجزه موسي عمران امد 

قبله هفتم دین, کعبه ارباب یقین 

قطب اقطاب جهان. حجت پزدان آمد 
مظهر علم علي. وارث میرات نبي 

هادي روح قدس, صاحب قرآن آمد 
چشمه علي لدني که ز حکمت. لقمان 
پیش او طفل نو [۳ ۳ 1 آمد 

بار دیگر ز تلاقي دو درياي وجود _ 

رشك صد درج گهر, لوْلوٌ ومرجان امد 

شاه شاهان عجم» میر امیران عرب 

ریب تخت جم وتاج سر شاهان امد 

ان که جاروکش صحن حرمش شاه صفي ست 


و آنکه دربان درشن شاه سلیمان: آاهد 
فرش زوار رهش بال ملك, گيسوي حور 
كفشداري درش منصب رضوان امد 

تا بشوید ز سر و صورت زوار غبار 

حور با مژه تر, زلف پریشان امد 

" نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد 
زین گل نار که در ساحت بستان آمد 

تا برد سجده بر پرچم ایران خورشید 
سایه او به سر یرجم ایران امد 

دگر از فتنه دوران چه خطر ایران را 

که ورا دست خداوند, نگهبان آمند 

بلبل طبع " رياضي " است که در گلشن دین 
نفمه پرداز و نا گوي و غزل خوان امد 

" رياضي يزدي " 


عرش رحمان بود اين روضه سلطان خراسان 


اي شه طوس که سلطان سریر دو سرائي 
ما سوي الله همه ظل تو وتو ظل خدائي 

تا خلائق همه در روي تو بینند خدا را 

پر ده بردار که بي پرده خدا را بنمائتي 

پرده بردار حرم سر عفاف ملكوتي 

ایه رحمتي از صنع سماوات علائي 

خازن مخزن اسماء تعالي و تقدس 

والي ملاك قدر منشي دیوان قضائي 

هر شا تو وقرآن به خر : بیست 0۳ 
نظري هم به گدائي چو من خاك نشین کن 
اي که در پادسهي صاحب ایوان طلائي 

به گدا قدر بیفزاید واز شاه نکاهد 

گاه گاهي که کند شاه نگاهي به گدائي 
عرش رحمان بود اين روضه سلطان خراسان 
پاي بر عرش خدا هشته ائي اي دوست کجائي 
در حریم حرم زاده موسي به آدب رو 
نزني تا به سر و دوش ملائك سر پائي 

زان که در بارگه اقدس سلطان سلاطین 
خالي از فوج ملائك نبود گوشه وجائي 
امدم قبر تو بوسیدم و رفتم به اميدي 

که شب اول قبرم تو به دیدار من اي 

زهر با طبع لطیف تو چنان کرد که فردا 
تاج خوني کفنان, افسر شاه شهدائي 

واي فرداي " رياضي " اگرش دست نگيري 
اي که خود دست خدا و پسر دست خدائي 
" رياضي يزدي " 
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سال 093 شرحي در مورد ورود ان حضرت به قم نقل نموده است, ولي 
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[93] النساء: 62. 

[94] المائدخ: 60. 

[95] التوبة: 60, 

[96] النحل: 45. الانبیاء: 7 
[97] فنحن اهل الذکر فاسالونا ان کنتم لا تعلمون, فقالت العلماء (خ ل). 
[98] النساء: 22. 

[99] الموّمن: 28. 

[1001] طه: 132. 

[101] الذاریات: 49. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





